
ISSN: 1606-9129

2
وزارت آموزش‌وپرورش

یزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ر
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی 
برای معلمان، دانشجومعلمان و 

کارشناسان وزارت آموزش و پرورش 
دورۀ 42    شمارۀ پی‌درپی 356     
آبان ماه ۱۴۰2     48 صفحه    

w w w . r o s h d m a g . i r

شـایسته‌محورتـربیت 
چراغ راه عصر دیجیتــال



ولادت امام حسن عسکری )ع(
ينب)س(     ولادت حضرت ز

       گرامی باد.

2 آبان

و 28 آبان



د 
رش

ت 
لا

ج
ک م

ترا
اش

ی 
برا

ید
کن

ش 
وی

پ

مدیرمسئول: محمدصالح مذنبی
سردبیر: دکتر عظیم محبی 

شورای برنامه‌ریزی:
دکتر محمد نیرو

دکتر حامد عباسی
دکتر لیلا میرزائی

حجت‌الاسلام سجاد کرمی
مونس پازکی

مدیرداخلی: الهام فراستی 
ویراستار: کبری محمودی

مدیر هنری: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: مجتبی زند

یجانی دبیر عکس: اعظم لار
 

نشانی دفتر مجله:
تهران، ایرانشهرشمالی، پلاک 27٠ 

صندوق‌پستی 15875/6586 
تلفن: ٠21-8849٠232

نمابر: ٨٨3٠1478-٠21 
پیامک: 3٠٠٠89952٠

 www.roshdmag.ir :وبگاه
moallem@roshdmag.ir :رایانامه

 ‏‏نشانی امور مشترکین:
تهران، صندوق‌پستی 15875/3331

امور مشترکین:
٠21-888673٠8

پیام‌نگار: ٠21-8849٠233
چاپ و توزیع: شرکت افست

قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
مقاله‌های   در جای دیگری چاپ نشـده باشـند.

ً
مقاله‌هایـی کـه بـرای درج در مجلـه می‌فرسـتید، بایـد با اهداف و رویکردهای آموزشـی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشـند و قبلا

حجم مطالب ارسـالی حداکثر  ترجمه شـده باید با متن اصلی هم‌خوانی داشـته باشـند و متن اصلی نیز همراه آن‌ها باشـد. چنانچه مقاله را خلاصه می‌کنید، این موضوع را قید بفرمایید. 
محل قراردادن جدول‌ها، شـکل‌ها و  نثر مقاله باید روان و از نظر دسـتور زبان فارسـی درسـت باشـد و در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول شـود.  1٠٠٠ کلمه باشـد. 
آرای  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسـیده مختار اسـت.   نوشـته شـود. 

ً
شـمارۀ تماس و نشـانی الکترونیکی نویسـنده حتما عکس‌ها در متن مشـخص شـود. 

 مبین نظر دفتر انتشـارات و فناوری آموزشـی نیسـت و مسـئولیت پاسـخ‌گویی به پرسـش‌های خوانندگان با خود نویسـنده یا مترجم اسـت.
ً
مندرج در مقاله‌ها ضرورتــا

ـلْ فَرجََهُـمْ  ـدٍ وَ عَجِّ ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلّٰهُمَّ صَلِّ عَلـیٰ مُـحَمَّ
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کلمـۀ شایسـتگی یکـی از واژه‌های کلیـدی در مبانی 
نظری تعلیم‌وتربیت جمهوری اسالمی ایران است. 
امـا هنـوز ایـن مفهـوم به‌درسـتی تبیین نشـده و در 
طراحـی و اجـرای برنامه‌های درسـی و تربیتی در 

حـد مطلوب به آن توجه نشـده اسـت.
لـذا نظـر بـه اهمیـت موضـوع به‌عنـوان چراغ 
راه تحـول آموزش‌وپـرورش، نکاتـی تقدیـم 

می‌شـوند:
منظـور از شایسـتگی‌ها، مجموعـه‌ای 
ترکیبـی از صفت‌هـا، توانمندی‌هـا و 
مهارت‌های فردی و جمعی ناظر به همۀ 

عدالت‌ورز، ظلم‌ستیز، مهربان و صلح‌جو؛
سالم و بانشاط؛

امیدوار نسبت به آینده و منتظر برپایی جامعۀ عدل 
جهانی )جامعۀ مهدوی(؛

قانون‌گرا، منضبط و نظم‌پذیر؛
خودباور، دارای عزت‌نفس، مصمم و با‌اراده؛

پاک‌دامن، باحیا، امین، بصیر و حق‌شناس؛
وطن‌دوست و استقلال‌طلب؛

جهادگر، شجاع و ایثارگر؛
مقتصد، خلاق و کارآفرین؛

جمع‌گرا و جهانی‌اندیش؛
دارای ذائقۀ هنری و زیبایی‌شـناختی )همان، 338 

و 339(.
یت، مدرسه به‌عنوان کانون عمل  بر اساس این مأمور
و جلـوۀ عینـی نظـام تربیـت رسـمی و عمومـی، زمینۀ 
کسـب شایسـتگی‌های لازم را در متربیـان، برای درک و 
اصالح موقعیت، فراهـم می‌کند )همان، ص 357( و 
یت تلقی  برنامه‌هـای درسـی به‌عنوان بسـتر ایـن مأمور

می‌شود )ص 372(.
رویکـرد اصلـی در برنامه‌های درسـی برای تحقق این 
یـت، موقعیت‌محوری و یکپارچه‌نگری اسـت.  مأمور
بـر اسـاس این رویکرد، در طراحـی و اجرای برنامه‌های 
یس، سنجش و ...( چند اصل باید مدنظر  درسی )تدر

قرار گیرند:
اتکا به رویکرد تلفیقی و مسئله‌محور

اتکا به بازآفرینی فرهنگ مدرسه
توجه به تمام‌ساحتی بودن تدریس

توجه به کسب شایستگی‌ها به‌عنوان فرایند دستیابی 
به معنا )متربی عامل(

توجه به پرسشگری متربیان در کسب شایستگی‌ها
توجه به ارزشیابی گروهی
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دکتر عظیم محبی
دکترای علوم تربیتی

جنبه‌هـای هویـت اسـت کـه متربیـان در جهـت درک 
موقعیـت خـود و دیگـران و عمـل فردی و جمعـی، برای 
بهبود مستمر آن، باید این ویژگی‌ها را کسب کنند. کسب 
گاهانـه و اختیاری متربیان  شایسـتگی‌ها ناظـر به عمل آ
طی فرایند مستمر تربیت است. شایستگی‌ها را می‌توان 
به دو گروه پایه )مشترک( و ویژه تقسیم کرد. شایستگی‌های 
پایه آن دسته از صفات، توانمندی‌ها و مهارت‌ها هستند 
کـه متربیـان بایـد آن‌ها را برای وصول بـه مرتبه‌ای لازم از 
آمادگی عموم افراد جامعه برای تحقق حیات طیبه کسب 
کننـد. شایسـتگی‌های ویـژه هـم آن گـروه از صفـات، 
توانمندی‌ها و مهارت‌ها هستند که افراد بر حسب علاقه 
و اسـتعداد و نیازهـای خاص جامعه باید آن‌ها را کسـب 

کنند )مبانی نظری سند تحول، ص 138(
کسب شایستگی‌ها پیش‌شرط تکوین و تعالی هویت 
متربیان است. بنابراین، شایستگی‌ها بیان تفصیل‌یافته‌ای 
از ایـن هـدف تلقـی می‌شـود. در عیـن حـال، به‌عنـوان 
رسـالت )مأموریت( آموزش‌وپرورش تلقی شده است 
)همـان، ص 377(.»فراهـم آوردن زمینـۀ نظام‌منـد و 
عادلانـۀ کسـب شایسـتگی‌های فـردی، خانوادگـی و 
جمعی، به‌منظور دستیابی به مرتبۀ قابل قبولی از آمادگی 

جهت تحقق حیات طیبه در همۀ ابعاد.«
یت، شایسـتگی‌های مشـترک  بر اسـاس ایـن مأمور

عبارت‌اند از: 
دیـن‌دار )مؤمن به باورهای اسالم ناب، علاقه‌مند 
بـه ارزش‌هـای اصیل و عامـل به دسـتورات و احکام 

اسلامی(؛
مؤدب و متخلق به آداب و اخلاق انسانی و اسلامی؛

حقیقت‌جو، خردورز و پرسشگر؛
انتخاب‌گر و آزادمنش؛

حق‌محور و مسـئولیت‌پذیر نسـبت به خدا، خود، 
جامعه و طبیعت؛

یادداشت سردبیر

رشد معلم    دورۀ 42    شمارۀ 2    آبان‌ماه  14٠2 2



ابعاد خرده‌شایسـتگی)توصیف تفصیلی خرده‌شایسـتگی(خرده‌ شایستگی‌هاشایستگی
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هویت دینی معنویه
 کشـف هـدف و معنـای زندگـی خود بر پایۀ نظـام معنایی دین  برخورداری از احساسـات دینی 
 التـزام بـه معنـای دینـی زندگـی در رفتـار و تصمیم‌گیری‌های خـود  ابراز علاقه بـه اولیای دین  و 

الگوگیـری از آن‌هـا و اظهار بیزاری از دشـمنان آنان

هویت ملی انقلابی
 حفظ و پاسداشت زبان فارسی  احترام، قدرشناسی آگاهانه  و سازنده نسبت به مؤلفه‌های هویت قومی 
خود و دیگر اقوام ایرانی  احساس تعلق به امت اسلامی به مثابه جامعه فراگیر ایمانی  افتخار آگاهانه 

به ایرانی بودن خود و دستاوردهای تاریخ و تمدن ایرانی- اسلامی و انقلاب اسلامی و دفاع از آن‌ها 

هویت خانوادگی 
جنسیتی

 پذیـرش نقش‌هـای خـود در خانـواده و تعهد نسـبت به حریم آن  پذیرش تفاوت‌های جنسـی و 
جنسـیتی زن و مرد بر اسـاس نظام معیار اسالمی و اقدام بر اسـاس آن‌ها

کر
تف

حقیقت‌جویی، 
جست‌وجوگری و 

اکتشاف
 شوق به کند و کاو و اکتشاف  پرسشگری متناسب  تجربه‌ورزی در موقعیت‌های غیرآسیب‌زا

تمرکز و بینش )بصیرت(
 توجـه مسـتمر و همـه جانبـه بـه موضـوع  ژرف‌نگری در امور بـه منظور کشـف و درک لایه‌های 

معنایـی و باطنی

تحلیل، استدلال و 
سنجشگری

 توضیـح اطلاعـات و ایده‌ها  شناسـایی، سـازمان‌دهی و پردازش )اطلاعـات، ایده‌ها و امور(  
بازبینـی فراینـد اندیشـه‌ورزی خود به‌منظور اصالح و تکمیل آن  ارزیابی )پـردازش اطلاعات( 

و ارزش‌گـذاری )قضاوت( معیارمدار 

خلاقیت و ابداع
 برقراری پیوند معنادار میان امور و ایده‌های مختلف ، بسط ایده‌ها و خلق معانی و ایده‌های جدید  
توجه به جایگزین‌ها و منظرهای متفاوت، پیشنهاد پاسخ‌ها و راه‌حل‌های ابتکاری و عملی کردن آن‌ها
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برقراری و حفظ ارتباط
 سـازمان‌دهی و بیـان خواسـته‌ها، احساسـات و ایده‌هـای خـود به‌صـورت واضـح، قانع‌کننده، 
محترمانـه و متناسـب بـا موقعیت  تحلیل انـواع پیام )کلامی و غیرکلامی( به‌منظور کشـف معنا 

و ارائـۀ بازخـورد متناسـب  گـوش دادن فعال و مؤثر

اخلاق و آداب ارتباطی
 مهرورزی، خیرخواهی و ازخودگذشتگی  صداقت در ارتباط با دیگران  رعایت حیا و عفاف در تمام 

ساحت‌ها و اقسام ارتباط با دیگران  قاطعیت و جرئت‌ورزی در پاسخ به خواسته‌های نابجای دیگران

تعاون و کار گروهی
 ترجیـح منافـع جمعـی بـر منافع فـردی  برنامه‌ریـزی و راهبری کار گروهی  مشـارکت مؤثر در 
پیشـبرد تحقـق اهـداف گـروه  آموختن از دیگران و بـا دیگران  همیاری با دیگران و مشـارکت در 

انجـام فعالیت‌هـای عام‌المنفعه

تعهد و مسئولیت‌پذیری 
فردی و اجتماعی

 حساسـیت و تعهـد نسـبت بـه مسـائل و مصالـح جامعـه و آینـدۀ آن و تحـولات پیرامـون خود  
عدالت‌خواهـی و ظلم‌سـتیزی  تکلیف‌محـوری و قانون‌مـداری  دعـوت بـه انجـام خوبی‌ها و 

دوری از بدی‌هـا )امربـه معـروف و نهـی از منکـر( بـه مثابـه یـک وظیفه و حـق اجتماعی

حل تعارض و اختلاف 
 همدلـی، مـدارا و هم‌زیسـتی مؤثـر با دیگـران در عین تعهد به نظام ارزشـی خـود  تحلیل ابعاد 

و ریشـه‌های تعـارض و تالش برای )پیشـگیری از آن یا‌( حل آن

سواد رسانه‌ای
 مواجهـۀ سـازنده بـا شـیوه‌های تأثیرگـذاری انواع رسـانه  حفظ و ارتقای حقـوق و امنیت خود و 
دیگـران در زیسـت مجازی  اسـتفادۀ صحیـح از فناوری‌های ارتباطی و محصولات رسـانه‌ای  

تولیـد و به اشـتراک‌گذاری صحیح و مسـئولانه محتوا

ود
 خ

ت
ری

دی
م

گاهی و  خودآ
خود‌باوری

گاهـی از قوت‌هـا و ضعف‌هـا و  گاهـی از افـکار، احساسـات، انگیزه‌هـا و رفتارهـای خـود  آ  آ
ظرفیت‌هـای خـود و اطمینـان بـه توانایی‌هـای ذاتـی و اکتسـابی خود

یزی و  برنامه‌ر
تصمیم‌گیری

 تعییـن و اولویت‌بنـدی اهـداف بـا در نظر داشـتن منابع و محدودیت‌ها بر اسـاس معنای زندگی 
خـود  طراحـی برنامـه و اجرا و پایش مسـتمر آن  مشـورت‌گیری و ارزشـیابی گزینه‌های پیش رو 

و پیامدهـای انتخاب خود 

 شناسایی سبک یادگیری خود  برنامه‌ریزی برای یادگیری‌های خودآغازگر  اهل مطالعه بودنخودیادگیری

خویشتن‌بانی و 
خویشتن‌داری

 احسـاس احتـرام و ارزشـمندی نسـبت بـه خـود )عزت نفـس/ کرامت نفـس(  تأمیـن متعادل 
نیروهـای زیسـتی – بدنـی خود )تحرک/ تغذیه/ خواب/ بهداشـت(  تعدیل امیـال و غرایز طبیعی 
خود  به‌کارگیری راهبردهای تقویت و حفظ اراده، اسـتقامت و تاب‌آوری  تدبیر مطلوب اوقات 
فراغت با انجام تفریحات سـالم و سـرگرمی‌های سـازنده  پرهیز از رفتارها و عادت‌های پرخطر 

و آسـیب‌زا  پایبنـدی بـه نظم و انضبـاط و مدیریت زمان

تدبیر معیشت

 التزام به ارزش‌ها، آداب و اخلاق معیشتی )رزاقیت الهی، قناعت‌ورزی و طمع‌گریزی، تلاشگری 
و شـکرگزاری(  ارتقـای قـدرت خرید و مدیریت پس‌انداز، بدهـی و اعتبار  رعایت حقوق الهی 
و حقـوق مـردم در امـوال و کسـب‌و‌کار  کسـب درآمد حلال از مسـیر تولید یـک محصول یا ارائۀ 

یک خدمت )با در نظر گرفتن کمک به توسـعۀ اقتصادی کشـور(

کیـد بـر ارزیـــــابی  تأ
شایستگی‌های پایه

تأکید بر سنجش در خدمت 
یادگیری

توجـه بـه طیـف ظرفیت‌های 
وجودی )علاقه‌ها و استعدادها(

اصالت قائل‌شـدن بـرای هویت 
ویژه )نیازها، علاقه‌ها و رغبت‌ها(

توجه به راهنمایی و مشاوره )همان، 
ص374(.

و ...

بر اساس این اصول، چرخش‌های تحول‌آفرین 
زیـر بایـد در صـدر تحـول برنامه‌هـای درسـی 

قـرار گیرند: 
از انباشـت اطلاعـات و حافظه‌محـوری بـه 

کسب شایستگی‌ها در تمامی ساحت‌ها
از نگاه تجزیه‌ای به نگاه یکپارچه‌نگر و تلفیقی

از برنامـۀ درسـی موضوع‌محـور بـه کسـب 
شایستگی‌ها

از یادگیـری موضوع‌محـور بـه فراینـد دسـتیابی به 
اندیشه‌ورزی و درک معنا )همان، ص 414(.

نظـر بـه اهمیـت ایـن موضـوع، سـازمان پژوهـش و 
برنامه‌ریزی آموزشـی جهت تحول برنامه‌های درسـی 
و تربیتی، تبیین شایسـتگی‌های مشـترک را در دسـتور 

کار خـود قـرار داده اسـت.
این شایسـتگی‌ها در چهار محـور اصلی به همراه 
خرده‌شایسـتگی‌ها به‌صـورت زیـر تولیـد شـده 
اسـت که نیازمند تأمل و اندیشـه‌ورزی اسـت.

)غیرمصوب( 

رشد معلم    دورۀ 42    شمارۀ 2    آبان‌ماه  14٠2 3



پرونـــده:

هویت‌یابی

یزی مناسـب بـرای تربیت آن‌هـا یکی از  شـناخت ویژگی‌هـای نسـل جدیـد و برنامه‌ر
یت  رسالت‌های مهم مدرسه است. بر اساس اهمیت این موضوع، با معلمان و مدیر
دبیرسـتان یـاس نبـی‌)س( از آموزش‌وپرورش منطقـۀ 6 تهـران گفت‌وگویی انجام 

یم: شـده اسـت که با هم پـی می‌گیر

�ویژگی‌هـای نسـل جدیـد را از نظـر فرهنگـی، 
اعتقادی و اجتماعی بفرمایید.

سـیما ولی‌‌زاده‌مقـدم، معـاون 
آموزشـی: از نظـر اعتقـادی و 
بچه‌هـا  رفتـار  در  فرهنگـی 
تغییراتـی حاصل شـده اسـت. 
طـی سـه سـال کرونـا، تربیت 
 از دسـت اولیا و مدرسـه خارج شد. بچه‌ها 

ً
بچه‌ها تقریبا

 برای چه باید 
ً
خیلی بی‌انگیزه شـده‌اند. نمی‌داننـد اصلا

درس بخواننـد؟ بالطبـع، در ماه‌هـای اول سـال، ایـن 
کشـمکش بیـن بچه‌هـا و دبیـر هم بـود. بچه‌هـا در واقع 
بی‌اعتماد شـده‌اند و البته جامعه هم در شـکل‌گیری این 

بی‌اعتمادی و بی‌انگیزگی نقش داشته است.

یـم احمدی، دبیـر ادبیات:  مر
من معتقدم، خانواده همیشه در 
تربیـت نقـش بیشـتری دارد. 
بچه‌هـا اول در خانواده هسـتند 
و شـکل‌گیری اولیه در خانواده 
اسـت. اما ویژگی نسـل جدید به‌گونه‌ای اسـت که نقش 
خانواده‌هـا نیـز در تربیـت کم‌رنگ شـده اسـت. در عین 
 در 

ً
حـال، از نظـر تحصیلـی بسـیار کم‌انگیزه‌انـد. مثال

ارتبـاط با بخش شـفاهی ادبیات، گاهـی بیش از یک ماه 
و نیم دنبال برخی بچه‌ها هسـتیم که چرا امتحان شفاهی 

 برایشـان مهم نیسـت. می‌گویند، 
ً
را نمی‌دهنـد؟ اصال

خـب خانم نمـره نمی‌آورم و مهم نیسـت. در عین حال، 
این نسل، برعکس نسل ما، از حق خودش دفاع می‌کند. 
نمی‌خواهـم بگویـم از تمـام حق‌هایی که دفـاع می‌کند 
درسـت و مثبت هسـتند، ولی برعکس نسـل ما هستند و 
من این را خیلی می‌پسـندم که از حق خودشـان به‌خوبی 

دفاع می‌کنند.

یاضیات:  آرزو میرزائی، دبیر ر
دانش‌آمـوزان ما خیلی به‌روزتر 
از ما هستند، اطلاعات فناوری 
و تبحـر در زبان خارجه دارند و 
در فناوری در کلاس‌های درس 
هـر جا مشـکلی داریم بچه‌هـا برطرف می‌کننـد. این از 
جنبه‌هـای مثبـت ویژگی‌هـای ایشـان اسـت. مـا کـه 
كارشناسی و كارشناسی ارشد و دکترا داریم، در بعضی 
بخش‌هـا در مقابل بچه‌های امـروزی کم می‌آوریم. 
اطلاعـات عمومـی قوی‌تری دارنـد. هر چقدر هم 
کـه بـه درس بی‌علاقـه باشـند، کتاب‌هایـی را 
می‌خواننـد که اطلاعـات آن‌ها را بـالا می‌برند؛ 
هـر چنـد بی‌ارتبـاط بـه کتـاب درسـی. آن‌هـا 
خودمحور هستند و خود را تحت هر شرایطی 
بـه حق می‌داننـد. حتی اگر تکالیـف خود را 
هـم به‌موقع انجام ندهنـد می‌گویند حق با 
من اسـت. وقتی در مورد مشـاغل با آن‌ها 

دکتر لیلا میرزائی
مدیریت دبیرستان یاس نبی)س(

نــسل نو، 
نگاه نو، 

صحبـت می‌کنیـم، بیشـتر دنبال سـمت‌های ریاسـتی 
هسـتند. دوسـت ندارند یـک کار را از پایه شـروع کنند. 
بهترین را در اولین پله‌های زندگی طالب هستند و دوست 

 به آنجا برسند.
ً
ندارند با تلاش بعدا

لیلا میرزائی، مدیر دبیرسـتان: 
این‌هـا نسـل جدیـد نیسـتند، 
نسـلی هسـتند کـه در زمـان 
خودشـان ظهـور و بـروز پیـدا 
کرده‌اند و ما نسـبت به این نسل 
قدیمی‌تریـم. نکتـۀ دیگر اینکه این تغییـرات و تحولات 
جـزء لاینفـک زندگـی تاریخی بشـر هسـتند. یعنی اگر 
 زندگی در جریان نخواهد بود. ما در فلسفه 

ً
نباشند، اصلا

هـم می‌خوانیم که گذشـته همیشـه راهی بـرای معرفت 
آینده باز می‌کند. اگر نگرش من نسـبت به آینده روشن‌تر 
می‌شـود، جامع‌تـر می‌شـود و تولیـد علم می‌کنـم، باید 
نگاهمان به گذشـته هم باشـد که چه‌بسـا گذشـتگان ما 
 کمکی بودیم 

ً
هـم بـه ما کمک کردنـد. خود ما هم قطعـا

بـرای نسـل حاضـر که به اینجا رسـیده‌اند. نسـل حاضر 
هم می‌تواند بر نسل بعدی تأثیرگذار باشد.

 مهم‌ترین خصوصیات این نسل دیجیتال‌بودن آن‌هاست؛ 
نسـلی که اطلاعات زیادی دارند، با سـرعت اطلاعات 
را ردوبـدل می‌کننـد، پسـت می‌گذارند و برایشـان مهم 
اسـت چنـد نفر دنبال‌کننده و مخاطـب دارند. چیزهایی 
که شـاید بعضی از افراد نسـل ما آن‌هـا را وقت تلف‌کنی 
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بداننـد، این نسـل از آن لـذت می‌برد. نوع 
نگاهشـان بـه اجتماع و جامعه‌نگری‌شـان 

با ما خیلی متفاوت اسـت. نسـل حاضر این 
را یـک نـوع ارتبـاط می‌دانـد و به انـدازۀ همان 

ارتبـاط حضـوری و فیزیکـی برایـش اهمیـت 
دارد. ممکـن اسـت ایـن رفتـار از منظر مـا ایراد 

باشـد، در صورتـی کـه ایراد نیسـت بلکـه ویژگی 
این نسـل است.

 آن 
ً
یکـی دیگـر از ویژگی‌های این نسـل که مـن واقعا

را دوسـت دارم )به‌جـز مـوارد زننـده و دور از ادب کـه 
نکوهـش می‌شـود( بی‌پروایـی در بیـان احساسـات و 

افکارشـان اسـت که برخـی از آن‌ها در کمـال ادب آن را 
 درس می‌گیرم که در کمال 

ً
دار نـد و از بعضی‌شـان واقعـا

ادب خواسـته‌های خـود را بیـان می‌کننـد. ویژگی‌ای که 
نسـل ما از نداشـتن آن خیلی صدمه‌دیده و بعضی جاها 
بهداشت روان ما را زیر و رو کرده است، راضی نگه‌داشتن 
همه از خودمان بود. چون ما با این ویژگی شکل گرفتیم. 
می‌گفتند دختر باحیا یا پسـر باحیا باید این‌گونه باشـد و 
 چنین نیسـت. برایشـان 

ً
حرف نزند. ولی این نسـل اصلا

چنـدان مهم نیسـت که همـه از آن‌ها راضی باشـند. این 
نسـل خـود را در تقابـل بـا خانـواده قرار می‌دهد. شـاید 

به‌خاطـر همین ویژگـی بی‌پروایی و حق‌طلبی باشـد.
 دوسـت دارد سرباز نشـده فرمانده شود. 

ً
 این نسـل غالبا

یعنی نمی‌خواهد مسـیر پیشـرفت را گام‌به‌گام و آهسته و 
پیوسـته طی کنـد؛ به‌خصوص در بخش کسـب درآمد. 

یعنی اگر آن‌ها بخواهند بین نوع شـغلی که در آن توانایی 
دارنـد یـا بـه آن علاقه‌مندند و شـغلی که درآمد بیشـتری 
بـرای آن‌ها دارد، یکی را انتخاب کنند، شـغل پردرآمد را 
انتخاب خواهند کرد. آن‌ها بچه‌هایی هستند که به‌شدت 
تحت حمایت خانواده‌هایشـان بوده‌اند؛ برخلاف نسل 
ما که تعداد فرزندان خانواده بیشـتر بود و مانند این نسـل 

و با این شـدت مورد حمایـت خانواده نبودیم.
آن‌ها تاب‌آوری بیشتری هم دارند، ما شاید با کوچک‌ترین 
مسئله‌ای به هم می‌ریختیم، ولی این‌ها تاب‌آور هستند. 
یکـی از ویژگی‌هـای آن‌هـا بخشـندگی خطاهاسـت. 
 خطاهـا را نبیننـد، در 

ً
می‌گذرنـد و شـاید گاهـی اصال

 روی خطاها دقیق می‌شـد.
ً
حالـی که نسـل ما غالبـا

�این نسـل پس از سه سال کرونا چه چالش‌هایی 
را داشتند و این تغییرات و چالش‌ها شما را وارد 

چه مناسباتی کرد؟

یـم ضیایـی، دبیـر زبـان  مر
بچه‌هـا  کل  در  انگلیسـی: 
پویاترنـد. در بخـش عمومی، 
نسـبت به نسل ما اطلاعاتشان 
خیلـی بیشـتر اسـت و دلیـل 
اصلـی آن هم میزان ارتباطـات آن‌ها و فناوری اطلاعات 
اسـت.  وقتـی بـا زبان منطـق با آن‌ها صحبـت می‌کنیم، 

می‌پذیرند.

کتاب‌ها باید امکان بحث و گفت‌وگو را به بچه‌ها بدهند. 
آن‌هـا اعتقادات مـا را با زبان زور نخواهند پذیرفت. باید 
منطقی با آن‌ها حرف زد. ما نگرشـی داریم به نام تهاجم 
فرهنگی، اما تمام مسـئلۀ ما تهاجم فرهنگی نیسـت. ما 
آن‌طور که باید آن‌ها را ندیده و نشـنیده‌ایم. آن‌ها نسـبت 
بـه نسـل ما خیلی باهوش هسـتند و بـا اطلاعات زیادی 
از سراسـر دنیا در تماس هسـتند. به‌راحتـی اطلاعات را 
می‌گیرنـد و تجزیه‌وتحلیـل می‌کننـد. مـا بایـد بـا آن‌ها 

برخورد مناسـب و درسـت داشته باشیم.

ناهید شاه‌میرزایی، دبیر عربی: 
بـا توجه بـه کرونا، مشـکلات 
زیـادی از نظر انگیزشـی برای 
دانش‌آمـوزان مطرح شـده‌اند. 
آن‌هـا می‌گویند خانم برای چه 
بایـد درس بخوانیـم؟ من بـرای علاقه‌مندکردن بچه‌ها 
از فیلـم و تصویرهـای جـذاب و پویانمایـی اسـتفاده 
کـردم. یعنـی با فناورهـای جدید بـرای درس عربی 
جذابیـت درسـت کـردم. بـرای مقاومـت نكـردن 
بچه‌هـا خیلـی کارهـا کـردم؛ اعـم از تشـویق بـا 
راه‌هـای متفـاوت؛ تـا جایی که نفربه‌نفر شـامل 
حالشـان شـد. یعنی با بچه‌ها هم‌ذات‌پنداری 
 می‌کـردم. ایـن اشـتیاق بـه آنجـا رسـید کـه
گاهـی کـه دبیـر نداشـتند، بـه کلاس مـن 

می‌آمدند.
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پروین قربانـی، دبیر علوم: من 
دختـری دارم از نسـل حاضـر. 
امـروز وقتـی بـا او صحبـت 
می‌کردم، به من گفت: »مامان، 
ما دوسـت داريم كشـورمان در 
همۀ امور پيشـرفت كند. كشـورمان منابع غنی و فراوانی 
دارد، لـذا می‌توانيـم بـا مديريـت بهتر مشـكلات را حل 

كنيم.«

یم رضوانیـان، دبیر ادبیات:  مر
یکـی از چالش‌هـای موجـود، 
نبـود تناسـب بیـن محتـوای 
کتاب‌های درسی با ویژگی‌های 
نسـل جدید اسـت. بهتر است 
مطالب کتاب‌ها جذاب و متناسـب بـا نیاز دانش‌آموزان 

باشند.

فرح دهفولی، دبیر دینی و قرآن: 
مـن فکر می‌کنم گـوش‌دادن به 
حـرف بچه‌هـا و اینکـه فضایی 
ایجاد شـود کـه بچه‌هـا بتوانند 
و برخـورد  صحبـت کننـد، 
منطقـی بـا بچه‌ها، تأثیـرات مثبتی دارند. مـا در کلاس، 
علاوه بر مسـائل درسـی، موضوعات اخلاقی را هم کار 

می‌کنیم.

ملکه حیدری، معاون اجرایی: 
مـن فکـر می‌کنـم خانـواده، 
مدرسـه و جامعه باید هم‌سـو و 
هم‌جهـت در زمینـۀ تربیـت 
دانش‌آموزان برنامه‌ریزی کنند. 
در عیـن حـال بایـد بپذیریـم کـه تربیت اخلاقـی تا حد 

زیادی در اختیار خانواده و جامعه است.

ینب ستاری، دبیر تربیت‌بدنی:  ز
بچه‌ها مثل سـال‌های قبل دنبال 
تحرک و ورزش نیستند. از همان 
ابتدای کلاس دنبال این هسـتند 
که شـادی داشته باشند و خود را 
تخلیه کنند. من هم سعی می‌کنم با بچه‌ها همراه باشم؛ 
جـزو تیم‌هـای دانش‌آمـوزان باشـم و آن‌طور کـه بچه‌ها 

دوست دارند کلاس ورزش را برگزار کنیم.

الهـه جعفـری، دبیـر مطالعـات اجتماعـی: در کلاس 
مطالعـات اجتماعـی سـعی می‌کنـم حـرف بچه‌هـا را 
بشـنوم تـا محترمانه نظـرات خودشـان را بگویند. اجازه 
می‌دهـم چالـش باشـد، امـا بـا رعایـت احتـرام. گاهی 

بچه‌هـا می‌گویند مطالـب خیلی زیادند و 
همین طور مطالب از موضوعات متعدد، اما 

بـا قطعات کوچـک و کوتاه در کتاب آمده‌اند. 
مـا مجبوریـم برخـی مطالـب را بازتـر کنیم تا 

مطلب روشن‌تر شـود. باید مدیریت کرد. ذهن 
بچه‌ها پر از سـؤال اسـت. خیلی از مطالب را در 

کتـاب آورده‌انـد، اما خیلـی جزئی آمـده و بچه‌ها 
سـؤال می‌کننـد: »خانـم قبـل از ایـن چه بـوده و چه 

شـده؟« و کتـاب نگفته اسـت. در بخـش تاریخ این 
مشـکل بیشـتر اسـت. ما دچار تضاد و مشکل خاصی 

نبودیم، اما بچه‌ها می‌پرسـند و انتظار پاسـخ دارند و این 
باید مدیریت شـود.

یم ملاآقایی، معاون پرورشی  مر
از  یکــی  امســال  مدرسـه: 
سـال‌هایی بـود کـه مـا دچـار 
مشکل شـده بودیم. ما به‌عنوان 
مربـی بایـد صبـوری کنیم و در 
عیـن حـال به بچه‌هـا یاد بدهیم که در مقابل مشـکلات 
چگونه رفتار کنند؟ من هم مشـکل داشـتم، اما نه خیلی 
زیـاد. در کنـار بچه‌ها بودیم و توانسـتیم یکدیگر را درک 
کنیـم. اوایل وقتی من را می‌دیدند، مقاومت می‌کردند؛ 
به‌خصـوص پایه‌هفتمی‌هـا. امـا بـا گذشـت زمـان این 
موضـوع کم‌رنگ‌تـر شـد. حتـی گاهـی آن‌هـا سـؤال 
 خدا وجود دارد؟ و مـن از زیبایی‌های 

ً
می‌کردنـد اصال

خودشـان در تأیید وجود خدا مثال می‌زدم. مشـکلاتی 
بودنـد، امـا با همکاری هـم و درایت مدیریت، مسـئلۀ 

حادی نداشتیم.

لیال میرزائی، مدیر دبیرسـتان: 
در یـک جمع‌بنـدی باید چنین 
گفت: »ما به‌عنوان نسـل قبل‌تر 
از نســل حاضــر، بایــد از 
روش‌هـای کهنه‌مـان دسـت 
برداریـم. بـرای ارتباط مؤثـر با بچه‌ها بایـد بعضی جاها 
کفـش ایـن بچه‌ها را بپوشـیم، بـا آن‌ها راه بریـم و حرکت 
کنیم. ما نمی‌تونیم با معلومات گذشـته وارد فردا شـویم. 
من فکر می‌کنم به‌جای اینکه مدام بگوییم برای این نسل 
چه باید بکنیم، باید ابتدا اندیشـه کنیم برای خودمان چه 
کار بایـد انجـام دهیم؟ نیازهای ایـن بچه‌ها را باید خوب 
بشناسیم. نیازشناسی کلید ارتباط مؤثر با این بچه‌هاست. 
پیچیدگی‌های شـخصیت این نسل را باید بشناسیم. این 
بچه‌ها به هیچ عنوان سلطه‌پذیر نیستند. یعنی اگر احساس 
کننـد مطلبـی که مـن به آن‌ها می‌گویم نوعـی زورگویی و 
 نخواهند پذیرفـت و حتی ما را 

ً
سـلطه‌گری اسـت، اصلا

نادیده خواهند گرفت. کنترل‌کردن خوب نیست و بچه‌ها 
هـم نباید احسـاس کنند ما مدام آن‌هـا را کنترل می‌کنیم. 
مـا بایـد بـه دنیای این بچه‌هـا راه پیدا کنیم. باید دسـت از 
تفکـرات مطلق سـیاه و مطلق سـفید خودمـان برداریم. 
این‌ها بچه‌های عصر فناوری هستند. ما نمی‌توانیم این‌ها 
را از این نسـل بگیریم، چون جهان به این سـمت حرکت 
کرده است. ما باید برای بچه‌ها برنامه‌های ورزشی منظم 
طراحی و اجرا کنیم تا از رخوت بدنی که حاصل ارتباطات 
مجازی اسـت بیـرون بیایند؛ به‌ویژه بـرای دخترانمان. به 
بچه‌هـا می‌گفتم، محتـوای کتاب‌های درسـی تنها یکی 
از مواردی اسـت که شـما در مدرسـه یاد می‌گیرید. یکی 

دیگر از مهم‌ترین‌ها، یادگیری نظم و مقررات است.
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پرونـــده:

هویت‌یابی

 )z( 1متولـدان سـال‌های 1995 یـا 2٠٠٠به بعد نسـل زد
هسـتند کـه از آن‌هـا به‌عنوان بومیـان دیجیتال یاد می‌شـود. 

نسـل زد  را در یـک طبقه‌بنـدی جهانـی و در چرخه‌ای زمانی 
پنجمین گروه نسلی می‌شناسند که مرکز تحقیقات پیو2 به‌طور 

رسـمی آن‌هـا را چنیـن نام‌گذاری کرده اسـت؛ نسـلی که جهان 
»قبل از فناوری« برایشان وجود نداشت )Popescu,2019(. از 

آنجا که دانش‌آموزان در مقایسـه با پیشـینیان خود نیازهای متفاوتی 
دارنـد، بایـد تفاوت‌هـای نسـلی و ترجیح‌هـای یادگیـری آنـان را بر 

مبنـای علاقه‌مندی‌ها و سـرگرمی‌ها درک کنیم تـا بتوانیم محیط‌های 
یادگیـری را در دنیـای فناورمحور مدیریت و شـرایط سـازنده‌ای ایجاد 

کنیـم )Zahid, 2019(. ترجیح‌ها، سـرگرمی‌ها، انگیزه و سـبک‌های 
یادگیری یادگیرندگان نسل z ممکن است معلمان را به تجدیدنظر و طراحی 

مجـدد در آموزش‌های مبتنی بر کسـب مهارت‌هـای جدید مجبور کنند تا 

زهرا پروازی مقدم
دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی

مربیان بتوانند در کلاس با این گروه‌های نسلی همسو شوند.
امـروزه  در کلاس‌هـای درس و مدرسـه بـا نسـلی مواجه هسـتیم کـه تحت تأثیر شـرایط فرهنگی 

اجتماعـی و دنیـای دیجیتـال، ویژگی‌هـای متفـاوت و منحصربه‌فـردی دارند. از شـاخص‌ترین 
ویژگی‌هـای شـخصیتی یادگیرندگان نسـل زد و بومیان دیجیتال این اسـت کـه از بدو تولد به‌طور 

گسـترده با فناوری دیجیتال درگیر بوده‌اند. امروزه با ظهور نسـلی جدید مواجه هسـتیم که به زبان 
 .)Demir, 2021( فنـاوری صحبـت می‌کند. به همین دلیل نسـل زد را نسـل اینترنت می‌نامنـد

ایـن ویژگی علاقه‌مندی، سـرگرمی‌ها، سـبک یادگیـری و انگیزۀ آنـان را در یادگیری متفاوت کرده 
اسـت؛ به‌گونـه‌ای کـه نسـل زد یـک کاربر فناوری بسـیار ماهر اسـت کـه از بدو تولـد در معرض 

رسـانه‌های اجتماعی و اینترنت قرار گرفته اسـت. این گروه نسـلی به دنبال راه‌حل‌های مناسـب 
 Loveland,( دیجیتـال برای دسـتیابی بـه آموزش خوب و یک مجموعه مهارت کاربردی اسـت

2017(. فرزندان این نسل اولین کسانی هستند که اسباب‌بازی‌ها را به نفع تلفن‌های هوشمند و 
رايانک‌ها ) تبلت‌ها( بیرون می‌اندازند )Popescu,2019(. ویژگی این گروه نسلی در یادگیری 

تعاملی اسـت. به یادگیری مشـارکتی میل دارند و علاقه‌مندند نتایج آموزش و یادگیری آن‌ها را به 
یادگیـری عملـی و آینـدۀ شـغلی مرتبط کند. روابطشـان با دنیای دیجیتال و شـبکه‌های اجتماعی 

بیشـتر از دنیای واقعی اسـت، به‌گونه‌ای که در فضای مجازی به دنبال پاسـخ هر سـؤال و پیداکردن 

بومیان دنیای 
 مجازی

و نحوۀ تعامل با آن‌ها
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هـر راه‌حـل و راهکارند. آنان از یادگیری جالب، الهام‌بخش، مرتبط و جذاب 
لـذت می‌برنـد. یادگیرنـدگان نسـل زد علاقۀ زیادی به شـبکه‌های اجتماعی 
دارنـد و آموزش‌هـای بصـری، سـرعت دانـش و کمترین تالش در یادگیری 
را ترجیـح می‌دهنـد. ایـن وضعیـت گـواه این واقعیت اسـت هر کـدام از این 
ویژگی‌هـا می‌توانـد بـر کارکرد و نقـش عناصر برنامۀ درسـی در کلاس درس 
تأثیرگذار باشـد. دانش‌آموزان نسـل زد از کودکی در معرض ابزارهای فناورانه 
قرار گرفته‌اند. آن‌ها زندگی خود را در محاصرۀ بسـیاری از ابزارهای دیجیتال 
می‌بینند و از ابزارها و مواد فناورانه به‌جای روش‌های سـنتی برای شـناخت و 
یادگیـری اسـتفاده می‌کننـد. یادگیرندگان نسـل زد با فناوری بـا یادگیری‌های 
 Healy,( بصـری رشـد می‌کنند و کمتـر به یادگیری شـنیداری علاقه دارنـد
2019(. چنانکـه ترجیـح می‌دهنـد در یادگیری مشـارکت فعال‌تری داشـته 
باشـند. همچنیـن به‌جـای اینکـه به آن‌ها گفته شـود چه کاری انجـام دهند یا 
بـا خوانـدن یاد بگیرند، ترجیـح می‌دهند با گرافیک‌های پیچیـده به یادگیری 

.)Yu, 2020( بپردازند
آن‌هـا بـه روش‌های جنبشـی و حرکتی، تجربی و دست‌سـازه‌ یـاد می‌گیرند. 
یادگیرنـدۀ تماشـاگر نیسـتند و بـه نظـام یادگیـری مسـتقل خـوب و شـرایط 
خودآموزی که آسـان‌تر و قابل توسـعه باشـد، علاقۀ بیشتری نشان می‌دهند.

  تحلیل
گروه نسلی که در عصر اینترنت متولد شده‌اند و بومی دنیای دیجیتال هستند، 
مشخصه‌های توافق‌پذیری، جست‌وجوگری، تعامل‌گرایی، ساختارشکنی، 
نگرش جهانی، ارزیابی با مهارت، اجتماعی، مصمم، تنوع‌طلبی، کثرت‌گرا 
)‌Sriprom, Atichat & Chirawan, 2019( .و تعـدد گرايـی دارنـد 

  توافق‌پذیری
اصل توافق‌پذیری از مشـخصه‌ها و ویژگی‌های مهم این گروه نسـلی اسـت 
)Yu, 2020(. یادگیرندگان نسـل زد در پذیرش هر واقعیت و موضوعی بر 
کیـد دارند و توافق‌پذیرند. چنانکـه امروزه معلمان باید  منطـق و چرایـی آن تأ
در بسـتر یادگیـری کلاس بـه دنبـال همراه‌کردن بیشـتر دانش‌آمـوزان با خود 
باشـند و مدیـران و برنامه‌ریـزان هـم در تصمیم‌هـای مدرسـه بـا روش‌های 
تعاملـی و انعطافـی عمـل کنند. به نظر می‌رسـد، امروزه معلمـان باید در 
کلاس درس بـا یادگیرنـدگان و دانش‌آموزان خـود در راهبردهای تدریس 
توافـق کننـد و آنان را به‌عنوان مشـارکت‌کنندگان فعـال در فرایند آموزش 

.)Healy, 2019( و یادگیری شـریک کننـد
شـیوه‌های مشـارکتی برای حمایت از زمینه‌سـازی اهداف یادگیرنده 
در برنامه‌ریـزی کلاس و تمریـن بایـد مـورد توجـه قـرار گیرند. این 
گروه در توافق‌پذیری در کلاس همکاری بیشتری خواهند داشت. 
گفتمـان منطـق و چرایی در یادگیری بین معلمـان با دانش‌آموزان 
پاسـخ بـه این نیـاز را به‌خوبی می‌دهند و معلـم، ضمن تقویت 
احسـاس ارزشـمندبودن و عزت‌نفـس دانش‌آمـوزان خـود، 
می‌توانـد در تحقـق اهداف برنامۀ درسـی موفق‌تر عمل کند. 
بیاییـم یادگیرنـدگان نسـل زد را در تصمیم‌هـا و راهبردهای 

آموزشـی به‌گونـه‌ای فعال‌تر مشـارکت دهیم.

  جست‌وجوگری
دانش‌آمـوزان جسـت‌وجوگر زمانـی با معلمـان خود 

در کلاس همـراه می‌شـوند کـه یادگیری خـود را با منطق 
جست‌وجوگری و پژوهشگری بر مبنای مسئله‌های روز 
و واقعی پیش ببرند؛ مسئله‌های خیلی ساده و شفافی که 
با زندگی واقعی آن‌ها پیوند نزدیک دارند، با علاقه‌مندی 
و ترجیح‌های آنان همسـو هسـتند و از شـغل آیندۀ آن‌ها 

پشتیبانی می‌کنند.

  ارزیابی
ارزیابـی ماهرانـه كيـی از ویژگی‌هـای این گروه نسـلی 
اسـت. امروزه دانش‌آموزان به الگوهای بسـیار متفاوتی 
از آمـوزش در مدرسـه‌های خـود نیـاز دارنـد و برای حل 
 Boholanol,( مشـکلات دنیای واقعـی انگیزه دارنـد
2017(. از دانش‌آمـوزان خـود در کلاس درس به‌عنوان 
ارزیابـان ماهـر کمک بگیریـم. این امر همراهی بیشـتر 

یادگیرنـدگان را بـا شـیوه‌های تعاملـی تقویت می‌‌کند.

  ساختارشکنی
یادگیرندگان نسـل زد در مواجهه با شـکل‌های گسـتردۀ 
فنـاوری کـه هـرروزه بـا ظهـور پدیده‌هـای جدیـد بـه 

یادگیرنـدگان 
نسل زد علاقۀ 

زیادی به 
شبکه‌های 

اجتماعی دارند 
و آموزش‌های 

بصری، سرعت 
دانش و کمترین 

تلاش در یادگیری 
را ترجیح می‌دهند. 

این وضعیت گواه 
آن است هر کدام 

از این ویژگی‌ها 
می‌تواند بر 

کارکرد و نقش 
عناصر برنامۀ 

درسی در کلاس 
درس ت�أثیرگذار 

باشد
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دنبـال نـوآوری هسـتند، از تغییـرات پیـش رو اسـتقبال 
می‌کنند )Loveland, 2017(. آنان از محدودسـازی 

و محدودیت استقبال نمی‌کنند. معلمان می‌توانند با تکیه 
بر این ویژگی آن‌ها، با ارائۀ روش‌های متنوع نوآورانه، آنان را 

در معـرض انتخـاب قرار دهند تا بتوانند تمایل به یادگیری در 
کلاس را در دانش‌آموزان تقویت کنند. در نتیجه، یادگیرندگان با 

گاهانه و استقبال از تغییرات، در مسیر سودمندی  تصمیم‌های آ
و اثربخشی بیشتری قرار گیرند و یادگیری در کلاس درس و فراتر 

از کلاس، برای آنان هویت‌مدار، یعنی لذت‌بخش و پایدار، باشد.

  ارتباط‌گرا�یی و جامعه‌پذیری
دانش‌آموزان این نسـل به فعالیت‌های اجتماعی علاقه‌مندند و ترجیح 

می‌دهنـد در وبگاه‌هـای اجتماعی با دوستانشـان در ارتباط باشـند و در 
تعاملات و الگوهای ارتباطی و اجتماعی و گروه‌های همتا بالاترین سطح 

از یادگیـری را بـرای خـود فراهم ‌کننـد‌. امروزه باید بسـترهای فعالیت‌های 
اجتماعـی را در محیط‌هـای مرتبط با کلاس درس و مدرسـه برای آنان فعال 

کنیم و برای کسـب شایسـتگی‌های بیشـتر آنان، با تشـکلات و فعالیت‌های 
اجتماعی و موضوعات مرتبط با مباحث درسی، ویژگی‌‌های مصلحت‌گرایی 
)پراگماتیسمی( و سودمندی و اثربخشی را در انگیزه‌های یادگیری آنان تقویت 

کنیم )Satria,et al, 2019(. امروز دانش‌آموزان نسل 
زد به حمایت‌های روانی‌اجتماعی بیشـتری نیاز دارند.

  تنوع و تکثرگرا�یی در یادگیری
دانش‌آموزان نسـل زد به دلیل اسـتفادۀ گسـترده از منابع 
یادگیـری، بـا کانال‌هـای چندرسـانه‌ای اجتماعـی، 
اشـتراک‌گذاری تصویر، داسـتان و ویدئـو، و بازی‌های 
اینترنتـی، بـا چندین رسـانه در ارتباط هسـتند. این گروه 
نسلی از طریق بازی‌های تعاملی با یادگیری‌های بصری 
رشـد می‌کنند. به نظر می‌رسد، اسـتفاده از منابع متعدد 
یادگیری، سـبک‌های یادگیری ترکیبی )بصری، شنوایی، 
حسـی‌حرکتی و مهارتی و عملـی( و روش‌های تدریس 
ترکیبـی )برخـط و نابرخط و بسـتۀ آموزشـی، جلوه‌های 
گرافیکـی و کلاس‌هـای حضـوری و روش معکـوس( 
رغبـت همـکاری در کلاس را در دانش‌آمـوزان تقویـت 
می‌‌کند، زیرا این گروه نسـلی به تعدد و تکثر در یادگیری 
گرایـش دارند. بر این اسـاس ضرورت دارد با روش‌های 
ترکیبـی و متنوع، بـر قابلیت‌های یادگیـری دانش‌آموزان 

خـود بیفزاییم.

پی‌نوشت‌ها
1. Z Generation or  Z Gen
2. Pew Research Center
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کس که به سـن نوجوانی برسـد مطرح می‌شـود. 
خودشناسـی از نظر شناخت علاقه‌ها، استعدادها 

و خصوصیت‌هـای شـخصیتی، یکـی از نیازهـای 
دورۀ نوجوانـی و دانش‌آمـوزی اسـت. بـا شـناخت 

ایـن ویژگی‌هـا، علاوه بر احسـاس رضایـت از خود و 
شـغل خویش، می‌توانیم در رشـد و توسـعۀ کشـورمان 

نیـز نقـش مؤثـری داشـته باشـیم. یکی از شـاخص‌های 
خودشناسـی، تشـخیص استعدادهاسـت؛ برای کمک به 

تشـخیص استعدادهای نوجوانان باید به آنان یادآوری کنیم 
کـه در رفتارهـای خـود دقیق شـوند و به علاقه‌های خودشـان 

توجه خاص داشـته باشـند. علاقه می‌تواند یکی از نشـانه‌های 
اسـتعداد باشـد. برای مثال، پیشـنهاد دهید برای تجزیه‌وتحلیل 

رفتـار خـود مـوارد زیر را با دقت بررسـی کنند: مـن از انجام‌دادن 
چه نوع کارهایی لذت می‌برم؟ کارهای فکری یا کارهای دسـتی؟ 

دوسـت دارم فـردی کار کنـم یـا کار گروهی را هم دوسـت دارم؟ به 
کار در محیط‌هـای آرام علاقه‌منـدم یا کار در محیط‌های پرسـروصدا 

را می‌پسـندم؟ آیـا تحمـل کارکـردن در نوبت شـب را دارم؟ آیا تحمل 
دوری از خانواده را دارم؟ ارتباط‌داشـتن با مردم را تا چه حد می‌پسـندم؟ 

تـا چـه میزان به کارهای محاسـباتی یا مدیریتی علاقه‌منـدم؟ آیا تحمل و 
صبـر لازم برای شـنیدن صحبت‌های دیگـران را دارم؟ علاوه بر این موارد، 

نگاه کردن به شـغل تنها از زاویۀ کسـب درآمد، مثل این 
اسـت کـه از دریچه‌هـای کوچک به یک دریـای بیکران 
نـگاه کنیـم؛ در این حالت، فقـط بخش کوچکی از دریا 
را خواهیم دید و از درک عظمت آن باز خواهیم ماند. در 
واقع مهم‌ترین ضرورت داشـتن شـغل، رسـیدن به رشد 
فـردی و مفیدبودن برای جامعه‌ای اسـت کـه در قبال آن 
مسئولیم. فردی که شغل دارد، زندگی‌اش هدفمند است 
و انرژی و توانش صرف امور مفید و ضروری می‌شود و 
 رشـد او را به دنبال دارد. از طرف دیگر، کار به 

ً
این دقیقا

انسان هویت می‌دهد و این بخشی از هویت اجتماعی 
اسـت کـه همـۀ ما بـه آن نیاز داریـم. و اینجاسـت که ما 
شـاهدیم در یک اقدام ما، سـاحت‌های دیگر تربیتی نیز 
تحـت تأثیـر قـرار می‌گیرند. ما آدمیـان زمانی از هویت 
اجتماعـی و شـغل خود احسـاس رضایـت می‌کنیم که 
از آن شـناخت داشـته باشیم؛ شناخت خود و شغل‌های 
موجـود در جامعـه، می‌توانـد تأثیـر بسـزایی در رشـد و 

سرنوشـت افراد داشته باشد.
به دوران دانش‌آموزی خود برگردیم. شـاید برای بعضی 
از شـما این سـؤال مطرح شـده باشـد که: »من برای چه 
شـغلی سـاخته شـده‌ام؟« این دغدغه و سـؤال برای هر 

ام 
کد

د؟
عدا

ســت
ا

محمدرضا حشمتی
معلم منطقۀ 1 آموزش‌و‌پرورش شهرتهران

پرونـــده:

هویت‌یابی

اشــــاره
در سـند تحـول آموزش‌وپـرورش، یکـی از اهـداف کلان، »سـاحت تربیـت اقتصادی و 
یف ‌شـده و در آن از نظام تعلیم‌وتربیت خواسـته شـده است نسل آینده‌ساز  حرفه‌ای« تعر
کشـور را به‌گونـه‌ای تربیـت کند که: »با درک مفاهیم اقتصـادی در چارچوب نظام معیار 
ینـی، قناعـت و  یـق کار و تالش و روحیـۀ انقلابـی و جهـادی، کارآفر اسالمی از طر
انضبـاط مالـی، مصرف بهینه و دوری از اسـراف و تبذیر و بـا رعایت وجدان، عدالت 
و انصـاف در روابـط بـا دیگـران، در فعالیت‌های اقتصـادی در مقیـاس خانوادگی، 

ملـی و جهانی مشـارکت کند.
همچنیـن، دارای حداقـل یـک مهـارت مفیـد بـرای تأمیـن معاش حلال باشـد، 
به‌گونـه‌ای کـه در صـورت جدایـی از نظام رسـمی تعلیم‌وتربیـت، در هر مرحله، 
توانایـی تأمیـن زندگـی خـود و ادارۀ خانـواده را داشـته باشـد. پیاده‌سـازی این 
هـدف می‌طلبـد که تغییری بنیادین در محتوای آموزشـی نظام تربیت رسـمی 
و نیـز محتـوای برنامه‌های رسـانه‌ای در نظام تربیت غیررسـمی ایجاد شـود تا 
نسلی تربیت شود که در چارچوب نظام معیار اسلامی به عنصر کار و تلاش 
بنگـرد و بـا لحاظ عقاید، اخلاقیـات و احکام اقتصادی دینی، مشـارکتی 
سـازنده در فعالیت‌های اقتصادی داشـته باشـد؛ ضمن اینکه در مجموع 
ین، در نظـام اقتصادی  حرفـه‌ای بیامـوزد یا به‌عنـوان یک عنصـر کارآفر

کشـور خلق ارزش کند.
گاهی‌بخشی  گاهی‌بخشی« است؛ آ وظیفۀ ما معلمان در یک کلام »آ
یکپارچـه در تمام سـاحت‌های تربیتـی. ما معلمان بـرای انجام این 
رسالت ارزشمند باید به مسائل از زوایای مختلف نگاه کنیم. یکی 

از این موارد، نگاه کردن به شـغل اسـت.
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می‌توانید از نظر کسـانی که به شـما نزدیک‌اند و شـما را 
به‌خوبی می‌شناسـند نیز کمک بگیریـد. گاهی دیگران 
ویژگی‌هایـی را در ما می‌بینند که ممکن اسـت خودمان 
به‌طـور دقیـق متوجـه آن‌ها نشـده باشـیم. همچنین، ما 
معلمـان می‌توانیم بـه دانش‌آموزان توصیه کنیم با کمک 
مشـاور مدرسـه یا سایر کسـانی که در مراکز مشاوره کار 
می‌کننـد، از خـود و ویژگی‌هایشـان شـناخت بیش‌تر و 
دقیق‌تری به دسـت آورند. بنابراین، قبل از اشـتغال به هر 
کاری، مطالعـه دربارۀ آن و کسـب اطلاعات ضروری، 
یکـی از فعالیت‌هـای مهم اسـت. هر فـردی می‌تواند با 
مطالعـۀ یک شـغل و شـناخت آن، پیامدهـای مطلوب 
و محـدودش را پیش‌بینـی کنـد. بـه دانش‌آموزانمـان 
یـادآوری کنیـم، بـا مطالعۀ منابع مربوط به هر شـغل، با 
شـرایط، عوامل، مشـکلات و وضعیت فعلی و آیندۀ آن 

آشـنا می‌شـوند و در نتیجـه شـغلی را انتخـاب خواهنـد کرد کـه با وضعیت 
جسـمانی و روانـی آنـان هماهنگ‌تر باشـد. برای نمونه، در انتخاب شـغل 

بـه موارد زیر توجه دقیق داشـته باشـند:
ویژگی‌های شخصیتی مناسب هر شغل؛

تحصیلات لازم و شرایط دستیابی به شغل؛
شرایط ارتقا و رشد در شغل؛

وظایف و مسئولیت‌های شغلی؛
مزایا و محدودیت‌های شغلی؛

 محيط شغلی؛
اهمیت شغل در زندگی امروز جامعه؛

منابع در دسترس برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ شغل.

هـر یـک از ما معلمان می‌توانیم با توجه بـه موضوعی که تدریس می‌کنیم، 
در معرفی آیندۀ تحصیلی و شـغلی دانش‌آموزان خود نقش مؤثری داشـته 
باشـیم. در ابتدای سـال تحصیلی، با هماهنگی شـورای معلمان، پس 
از تقسـیم کار بـرای جلوگیری از انجام کار تکـراری، دانش‌آموزان را به 
گروه‌های دو یا سه نفره تقسیم کنیم و از آنان بخواهیم از طریق مطالعه 
و مصاحبـه بـا افـرادی که در شـغل موردنظر آنان مؤثرند، بر اسـاس 
مـواردی کـه در بالا مطرح شـد، گزارشـی را به شـکل پوسـتر یا هر 
طریقی که خودشـان مایل هستند، تهیه کنند و در محل نمازخانه 
یا سـالن مدرسـه، نمایشگاه و همايش ارائۀ مشاغل را در معرض 

دید هم‌مدرسـه‌ای‌های خود، والدیـن و دیگران قرار دهند. ل؟ 
شغ

ام 
کد

نی
يجا

لار
م 

عظ
س: ا

عکا
 

رشد معلم    دورۀ 42    شمارۀ 2    آبان‌ماه  14٠2 11



عـــــــــــادت 

شـما هسـتم، ولی نیامده‌ام که فقط تاریخ به شـما درس 
بدهـم. همچنیـن، به آن‌ها گفتم که معنـی این جملۀ مرا 
آخـر سـال درک می‌کننـد. از آنـان هم خواسـتم به نوبت 
خود را معرفی کنند. این کار دو حسن داشت: اول اینکه 
تلفـظ درسـت فامیلی آنان را یاد می‌گرفتـم و دیگر اینکه 
مجالی کوتاه برای آشـنایی بیشـتر من با آنان بود، چرا که 
نحوۀ معرفی‌کردن هر کسـی معرف شـخصیت اوست. 
بعد از معارفه، نوبت کتاب درسی بود که باید به‌صورت 
اجمالی معرفی می‌شد. از طرف دیگر، آشنایی با قوانین 
کلاس و شیوۀ پرسش و انتظارات هم بسیار ضروری بود. 

جلسـۀ آغازین با معارفه به اتمام رسید. 
در همان ابتدای سـال، من و تمام همکارانم در مورد این 
کلاس متوجـه یـک نکتـۀ مهم شـده بودیـم. این مطلب 
محـور اصلـی حرف‌های معلمان این کلاس شـده بود. 
در واقع کلاس پر بود از زباله‌هایی که دانش‌آموزان تولید 
می‌کردند. یکی از همکاران می‌گفت، الان که در کلاس 
بـودم، همـه را دعـوا کـردم و گفتـم خجالت نمی‌کشـید 
کلاس بـه ایـن کثیفی دارید؟ یکی دیگر پیشـنهاد می‌داد 
 حتـی با بیان 

ً
بایـد نمـرۀ انضبـاط آن‌ها را کـم کرد. ظاهرا

نـكات اخلاقـی هم نمی‌شـد آن‌هـا را به حفـظ پاکیزگی 
کلاس مقیـد کرد.

تجـربه‌نگاری

سهیلا نعیمی
دکتری تاریخ ایران

‌�م‌حوصله‌هاست1

ن 
دگا

ززا
بزا

راز 
ر: ف

رگ
صوی

 ت

بـه ابتـدای سـالن طبقۀ دوم که وارد شـدم، راهـرو پر بود 
از دانش‌آموزانـی کـه بـدون توجه به زنـگ کلاس، هنوز 
بـا دوسـتان خود گرم صحبت بودند. بـا دیدن من برخی 
از آنان به‌سـرعت از دوستانشـان جدا شـدند و به سـمت 
یکـی از کلاس‌هـا دویدند. شـک نداشـتم اینجا همان 
کلاس من اسـت. تا مدت‌ها همکارانم فکر می‌کردند 
خیلی باهوشـم کـه در همان روزهای ابتدایی سـال، 
 محـل کلاس‌هایم را بلـدم. غافل از اینکه این 

ً
دقیقـا

دانش‌آمـوزان بودنـد کـه بـا دویدن خود به سـمت 
کلاس، راهنمـای مـن می‌شـدند و من بـه دنبال 

آن‌ها وارد کلاس می‌شـدم. 
همه بر پا شـدند. چند ثانیـه بدون اینکه اجازۀ 
نشسـتن بـه آن‌هـا بدهـم، از پسِ غبـاری که 
سراسـر کلاس را فـرا گرفته بـود، چهره‌های 
تک‌تکشـان را از نظر گذراندم. کمی بعد، 
با دسـت اجازۀ نشسـتن به آن‌هـا دادم. از 
آنجا که تنها دبیر تاریخ مدرسه بودم، مرا 
به چهره می‌شـناختند. بعد از نوشـتن 
نـام خداوند روی تابلـو، نام خودم را 
نیز نوشـتم و خودم را معرفی کردم. 
بـه آن‌هـا گفتـم: مـن دبیـر تاریخ 

 بی‌تاب شدن
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در این‌جـور مواقع من فقط شـنونده هسـتم؛ شـنونده‌ای 
که با خود قرار گذاشـته اسـت بیشـتر بشـنود و بیشـتر یاد 
بگیرد. البته اگر بعضی از دوستان من مثل خودم در کلاس 
راه می‌رفتند و از پشـت سـر دانش‌آموزان هم نیم‌نگاهی 
بـه کلاس می‌کردنـد، شـاید هماننـد من به عمـق ماجرا 
پـی می‌بردنـد. زیـر نیمکت‌ها پـر بـود از خوراکی‌های 
نصفـه و نیمـۀ بچه‌هـا و پوسـت خوراکی‌هایـی که بدون 
آشـنایی بـا فنون پیشـگویی هم می‌توانسـتی بگویی هر 
دانش‌آمـوزی چـه خورده اسـت؟ نمی‌دانم چـرا اکثر ما 
آدم‌هـا می‌خواهیـم مشـکل را خودمان و سـریع هم حل 
کنیـم. شـاید اگـر مـن هـم تاریخ نخوانـده بـودم، چنان 
دیدگاهی داشـتم. در حالی که حل برخی مشـکلات را 
بایـد بـه زمان واگذار کرد. البته صبـر زیادی می‌خواهد، 
ولـی نتیجـه می‌دهـد. بی‌جهـت نیسـت کـه خداوند به 

زمان سـوگند خورده اسـت.
سـاعت کلاسـی من زنگ آخر بود. زمان مناسـبی برای 
پنـد و نصیحت‌کردن بچه‌ها نبود. وانگهی، من فراموش 
نمی‌کردم حرفۀ من معلمی اسـت و فرسـنگ‌ها با اندرز 
و نصیحـت دیگـران فاصله دارد. یک نکتۀ مهم دیگر هم 
این بود که من معلم سـی سـال قبل نبودم؛ همان‌طور که 
دانش‌آموزان من هم دانش‌‌آموزان سـی سـال قبل نبودند. 

آن زمـان شـاید معلـم می‌توانسـت با 
نصیحـت و ذکـر حدیـث بسـیاری از 

مشـکلات کلاس خـود را حـل کند، اما 
دانش‌آمـوز امـروز برای هـر کار منطقی و 

غیرمنطقـی خود هزاران دلیـل دارد. هزاران 
ادلـه می‌خواهـد. باید با او مسـتدل صحبت 

کـرد و یـاد داد. شـاید مـن بایـد از نقش اصلی 
خـودم به‌عنـوان معلـم، کـه الگودهـی اسـت، 
نهایـت بهـره را بـرای حل این مشـکل می‌‌بردم.

در همـان هفته‌هـای اول همۀ دانش‌آموزانم شـیوۀ 
 مشـارکتی اداره 

ً
کار مرا فهمیده بودند. کلاس کاملا

می‌شد و گاه در حین قدم‌زدن توضیحاتی دربارۀ درس 
می‌دادم تا اشـراف بیشـتری بر کلاس داشته باشم. یادم 

هسـت، آن روز هم حـول موضوعی صحبت می‌کردیم 
و همـه به نوبت نظـر می‌دادند. حین جمع‌بندی مطالب 
دانش‌آمـوزان، به‌آرامـی زیـپ کیفـم را بـاز کـردم. یـک 
دستکش یک‌بارمصرف را که هنوز به یمن وجود کرونا در 
کیف هر یک از ما وجود داشت، به همراه یک پلاستیک 
درآوردم. در همان حال قدم‌زدن و صحبت‌کردن، گاهی 
خـم می‌شـدم و زبالـه‌ای را از روی زمین بر‌می‌داشـتم و 
درون کیسـه می‌انداختم. سـکوت قابـل درکی کلاس را 

پی‌نوشت

1. بخشی از سرودۀ فاضل نظری

فـرا گرفتـه بـود. می‌فهمیدم آن‌هـا به هم نـگاه می‌کنند و 
بـا چشـم‌های خـود بـا یکدیگر صحبـت می‌کننـد. اما 
همچنـان جـدی درس را ادامـه مـی‌دادم. گاهی با همان 
پلاسـتیک زباله می‌ایسـتادم و اهمیت مطلب را گوشـزد 
می‌کـردم و می‌گفتـم فلان صفحه سـؤال مهمـی در این 

بـاره دارد. زیر مطلب را خط بکشـید.
آن‌ها در چند جلسۀ اول مرا شناخته بودند. مطمئن بودند 
قصد اهانت به آن‌ها را ندارم. بدون ذره‌ای توهین به آن‌ها، 
فقـط بـه دو کار معطوف شـده بـودم؛ درس کتاب‌ دادن و 
درس زندگی دادن. مطلب را جمع‌بندی و تکلیف جلسۀ 
آینده را مشخص کردم و آرام پلاستیک را کنار سطل زباله 
کلاس گذاشـتم. یکـی گفـت، خانم، این کار شـما ما را 
بسـیار شـرمنده کـرد. با لبخنـد نرمی گفتم: خـدا نکند. 
دیـدم گل‌های زیبایی در ایـن کلاس وجود دارند، حیفم 
آمـد زبالـه را در کنـار این همه زیبایی ببینـم. زباله باعث 

شـده بود این زیبایی دیده نشـود.
 زنـگ پایانی بـه صدا درآمد و این آخرین مرتبه‌ای بود که 

کلاس را آن‌طور کثیف و نامرتب ‌دیدم.

 بی‌تاب شدن
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و

دکتر حامد عباسی
مدرس کاربرد فناوری در آموزش و تولید 

محتوای الکترونیکی

حمیده عباسی
دبیر و کارشناس ارشد فیزیک

هـوش مصنوعـی1 در سـال‌های اخیـر تمـام حوزه‌های 
زندگـی بشـری را تحـت تأثیـر خـود قـرار داده اسـت. 
آموزش‌وپـرورش و ابعـاد آن نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا 
نیسـتند و کم‌وبیـش از ایـن فناوری برای بهبود و توسـعۀ 
وضـع موجـود در جهت رسـیدن به وضـع مطلوب بهرۀ 
لازم را می‌برد. هر چند این وضعیت در کلاس‌های درس 
بـرای دانش‌آمـوزان و معلمـان به‌طـور کامـل ملموس و 
محسوس نیست، اما در پس تحولات مبتنی بر فناوری، 
ایـن اتفاقـات روی می‌دهنـد. در دهـۀ 195٠ تورینگ با 
طرح این سـؤال که »آیا ماشـین‌ها می‌توانند فکر کنند؟« 
تعریفـی از ماشـین هوشـمند ارائـه داد و آن عبارت بود از 
اینکه ماشـین‌ها به‌گونه‌ای عمل کنند که با انسـان تفاوتی 
نداشـته باشـند. به عبارت دیگر، وقتی نتوان به‌طور دقیق 
تعییـن کرد یک عمل توسـط انسـان صـورت می‌گیرد یا 
ماشین، در واقع از هوش مصنوعی به‌جای هوش انسانی 

اسـتفاده شده است.
رونق اخیر هوش مصنوعی بیشـتر به دلیل رشـد ظرفیت 
محاسـباتی و حجـم داده‌هـا در قالـب دیجیتال اسـت و 
ایـن ویژگی‌ها بر احتمال اسـتفاده از هوش مصنوعی در 
حوزه‌هـای کاربـردی گوناگون تأثیر گذاشـته که آموزش 
و یادگیـری نیـز یکی از آن‌هاسـت. هوش در ماشـین‌ها، 
مانند انسان، یک ویژگی پیچیده است. اکثر توانایی‌های 
ارائه‌شـده توسط هوش مصنوعی را می‌توان به تشخیص 
)به‌عنـوان مثـال تشـخیص الگو یا گفتار مثل تشـخیص 
وضعیت چهرۀ دانش‌آموز در زمان یادگیری یا درک‌نکردن 
یـک مطلـب(، سـاخت مدل‌هـای داخلـی )مشـاهدۀ 
وابستگی‌های متقابل مانند تعاملات معلم و دانش‌آموز( 

و تصمیم‌گیـری تقسـیم کـرد. عالوه بـر ایـن، سـایر 
توانایی‌های کاربردی شامل پردازش زبان‌های طبیعی 

)ماننـد ترجمـۀ ماشـینی(، تحرک )ماننـد روبات‌ها( و 
خلاقیت محاسباتی هستند )کوسکی و هوسو، 2٠18(. 

از آنجا که در آموزش‌وپرورش با ابعاد گوناگون انسـانی در 
کلاس روبه‌رو هستیم که هر کدام در هر فرد پیچیدگی‌های 

خاص خود را دارد، برای پوشش دیدگاه‌های متعدد، در ادامه، 
هـوش مصنوعی را از چند بُعـد تعریف می‌کنیم.

اصطالح هـوش مصنوعـی به هر هوشـی شـبیه انسـان اطلاق 
می‌شـود کـه رایانه، ربـات یا ماشـین دیگر به نمایـش می‌گذارد. 

ایـن هوش مطالعۀ عواملی اسـت کـه ادراکاتی را از محیط دریافت 
می‌کنند و اعمالی را انجام می‌دهند. این اصطلاح همچنین ممکن 

است برای هر ماشینی به کار رود که ویژگی‌های مرتبط با ذهن انسان، 
مانند یادگیری و حل مسئله را نشان می‌دهد. هوش مصنوعی موجودی 

اسـت که می‌تواند ورودی‌هایی را از محیط دریافت کند، آن‌‌ها را تفسـیر 
کند و از آن‌ها بیاموزد و رفتارها و اقدامات مرتبط و انعطاف‌پذیری از خود 

نشان دهد که در دستیابی به اهداف خاصی کمک کنند. همچنین، توانایی 
ماشین برای نمایش قابلیت‌های انسان مانند استدلال، یادگیری، برنامه‌ریزی 
و خلاقیت است. در توصیفی دیگر، هوش مصنوعی از تجزیه‌وتحلیل پیشرفته 
و فن‌های مبتنی بر منطق، از جمله یادگیری ماشینی، برای تفسیر رویدادها، 
پشتیبانی و خودکارسازی تصمیم‌ها و انجام اقدامات استفاده می‌کند. تعریف 
مـدرن هـوش مصنوعی، »مطالعه و طراحی عوامل هوشـمند« اسـت که در 
آن یک عامل هوشـمند نظام‌مند )سیسـتمی(، محیط خود را درک می‌کند و 
اقداماتـی انجـام می‌دهـد که شـانس موفقیت خود را به حداکثر می‌رسـاند. 
این فناوری نوين بر اسـاس ایدۀ نحوۀ عملکرد مغز مدل‌سـازی شـده است. 
عملکـرد مغـز به این صورت اسـت: هر فرد یک شـبکۀ بزرگ از سـلول‌های 
مغـزی دارد. هـر ورودی، ابتـدا دریافـت و بعـد پـردازش می‌شـود. سـپس 

فنــاوری آموزشی

هـــوش مصنــوعی 

آينــدۀ  آموزش

در توصیفی دیگر، 
هوش مصنوعی 

از تجزیه‌وتحلیل 
پ�یشرفته و فن‌های 

مبتنی بر منطق، 
از جمله یادگیری 

ماشینی، برای 
تفسیر رویدادها، 

پشتیبانی و 
خودکارسازی 

تصمیم‌ها و انجام 
اقدامات استفاده 

می‌کند
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فرد یـک خروجی ارائه 
می‌دهد. ایـن خروجی 

بـه نقاط قـوت اتصال بین 
سـلول‌های مغـز بسـتگی 

دارد. آنچه از اکثر تعریف‌ها 
اسـتنباط می‌شـود، این است 

کـه هـوش مصنوعـی تالش 
می‌کنـد هـوش و رفتـار ماشـین 

را شـبیه هوش و رفتار انسـان کند.
بـه لحاظ تغییر نیازها و ویژگی‌های 

افراد،نظام‌هـای آموزشـی، هــم 
در آمــوزش حرفــه‌ای، هــم در 

آموزش‌وپـرورش و هـم در آمـوزش 
عالی، باید اصلاح و با نیازها و روش‌های 

نویـن سـازگار شـوند و در فراینـد اصلاح 
بـر مهارت‌های عصر هـوش مصنوعی، از 

جملـه مهارت‌هـای ارتباطـی و اجتماعی و 
همچنین مهارت‌های شناختی که به خلاقیت 

کید شـود. آموزش‌وپرورش باید  نیـاز دارند، تأ
بـا ارائۀ برنامه‌هایی که از آزادی انتخاب و تحرک 

دانش‌آمـوزان برای اسـتفاده از فناوری‌های هوش 
مصنوعی در حمایت از یادگیری استفاده می‌شود، 

کید کنند. همچنین، باید امکان کاهش هزینه‌ها از  تأ
طریق استفاده از فناوری هوش مصنوعی وجود داشته 

باشد )کوسکی و هوسو، 2٠18(. چهار موضوع اصلی 
در زمینۀ هوش مصنوعی در آموزش وجود دارند: موضوع 
اول در مـورد محصولات اسـت که شـامل رسـانه‌های 
هـوش مصنوعـی، برنامه‌هـا یـا نتایـج در آینـدۀ نزدیک 
است و این رسانه‌ها در کلاس به‌کار گرفته خواهند شد. 
موضوع دوم در مورد معایب و خطرات هوش مصنوعی 
اسـت. یکـی از ترس‌هایـی کـه در جامعـه بـا آن مواجه 
هسـتیم، ترس و نگرانی حذف مشـاغل است که بجا نیز 
هسـت. موضوع سـوم در مورد مزایای حاصل از هوش 
مصنوعی اسـت و هر نظام آموزشـی که بتواند بیشـترین 
بهـره را ببـرد، یک گام به موفقیت نزدیک‌تر خواهد شـد. 
موضوع چهارم شامل پیشنهادهایی است که برای ادغام 
هوش مصنوعی در زمینه‌های آموزشـی ارائه می‌شوند و 
پژوهش‌هـای صورت‌گرفته از وجود دیدگاه کلی مثبتی 

در مـورد هوش مصنوعـی حکایت می‌کنند.
هوش مصنوعی در جبران مشکلات یادگیری و حمایت 
از معلمـان توان بالایـی دارد. به همین دلیل، این فناوری 
می‌توانـد بزرگ‌تریـن کمک را به معلمان در کلاس درس 
بکند. تغییر مهارت‌های مبتنی بر فناوری معلمان، یعنی 
مهارتی‌هایـی که به‌عنوان یک جزء شـناخته‌ می‌شـوند و 
از شایسـتگی‌های معلمی محسـوب می‌شـوند، به‌طور 
معمول با ابزارها و فن‌های خاصی همراه است. بنابراین، 
مهارت از نظر مفهومی تصویری از فناوری فعلی اسـت 

و وقتـی فنـاوری تغییر می‌کند، مهارت‌هـای مربوط به آن نیز تغییر می‌کنند یا 
منسـوخ می‌شـوند و نیاز است مهارت‌های جدیدی کسب شوند. امروزه این 
مهـارت جدیـد بهره‌گیری از هوش مصنوعی در کلاس درس اسـت. هرچند 
ایـن عوامـل تنش‌های مهمـی در نظام‌های آموزشـی فعلی ایجـاد می‌کنند، 
 راهـی بـرای کاهش تنش بین مسـائل گذشـته و 

ً
امـا هـوش مصنوعـی غالبـا

نیازهـای کنونـی در نظـر گرفتـه می‌شـود. به‌عنـوان مثـال، هـوش مصنوعی 
می‌توانـد به‌عنـوان ابـزاری کـه آموزش شخصی‌سازی‌شـدۀ درس‌هـا را ارائه 
می‌دهـد یـا راهکاری برای خودکارسـازی وظایف تکـراری معلمان، به کار 
رود. ظرفیـت دیگـر در آمـوزش این اسـت که آن را ابـزاری ببینیم که می‌تواند 
آمـوزش را به سـمت نیازهای آینـده تغییر دهد و دانش‌آموزان را برای زیسـتن 
در آینـده تربیـت کند. در مورد مزایـای نظام‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در 
آموزش، شـواهد به‌نسـبت کمی وجود دارند. در برخی از زمینه‌های خاص، 
مانند ریاضیات و فیزیک، نظام‌های کمک‌آموزشـی هوشـمند نشان داده‌اند 
که یادگیری را بهبود می‌بخشند. همچنین، هوش مصنوعی به ارتقای کیفیت 
آمـوزش از راه دور و برخـط نیز کمک می‌کنـد. هوش مصنوعی در نظام‌های 
فناوری پیچیده که شـامل واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، متاورس و سـایر 

فناوری‌های نسـل بعد می‌شـوند، اسـتفاده خواهد شد.
اگـر فراینـد آمـوزش و یادگیـری را دارای ابعـاد یـا مراحل و گام‌هایـی در نظر 
بگیریم که در کلاس درس صورت می‌گیرند، در هر بخش، هوش مصنوعی 
می‌تواند تأثیر خاص خود را داشته باشد. در حالت کلی نیز هوش مصنوعی 
به‌کارگرفته‌شـده در روبات‌هـا می‌توانـد نقش معلم را بـازی کند که در بخش 
پایانـی بـه بحـث دربـارۀ آن خواهیم پرداخـت. در ادامه، برخـی از اقدامات 
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پی‌نوشت‌ها
1. Artificial Intelligence (AI)
2. ChatGPT

اساسـی از فراینـد آمـوزش را که هوش مصنوعی می‌تواند به کار ببرد، شـرح 
خواهیم داد:

الـف( طراحـی آموزشـی و طـرح درس: هـوش مصنوعـی در صورتـی که 
به‌طور کامل پیشـرفت کند و عملکردی مثل هوش انسـانی داشته باشد، قادر 
خواهـد بـود طراحی آموزشـی یا طراحی یادگیری و همچنیـن طرح درس را 
بـرای کلاس‌هـای درس طراحـی کنـد. در این مثال، از چـت جی‌پی‌تی2 که 
بـر هوش مصنوعی مبتنی اسـت، خواسـتیم یک طرح درس با مشـخصات 

خواسـت ما بنویسد:
سؤال ما: یک طرح درس با این مشخصات برای من بنویس:

نام درس: فیزیک دهم دبیرستان
موضوع: ویژگی‌های فیزیکی مواد

1. حالت‌های ماده
2. نیروهای بین‌مولکولی

پاسخ )البته بدون هیچ‌گونه ویرایش(
طرح درس‌ـ فیزیک دهم دبیرستان: ویژگی‌های فیزیکی مواد

موضوع: حالت‌های ماده و نیروهای بین‌مولکولی

  هدف درس
ـ آشنایی با حالت‌های ماده، یعنی جامد، مایع و گاز؛

ـ درک نیروهای بین‌مولکولی و تأثیر آن‌ها بر رفتار ماده؛

  مراحل طرح درس
مقدمه )5 دقیقه(

ـ معرفی درس و موضوع »ویژگی‌های فیزیکی مواد«؛
ـ بیان اهمیت فیزیک ماده در زندگی روزمره و علوم مرتبط.

توضیح حالت‌های ماده )1٠ دقیقه(
ـ معرفی حالت‌های جامد، مایع و گاز و تفاوت‌های بین آن‌ها؛
ـ بحث دربارۀ ساختار مولکولی و نظم داخلی در هر حالت.

نیروهای بین‌مولکولی )15 دقیقه(
ـ توضیـح نیروهـای کوچک بیـن مولکول‌ها و نقش آن‌ها 

در خواص ماده؛
ـ معرفی نیروهای جذب، پساکشش، نیروی سطحی 

و نیروی هیدروژنی.

مطالعۀ موردی: آب )15 دقیقه(
ـ توضیـح خواص فیزیکـی آب و نیروهای بین‌مولکولی 

موجود در آن؛
ـ بررسی تأثیر این نیروها بر خواص آب مانند نقطۀذوب، 

نقطۀ‌جوش و چگالی.

بحث گروهی )2٠دقیقه(
ـ تقسیم کلاس به گروه‌های کوچک

ـ انجـام تحقیـق دربارۀ نیروهای بین‌مولکولی در یکی از 
مـواد رایج مثل الـکل، روغن یا بنزین
ـ ارائۀ گزارش تحقیق به هم‌کلاسی‌ها

جمع‌بندی و تعیین وظایف بعدی )5 دقیقه(
ـ خلاصه‌بندی مطالب آموخته‌شده؛

ـ توصیه به مطالعۀ بیشتر دربارۀ ویژگی‌های فیزیکی مواد؛
ـ تعیین وظایف بعدی مانند تحقیق در مورد استفاده‌های 

مختلف حالت‌های ماده در صنایع.

توصیـه: بـرای افزایـش جذابیـت درس می‌توانیـد از 
نمودارهـا، تصویرهـا و تجربیات عملی اسـتفاده کنید. 
همچنیـن، انگیزه‌بخشـی بـه دانش‌آموزان برای شـرکت 
در بحث‌ها و مشـارکت فعال در حل مسـائل و تمرین‌ها 

نیز بسـیار مفید اسـت.
همان‌طـور که ملاحظه می‌شـود، هـوش مصنوعی قادر 
اسـت بـرای معلم طـرح درس بنویسـد )البته اطلاعات 
چـت جی‌پی‌تـی مورداسـتفاده در اینجا تا سـال 2٠21 
بود(. با پیشـرفتی که این فناوری دارد، در آینده، طراحی 
آموزشـی با رویکردهای گوناگون برای رشته‌های درسی 
به‌صورت دقیق و کاربردی میسـر خواهد شـد. در شمارۀ 

بعـد ادامۀ مطلب را پـی خواهیم گرفت.
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الهام فراستی

آقای سيد نصراله میران، متولد 132٠، آموزگار 
و مدیـر پیشکسـوت و بازنشسـته در شهرسـتان 

طالقان از استان البرز است. ایشان از سال 1337 
استخدام آموزش و پرورش شد و در تمام دوره‌های 

یـس داشـته اسـت. 13 سـال پایانـی  ابتدایـی تدر
خدمتش را علاوه بر آموزگاری، در سمت مدیر مدرسه 

گذرانده اسـت. به پیشـنهاد یکی از شاگردان ایشان، که 
آقای میران را پس از سال‌ها پیدا کرده و از ارتباط صمیمی 

و عشـق بی‌حد و مرز او به بچه‌های روسـتای آرموت تيكه 
گفته اسـت، گفت‌وگویی تلفنی با این آموزگار پیشکسوت 

داشـتیم که خلاصـۀ آن را با هم می‌خوانیم:

�چه شد که معلمی را انتخاب کردید؟
من در آزمون بانک سـپه شـرکت کردم و قبول شـدم. روزی که باید 

به تهران می‌رفتم تا مشـخص شـود در کدام شـعبه مشغول خدمت 
شوم، در میانۀ راه پشیمان شدم. راستش دل‌کندن از روستای مادری‌ام، 

آرمـوت تيكـه، و منطقۀ خـوش آب و هوای طالقان برایم سـخت بود. 
تصمیـم گرفتم در آزمون اسـتخدامی آمـوزش و پرورش منطقۀ طالقان 

شرکت کنم که این اتفاق خوشایند افتاد و من در سال 1337 به استخدام 
آموزش و پرورش درآمدم. ناگفته نماند، معلمی را دوسـت داشـتم و دلم 

می‌خواسـت به بچه‌های روسـتایی که در آن متولد شـده بودم خدمت کنم.

�در کنـار معلمـی سـال‌ها مدیر دبسـتان هم بودید. کمـی در این باره 
بگویید.

در دبسـتانی کـه تدریـس می‌کـردم، در 13 سـال پایانـی خدمتم، عالوه بر 
آمـوزگاری، از مـن خواسـتند مدیریـت مدرسـه را هم قبول کنم. زیرا سـابقۀ 
بیشـتری از بقیـۀ معلم‌هـا داشـتم، تعداد قبولـی دانش‌آموزان کلاسـم از بقیۀ 
کلاس‌هـا بیشـتر بـود و هـم معلم‌ها و هـم دانش‌آموزان از مـن راضی بودند. 

معلم پ�یشکسوت

البته مدیریت در مدرسـه‌ای که همۀ دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها برای مدیر شناخته‌شـده‌اند، هم 
سخت است و هم آسان. از این جهت آسان است که خصوصیات همۀ دانش‌آموزان و انتظارات 
پـدر و مادرهایشـان روشـن اسـت، امـا اعمال مقـررات اداری و انضباطی کمی سـخت اسـت. 
چـون پـدر و مادرهـا و حتـی دانش‌آموزان انتظار دارند همان روابط دوسـتی و فامیلی در مدرسـه 
هم حاکم باشـد. بر اسـاس همین شـرایط، بنده در کار مدیریت خود بسـیار احسـاس مسئولیت 
داشـتم و بـا سـخت‌گیری تالش می‌کـردم دانش‌آموزان تمام تالش خود را بـرای تحصیل  موفق 

بـه خـرج دهنـد. حتی خارج از مدرسـه نیز اعمال مدیریت بنده وجود داشـت.

�در زمـان معلمـی شـما مدرسـه‌ها در دو نوبـت برگزار می‌شـدند. در این بـاره توضیح 
دهید. آیا به نظر شما این دونوبته‌بودن خوب بود؟

در آن زمان بچه‌ها سـه سـاعت قبل از ظهر به مدرسـه می‌آمدند. برای ناهار و اسـتراحت به خانه 
می‌رفتند و بعدازظهر دوباره به مدت دو ساعت به مدرسه می‌آمدند. به نظرم روحیۀ بچه‌ها شادتر 
بود و احساس خستگی نمی‌کردند. همچنین، فرصت یادگیری و تربیت‌پذیری در اختیار مدرسه 
بود. در این حال، دانش‌آموزان ضمن یادگیری درس‌ها فرصت داشـتند تکلیف‌های درسـی را در 
منـزل انجـام دهنـد. در عین حال، به فعالیت‌های ورزشـی نیـز بپردازند. یکی دیگـر از فایده‌های 

دونوبته‌بـودن، توجـه بـه ابعاد تربیتی و تلاش برای هدایت همه‌جانبـۀ دانش‌آموزان بود.

خاطره
تمـام روزهـای معلمـی خاطـره اسـت. اینکه 
شـاگردان من الان حدود 6٠ سـال سن دارند و 
هنـوز مرا به یاد می‌آورند، در سـمت‌های عالی 
مشـغول خدمـت بـه جامعه هسـتند، یـا اینکه 
از خـارج از ایـران تمـاس می‌گیرنـد و حالـم را 

می‌پرسـند، خيلی برایم ارزشـمند اسـت.
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  معلمی که با موقعیت سخن می‌گوید، نه با شخصیت! 
اصل »دربارۀ موقعیت2 صحبت کنید، نه دربارۀ شـخصیت3 و منش دانش‌آموز«، اصل اساسـی 
ارتباط اسـت. این اصل در تمام برخوردهای معلم و دانش‌آموز معنا پیدا می‌کند. جوهر ارتباط 
مؤثر در این است که معلم بتواند در شرایط گوناگون از این اصل به‌درستی استفاده کند. اگر این 
اصل در رویه‌های کلاسی به کار گرفته شود، نحوۀ برخورد معلم با دانش‌آموز را به‌طور اساسی 

تغییر خواهد داد، نحوۀ ابراز خشم و تفهیم دستوراتش را، 
نحـوۀ انتقـاد یا تمجیـدش را، نحوۀ ارزیابـی و گروه‌بندی 
نمراتـش را، نحـوۀ تسـلی‌دادن و اطمینان بخشـیدنش را، 

نحوۀ معمـول امتحان‌گرفتن و نحوۀ صحبت‌کردنش را.
در ادامـه، برخورد دو سـنخ )تیپ( معلم بـا دانش‌آموزان 
بررسـی می‌شود: معلمی که به موقعیت دانش‌آموز توجه 
می‌کنـد، و معلمـی کـه منـش و شـخصیت دانش‌آموز را 
قضـاوت می‌کنـد. تفاوت میان ارتباط مؤثـر و نامؤثر4  در 

این موارد مشـهود است:
گاه فراموش کـرده بود باید  • دانش‌آمـوز به‌طـور ناخـودآ
کتـاب امانتـی را به کتابخانـه برگرداند. معلم سـنخ اول، 
بـا تأکیـد بـر موقعیـت، توجهـی بـه ایـن موضوع نشـان 
می‌دهـد و می‌گوید: »کتابت باید بـه کتابخانه برگردانده 
شـود، موعـدش تمـام شـده.« امـا معلـم سـنخ دوم، بر 
منـش دانش‌آمـوز تأکیـد می‌کند و می‌گویـد: »تو خیلی 
بی‌مسـئولیتی! همیشـه تأخیـر داری و فرامـوش می‌کنی! 

چـرا کتاب را بـه کتابخانـه برنگرداندی؟«

شایستگی‌های معلمی

اشــــاره
بـرای اینکـه بتوانیـم بـه ذهـن دانش‌آمـوز راه پیدا کنیم، نخسـت باید بـه دل او نفـوذ کنیم. 
دانش‌آمـوزان تنهـا زمانی می‌توانند به‌درسـتی فکر کنند که به‌درسـتی احسـاس کنند. این 
ارتبـاط بالغ-کودک‌1، پیوندی اساسـی بـا نوع اظهارنظرها و کلمه‌هـای بزرگ‌ترها دارد. 
کلمه‌هـای ناسـالم والدین و معلمـان می‌توانند به کودکان پیام‌های مخربی برسـانند و 
باعث شـک و تردید آنان دربارۀ خودشـان شـوند. پیام‌های مناسب و سالم می‌توانند 
به سالمت روان کودکان کمک و آن‌ها را به اعتماد به واقعیت‌های درونی خودشـان 

هدایت کنند.

دکتر محمد نیرو
استادیار گروه مدرسه و نوآوری‌های تربیتی

 کلیدهای
در ارتباط با 

مـوفقیت 

دانش‌آموزان
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• دانش‌آمـوز، به‌طـور ناخودآگاه، رنگ را بر زمین ریخته 
اسـت. معلـم سـنخ اول، با توجه به موقعیـت، می‌گوید: 
» وای! می‌بینـم کـه رنگ ریخته شـده اسـت. کمی آب و 
یـک کهنـه لازم داریم.« اما معلم سـنخ دوم، بـا تأکید بر 
منـش دانش‌آموز می‌گوید: »تو خیلی دسـت‌وپا چلفتی 

هسـتی! آخر چرا این‌قـدر بی‌دقتی؟«
• نوجـوان بـا سـر و وضعـی نامنظـم، موهـای ژولیـده و 
لباس‌هـای چیـن و چـروک‌دار به مدرسـه می‌آیـد. معلم 
 لازم است وضع لباس‌هایت 

ً
سـنخ اول می‌گوید: »قطعا

اصالح شـود.« اما معلم سـنخ دوم می‌گویـد: »تو همه 
چیزت بی‌نظم و کثیف است. لباس‌هایت نامرتب هستند 
و موهای سـرت بـه هم‌ریخته‌اند. ذهنـت هم عیب کرده 
اسـت. بـرای تو چـه اتفاقی افتـاده؟ اگر سـر و وضعت را 

درسـت نکنـی، از کلاس اخراج می‌شـوی!«
• دانش‌آموز در امتحان انگلیسـی نمرۀ قبولی نمی‌گیرد. 
معلم سنخ اول دربارۀ خود این وضعیت صحبت می‌کند 
و می‌گویـد: »مـن نگران درس انگلیسـی تو هسـتم. باید 
انگلیسـی‌ات بهتر شـود. می‌توانم کمکی بکنم؟« معلم 
سـنخ دوم دربارۀ شـخصیت دانش‌آموز صحبت می‌کند 
و می‌گوید: »تو پسـری زرنگ و با هوش هسـتی، چطور 
شـد کـه نمره نیـاوردی؟ بهتر اسـت که به جـای کارهای 

دیگر به درسـت بچسبی.«
در تمام موقعیت‌های گفته‌شـده، معلم سـنخ اول توجه و 
مراقبت خود را نشـان می‌دهد و معلم سنخ دوم اضطراب 
و انزجـارش را. یکـی تلاش می‌کند مشـکل را حل کند و 

دیگری مشـکلی ایجاد می‌کند.

  �مدیریت خشم در کلاس:
راهنمای عملی معلمان

هنـگام سـخنرانی در جمـع دانشـجومعلمان، متوجـه 
شـدم هیچ‌یـک از آنـان آموخته‌ای نداشـتند کـه در حال 
عصبانیت، با دانش‌آموزی که سـبب خشـم و آزار معلم 
شـده اسـت، چگونـه رفتـار کنند. یکـی از آن‌هـا اظهار 
کرد: نبود احسـاس خشـم در معلمان ارزشـمند است. 
آن‌هـا فکـر می‌کردنـد معلـم خـوب هیـچ‌گاه عصبانی 
نمی‌شـود. واقعیت‌هایـی وجـود دارد کـه جلوگیـری 
از خشـم را غیرممکـن می‌سـازند، ماننـد کلاس‌هـای 
پرهیاهـو، سـؤال‌های بی‌پایـان و بحران‌هـای ناگهانی. 
معلم کارآمد نه به خود آسیب می‌رساند و نه نقش قدیس 
یـا فرشـته را بازی می‌کند. او از احساسـات بشـری‌اش 
گاه اسـت. ممکن اسـت همیشه صبور و بردبار نباشد،  آ
اما همیشـه درست و قابل‌اعتماد است. او از خشم خود 
هراسـی ندارد، زیرا آموخته اسـت که خشمش را چگونه 
بیان کند و در عین حال به کسـی آسـیب نرسـاند. حتی 
زمانی که عصبانی اسـت، بـدون اهانت با دانش‌آموزان 
برخورد می‌کند و به شـخصیتش آسـیب نمی‌زند. شعار 
معلـم این اسـت: »جدیـت، آری! بی‌احترامی هرگز!«. 

او بـه شـاگرد نمی‌گویـد به چه کسـی شـبیه اسـت و چه 
گاه، وقتـی عصبانـی می‌شـود،  خواهـد شـد. معلـم آ
واقع‌بیـن باقـی می‌مانـد. او آنچـه را احسـاس می‌کند، 
آنچـه را می‌بینـد و آنچـه را انتظـار دارد، شـرح می‌دهد. 
او به مشـکل حمله می‌کند، نه به شـخص. اگر بگوید: 
»مـن ناراحت هسـتم«، »من دیگر میل بـه انجام کاری 
ندارم« و »من سـخت عصبانی هسـتم«، خطر کمتری 
دارد تـا اینکـه بگوید: »تو موذی هسـتی«، »ببین تو چه 
دسـته‌گلی بـه آب داده‌ای« و »تـو خیلـی نفهمی« یا »تو 

فکـر می‌کنی کی هسـتی؟«

• محمد، کودک پنج‌ساله، سنگی برداشت و به طرف یکی 
از دوستانش پرت کرد. خانم فرزان، مربی پیش‌دبستانی، 
او را دیـد و بـا صـدای بلند گفت: »من ایـن کار تو را دیدم. 
ایـن کار تـو اوقات خانم فـرزان را تلخ می‌کند. سـنگ‌ها 
برای این نیسـتند که تو آن‌ها را به طرف کسـی پرت کنی. 

آدم‌ها برای صدمه‌زدن نیستند.«
خانم فرزان جمله‌های توهین‌آمیز و شـرم‌آوری نظیر این 

جمله‌هـا را به‌عمد به کار نبرد:
»تو مگر دیوانه‌ای؟«

»ممکن بود دوستت را زخمی کنی.«
»ممکـن بـود ناقصـش کنـی. ایـن چیـزی اسـت کـه 

می‌خواهـی؟«
»تو بچۀ وحشی و بی‌رحمی هستی.«

• در حیـن تمیزکـردن مهدکـودک، خانم مربـی بچه‌ها را 
کمک می‌کرد تا بلوک‌های آموزشـی را جمع کنند. دُرسـا 
دسـت به بلوک‌هایش نزد و از کمک به دیگران سـرباز زد.
خانـم مربـی گفـت: »دُرسـا، هنوز چنـد تا بلـوک دیگر 

باقی‌مانـده کـه بایـد جمع شـوند.«
 دُرسـا جواب داد: »دلم نمی‌خواهد این کار را بکنم. این 

کار را هـم نخواهم کرد.«
خانـم مربـی با لحن راسـخی گفـت: »قانون این اسـت 
کـه آخـر کار همه‌چیـز را جمع کنیم و بگذاریم سـر جای 

اولشان.«
 دُرسـا جواب داد: »شـما جمعشـان کنید. من جمعشان 

نمی‌کنم.«
 معلم با لحن تندی گفت: »پاک عصبانی‌ام. بهتر اسـت 

ایـن گفت‌وگو را تمام کنیم.«
دُرسـا گریه‌کنان گفـت: »خواهش می‌کنـم خانم مربی! 

تمامـش نکنید. من بلوک‌هـا را برمی‌دارم.«
 دُرسـا رفـت و کار را انجـام داد. خانـم مربی جـواب داد: 

»بابـت ایـن کارت ممنونم.«
 ایـن مربـی رفتاری قاطع و مؤثر داشـت، بدون آنکه دچار 
تردید بشود. خواسته‌اش را بیان کرد و بدون توهین اصرار 
ورزیـد تـا خواسـته‌اش بـه انجام برسـد. او خـود را درگیر 
توضیح و تفصیل طولانی نکرد، در عوض احساسـاتش 

را بیـان کـرد و توقعاتش را آشـکار بر زبان آورد.

  �دانش‌آموزان پ�یچیده و 
راهکار کاهش خصومت

گاه، دانش‌آمـوز را دوسـتان سـاده  معلـم آ
و معمولـی خـود بـه حسـاب نمـی‌آورد. او 

دانش‌آمـوزان را انسـان‌هایی پیچیـده می‌دانـد 
که می‌توانند از چیزی نفرت داشته باشند، چیزی 

را دوسـت داشـته باشـند و دمدمی‌مزاج5 باشـند. 
وابستگی دانش‌آموزان به معلمانشان به خصومت یا 

نفرت منجر می‌شود. برای کاهش خصومت یا نفرت، 
معلمـان باید فرصت‌ها و موقعیت‌هایی را فراهم کنند 

که دانش‌آموزان بتوانند استقلال و انتخاب را تجربه کنند. 
هر چه دانش‌آموز خودمختاری و اعتمادبه‌نفس6 بیشتری 
داشـته باشـد، دشـمنی و انزجار کمتری خواهد داشـت. 
دانش‌آموزان خوششـان نمی‌آید کسـی بـه خودمختاری 
آنـان تجاوز کند. بر این اسـاس، در مـواردی که به زندگی 
دانش‌آموز در مدرسه مربوط می‌شود، معلم می‌تواند به او 
حق انتخاب و حق اظهارنظر بدهد. معلمی در تأیید این 
نکته می‌گفت: »وقتی اصل محترم‌شمردن خودمختاری 
دانش‌آمـوز را پذیرفتم، راه‌های زیادی برای به‌کارگیری آن 

در کلاس پیدا کـردم.« برای مثال:
• بـرف شـروع بـه باریـدن کـرد. بچه‌هـا جیـغ و ویغ‌کنان 
خودشـان را به پنجرۀ کلاس رسـاندند و با شـور و شـعفی 
کودکانه محو تماشـا شـدند. قشـقرقی به پا کرده بودند که 
من پیشـنهادی به آن‌ها کردم و خواسـتم خودشان انتخاب 
کنند. به آن‌ها گفتم: »می‌توانید ساکت بمانید و برف را تماشا 
کنید، یا می‌توانید برگردید سـر درسـتان. خودتان انتخاب 
کنید.« بلافاصله سـر و صداها خوابید. بچه‌ها با آرامشـی 
سرشـار از شـور و شـادی، بارش برف را تماشا می‌کردند.

• بـرای تکلیـف خانـه، دو مجموعـه مسـئلۀ ریاضـی به 
بچه‌هـا دادم تـا خودشـان انتخـاب کننـد. مجموعۀ اول 
شـامل ده مسـئله بود و مجموعۀ دوم پانزده مسئله داشت. 
علی، دانش‌آموز ده‌سـاله، هـاج و واج ماند و گفت: »من 
 نمی‌توانـم کار اضافـی انجام بدهم.« در پاسـخ به 

ً
اصال

او گفتـم: »هـر کـدام از این دوتا را کـه فکر می‌کنی برایت 
بهتر اسـت انجام بده.« علی در جوابم گفت: »به گمانم 
حـل مجموعـۀ پانزده‌تایی برای من ضرر و زیانی نخواهد 

داشت.«
در پایان، مشاهدۀ فیلم کوتاه 
نویسـنده را کـه بـه مطالب 
ذکـر شـده مربـوط اسـت، 

پیشـنهاد می‌کنم.

پی‌نوشت‌ها 
1.adult-child communication 
2.situation
3. personality
4. ineffective communication
5. ambivalent 
6. self-dependence
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روان‌شنـاسی نوجـــوان

 رشد مــــــــــــــــــغز
  �رشد اجتماعی و هیجانی نوجوانان 15 و 16 ساله

ـ داشتن دوست و محبوب‌بودن برایشان مهم است.
ـ چالش‌هـای خودهویتـی ادامـه می‌یابند؛ به‌ویژه اگـر تفاوت‌هایی واقعی یا 
ادراک‌شده از هم‌سالان وجود داشته باشند. به نظر هم‌سالان حساس هستند.

ـ بسیار مایل‌اند از خانواده مستقل شوند. از اختیارات والدین و محدودیت‌هایی 
که اعمال می‌کنند، بیزارند.

ـ اگرچـه مسـتقل‌تر می‌شـوند، بـاز برایشـان مهـم اسـت کـه اطمینـان یابند 
بزرگ‌سـالان به آن‌ها اهمیت می‌دهند و در صورت نیاز در دسـترس هسـتند. 
زمان‌هـای حضـور در کنار بزرگ‌سـالان برایشـان فرصتی اسـت تـا در مورد 

موضوعاتـی که به‌نظرشـان مهـم هسـتند، گفت‌وگو کنند.

ـ بیشتر اوقات به فکر همکاری و مسئولیت‌پذیری هستند.
ـ تندمزاج، بداخلاق و سـرکش هسـتند و زمانی که خواسته‌هایشـان برآورده 

نمی‌شـوند، به دنبال تخلیۀ هیجانی هسـتند.
ـ از سبک لباس پوشیدن و رفتار گروه هم‌سالان پیروی می‌کنند.

ـ میلشـان به خطرکردن افزایش می‌یابد و ممکن اسـت برای به‌دسـت‌آوردن 
پذیـرش گـروه به رفتارهای مخاطره‌آمیز دسـت بزنند.

ـ نسبت به تفاوت‌های ظاهری، باورها و احساسات تحمل بیشتری دارند.
ـ ایـن احسـاس کـه رفتار آن‌ها کانون توجه دیگران اسـت، به اوج می‌رسـد و 

بعد از این سـنین کاهـش می‌یابد.
ـ درسـت را از نادرسـت تشـخیص می‌دهنـد، امـا گاهـی تصمیم‌هـای 

غیرمسـئولانه‌ای می‌گیرنـد کـه بـا ایـن تشـخیص در تضـاد اسـت.
 به اتاقشـان 

ً
ـ ترجیح می‌دهند در خانه وقت خود را به‌تنهایی بگذرانند. غالبا

می‌رونـد و در را می‌بندند.
ـ دوستی‌های جدید برقرار می‌کنند. ممکن است زمان بیشتری را با دوستان 
بگذرانند تا با خانواده. دوستانشان منبع مهمی از همراهی، بازخورد و حمایت 

عاطفی، به‌خصوص در میان دخترها، هستند.
ـ افسـردگی و اضطرابشـان، به‌ویژه در دخترها، به اوج می‌رسـد و بعد از این 

سـنین کاهش می‌یابد.
ـ از چالش و رقابت و مشـارکت در فعالیت‌های اجتماعی و فوق‌برنامه لذت 

می‌برند. برخی در مشـاغل پاره‌وقت شـروع به کار می‌کنند.

  �برنامه‌های کاربردی خانواده‌ها
و معلمان برای نوجوانان

ـ فرصت‌هایـی بـرای حفـظ حریم خصوصـی فراهم کنید. به نیـاز و ترجیح 
نوجوانـان به‌تنهایـی احتـرام بگذارید. قبـل از ورود به اتاقشـان در بزنید.

ـ علاقـۀ آن‌هـا را به مهارت‌های رهبـری و به‌عهده‌گرفتن نقش‌های رهبری در 
مدرسـه، خانه یا محله تشـویق و از آن‌ حمایت کنید.

ـ از آن‌هـا بـرای برپایـی گردهمایی‌هـای اجتماعی کوچک کـه دانش‌آموزان 
بتواننـد در محیطـی امن با هم شـرکت کنند، کمـک بخواهید.

)قسمت دوم(

دکتر سارا ابراهیمی
عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  اهمیت پرورش رشد اجتماعی

و هیجانی نوجوانان در خانه و مدرسه

                     نیست!
سـال‌های نوجوانی زمان جسـت‌وجوی شایسـتگی‌های اجتماعی و هیجانی اسـت. رشـد 
یت هیجانات و ارتباط خوب با دیگران ایجاد می‌کند.  شناختی ظرفیت فزاینده‌ای برای مدیر
 متأثر از رشـد مغـز رخ نمی‌دهد، 

ً
بـا ایـن حـال، رشـد اجتماعـی و هیجانی نوجـوان صرفا

بلکـه بایـد آن را پـرورش داد. جامعـه انتظـار دارد نوجوانان یاد بگیرنـد از تداخل هیجان 
در عملکردشـان جلوگیـری و به‌خوبـی بـا افراد دیگر ارتبـاط برقرار کننـد. در این فرایند 
یادگیـری، خانواده، مدرسـه، هم‌سـالان، جامعه و فناوری‌هـای دیجیتال نقش دارند.

در شـمارۀ 1 ویژگی‌های اجتماعی و هیجانی نوجوانان 13 و 14 سـاله بررسـی شد. 
در ادامـه، چگونگـی رشـد ویژگی‌هـای اجتماعـی و هیجانی 
نوجوانان 15 تا 18 سـاله و نحوۀ مواجهۀ بزرگ‌سـالان، به‌ویژه 

معلمان، با آن‌ها بررسـی می‌شـود.
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ـ از علاقه‌های آن‌ها به فعالیت‌های جدید حمایت کنید 
و در یافتـن فرصـت انجام فعالیت‌هـای داوطلبانه یا کار 

پاره‌وقت بـه آن‌ها کمک کنید.
ـ سفرهایی را با محوریت موضوعی آموزشی برنامه‌ریزی 
کنید )مانند بازدید از موزه، پارک ملی و باغ گیاه‌شناسی(.
ـ کتابخانـه‌ای راه‌اندازی کنیـد و از نوجوانان بخواهید به 
نوبـت کتابـی را برای گروه مطالعـه و دربارۀ آن گفت‌وگو 

کنند.
ـ آنـان را بـه یادگیری در مورد نسب‌شناسـی، پژوهش در 
زمینـۀ پیشـینۀ خانوادگی و تدوین شـجره‌نامه علاقه‌مند 

کنید.
ـ دربارۀ رفتارهای پرخطر و اقدامات پیشگیرانه گفت‌وگو 
کنیـد. مطالب خواندنی آموزشـی تهیـه کنید و نوجوانان 

را به پرسـیدن سؤال تشویق کنید.
ـ مدیریت زمان و مهارت‌های سازمانی را آموزش دهید. 
نوجوانان را تشـویق کنید تقویمی دیجیتال تهیه کنند که 
در آن تاریخ‌هـای مقرر بـرای انجام تکالیف، آزمون‌ها و 
فعالیت‌ها مشـخص باشـند. مکان آرامی را برای مطالعه 

و نگهداری منابع مدرسـه در نظر بگیرید.
ـ نوجوانـان را بـرای رویارویـی بـا موقعیت‌های دشـوار 
ماننـد پیشـنهاد رفتارهـای انحرافی، با ارائـۀ راهبردهای 

اجتنابـی، آمـاده کنید.
ـ برای شـناخت دوسـتان و ارزش‌های مشترکشـان وقت 
بگذاریـد. دوسـت می‌توانـد منبع حمایـت اجتماعی و 

هیجانـی مثبت یا عامل فشـار منفی باشـد.
ـ هرگـز نوجـوان را ضـرب و شـتم نکنید. تحقیـر نکنید و 
آن‌هـا را بـا القـاب کنایه‌آمیز صـدا نکنیـد. واکنش بیش 
از حـد، اعمـال انضبـاط در موقع عصبانیت یا اسـتفاده 
از تنبیـه بدنـی، شـیوه‌های منفی مدیریـت موقعیت را به 

آن‌هـا آمـوزش می‌دهد.
ـ بـرای کاهـش اختلافـات مکـرر و کمک بـه نوجوانان 
در درک منطقـی وضـع قوانین گفت‌وگـو کنید. نوجوانان 
را در تعریـف رفتـار موردنظـر، شناسـایی راه‌حل‌هـای 
منطقـی، رسـیدن به تصمیمی متقابـل، اجرا و نظارت بر 

آن مشـارکت دهید.
ـ از پیامدهـای منطقـی اسـتفاده کنید: اگـر زمان زیادی 
صـرف صحبت‌کردن با دوسـتان یـا گفت‌وگوی پیامکی 
می‌شـود، یـا تکلیف‌های خانـه نادیده گرفته می‌شـوند، 
تلفـن همراهشـان را بگیرید. اگر سـی دقیقـه دیر آمدند، 

سـی دقیقه زودتـر منع رفت‌وآمـد تعیین کنید.
ـ رفتـار مسـئولانه را بپذیریـد و تقویـت کنیـد. نوجوانان 
می‌خواهنـد بزرگ‌سـالان به دسـتاوردهای آن‌ها توجه و 

بـه آن‌ها افتخـار کنند.
ـ رفتارهای مخاطره‌آمیز را به شـیوه‌ای مسـتقیم، محکم 
و منسـجم بررسـی کنیـد. لازم اسـت نوجوانـان بدانند 
انتخاب‌هـای ضعیـف آن‌هـا بـه دلیـل ناآمادگـی بـرای 

تصمیم‌گیری‌هـای سـنجیده اسـت.

  �رشد اجتماعی
و هیجانی جوانان 

17 و 18 ساله
ـ نســبت بـه توصیـه‌هــای 

بزرگ‌سـالان بازتــر و پذیراتــر 
می‌شوند و ممکن است در مواردی 

ایـن توصیه‌هـا را درخواسـت هـم 
بکننـد.

ـ هویـت شخصی‌شـان را بـر اسـاس 
اهـداف واقعی و آرمان‌هـای فرهنگی و 

کمتـر بر اسـاس مفاهیـم آرمانی اصلاح 
می‌کنند.

ـ اعتمادبه‌نفس بیشـتری دارند؛ کمتر تحت 
تأثیر هم‌سـالان قـرار می‌گیرند یا بـرای تأیید 

به آن‌ها تکیـه می‌کنند.
ـ خـود را بخشـی از دنیایـی بزرگ‌تـر می‌بیننـد. 

ارزش‌ها و باورهای شـخصی را در مورد نقش‌ها 
و مسـئولیت‌های اجتماعی بازتعریف می‌کنند. به 

دنبـال فرصت‌هایـی بـرای مشـارکت در برنامه‌های 
اجتماعی هسـتند.

ـ کنتـرل عاطفـی بهتـری دارند، اما همچنـان گاه‌به‌گاه 
طیفـی از حـالات و رفتارهـای تکانشـی از خـود نشـان 

می‌دهنـد.
ـ به دنبال روابط صمیمی بر اسـاس علاقه‌های مشـترک 

هستند.
ـ شبکۀ هم‌سالان را فراتر از یک گروه در نظر می‌گیرند و 
می‌تواننـد با اعضای گروه‌های دیگر نیز روابط صمیمانه 

داشته باشند.
ـ پیامدهـای رفتارهـای خـود را درک می‌کننـد و احتمال 

بیشـتری دارد کـه مسـئولیت رفتار خـود را بپذیرند.
ـ رانندگی را یاد می‌گیرند.

ـ گاهـی کارکنـان مدرسـه را فریـب می‌دهند تـا فرصتی 
بـرای شـرکت در رویدادهای ورزشـی، مهمانی یا بودن 

در کنـار دوسـتان بیابند.
ـ روابط خانوادگی را حفظ می‌کنند.

ـ هدف‌گـذاری می‌کننـد و برای رسـیدن بـه آن‌ها تلاش 
می‌کننـد. مسـئولیت‌های جدیـد را به عهـده می‌گیرند.

ـ دوستی‌هایشـان بر اسـاس شـخصیت‌ها و علاقه‌های 
مشـترک شـکل می‌گیرند و نگرانی‌های کمتری در مورد 

محبوبیت دارند.
ـ زمـان زیـادی را صـرف ارتبـاط بـا دوسـتان از طریـق 
شـبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسـان‌ها یا تماس‌های تلفنی 

می‌کننـد.
ـ بـه یادگیـری و بررسـی علاقه‌هـا و فعالیت‌های جدید، 
مانند تعمیـرات، فعالیت‌های ورزشـی، یادگیری زبانی 
دیگر، نواختن موسیقی و تحقیق دربارۀ دین می‌پردازند.

ـ میلشان به خطرکردن کاهش می‌یابد.

  �برنامه‌های کاربردی خانواده‌ها
و معلمان برای جوانان

ـ دربـارۀ رفتارهـای مخاطره‌آمیـز و ملاحظـات ایمنـی 
گفت‌وگـو کنید. راهبردهای ایفای نقش را برای مقاومت 

در برابـر فشـار منفی هم‌سـالان ارائه کنید.
ـ آن‌ها را در تجربه‌هایی که ممکن اسـت برایشـان جدید 
باشـد، راهنمایی کنیـد؛ مانند بازکردن حسـاب بانکی، 

انتخاب رشـته و شـغل یا خرید.
ـ کمک کنید فنون سالم مدیریت فشار روانی )استرس( 

و خشم را بیاموزند.
ـ حضور داوطلبانه یا مشارکت در فعالیت‌های خدمات 

اجتماعی را تشویق و حمایت کنید.
ـ انجـام فعالیـت بدنـی و پیروی از عادت‌هـای غذایی و 

خواب سـالم را تشـویق کنید.
ـ دورۀ امـداد و کمک‌هـای اولیه را به آن‌ها پیشـنهاد دهید 

و بخواهید آموزششـان را در این دوره‌ها کامل کنند.
ـ انتظارات واقع‌بینانه داشـته باشـید و از علاقه‌های آن‌ها 

در برنامه‌ریـزی بـرای آینده حمایت کنید.
ـ در مـورد مهارت‌های مدیریت زمان گفت‌وگو و تمرین 
کنید، چرا که برای ادامۀ تحصیل و جسـت‌وجوی شـغل 

مفید خواهند بود.
ـ محیطی امن، منظم و ساختاریافته برایشان فراهم کنید. 

محدودیت‌هایی منطقی اعمال و اجرا کنید.
ـ حس اعتماد و احترام را منتقل کنید؛ حتی اگر گاهی در 
قضاوت اشـتباه کنند. برای کمک به آن‌ها وقت بگذارید 
و تشویقشـان کنید دربارۀ اشـتباهات گفت‌وگو کنند و از 

آن‌ها درس بگیرند.
ـ به آن‌ها مسـئولیت بیشـتری برای رسیدگی به امور خود 
بدهید )مانند برنامه‌ریزی، بازکردن حساب بانکی، رفتن 
بـه خشک‌شـویی، پرداخـت صورت‌حسـاب یـا خرید 

لبـاس( و از تالش آن‌ها قدردانی کنید.
ـ طـوری رفتـار کنید که بدانند بـرای گفت‌وگو همواره در 
دسترس هستید. آن‌ها همچنان به حمایت و اطمینان نیاز 
دارند، زیرا پیوسـته با تجربه‌های جدید و چالش‌برانگیز 

روبه‌رو می‌شوند.
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  �13 آبان و درسی فراموش‌نشدنی
در محضر دین، هویت و وطن

در سـند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش )139٠( چنین 
آمده اسـت: »هویـت واقعیتی تدریجـی، انعطاف‌پذیر 
و ناتمـام اسـت که در عیـن متأثرشـدن از عوامل ماورای 
طبیعی و طبیعی بیرون از اختیار )علل و زمینه‌های خارج 
گاهانـۀ خود فـرد( در نهایت با حضور فعال  از انتخـاب آ
انسـان در صحنه‌های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی 
در طول عمر دنیوی او تکون می‌یابد و متحول می‌شـود.

پادیـاب و همـکاران )1399( نیـز در خصـوص هویت 
چنیـن نوشـته‌اند: کسـب هویـت پاسـخ نوجـوان برای 
درک خـود اسـت کـه در حین داشـتن چیزهای مشـترک 
بـا دیگـران، از آن‌هـا متمایـز و جدا می‌شـود. با تشـکیل 
هویـت، زندگی فـرد هدفی معنادار پیـدا می‌کند. در هر 
جامعه، سازمان‌ها و نهاد‌هایی وجود دارند که در پیشبرد 
جامعه، تا رسیدن به موفقیت، نقشی مهم و حیاتی دارند. 
نظام آموزش‌وپرورش در هر کشـوری یکی از مهم‌ترین 
ارکان سـازندۀ فرهنـگ و هویـت آن جامعـه اسـت. لـذا 
تقویـت فرهنـگ و هویت ملی نیازمنـد تقویت و تحول 
در نظام آموزش‌وپرورش اسـت. برای تحقق این اهداف 
بایـد برنامه‌ریـزی دقیـق و بلندمدتی داشـت و همکاری 
همه‌جانبـه‌ای صورت داد. تحقـق‌ چنین هویتی، کمک 
می‌کند دانش‌آموزان متناسـب و هماهنگ با هنجارهای 

حاکـم بر جامعه تربیت شـوند.

  �هویت و 13 آبان
گرامی باد روز دانش‌آموز

دانش‌آمـوزان افتخارآفرینـان عرصه‌هـای علـم و عمل، 
شـهامت و مبـارزه، پاکـی و عفـاف و ایثـار و فـداکاری 
هسـتند. دانش‌آمـوزان در 13 آبـان همان‌هایـی بودند که 
دسـت رد زدند بر دانش بدون دین، تمدن بدون اخلاق و 
رفاه بدون معنویت. 13 آبان روزی است که استعمارگران 
را مأیـوس کـرد و درسـی به آنان آموخـت که هیچ مکتبی 
نمی‌توانست بیاموزد. 13 آبان 1357 روز شکست اقتدار 

کاذب اسـتعمار بود.

منـــاسبت‌هـــا

2 آبان
ولادت امام حسن عسکری )ع(

4 آبان
وفات حضرت معصومه )س(

8 آبان
شهادت محمدحسین فهمیده، روز نوجوان؛ بسیج دانش‌آموزی؛ روز پدافند غیرعامل

13 آبان
تسخیر لانۀ جاسوسی آمریکا؛ روز دانش‌آموز؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

18 آبان
روز کیفیت

19 آبان
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

24 آبان
روز کتاب و کتاب‌خوانی؛ روز بزرگداشت علامه سید محمدحسین 

طباطبایی

26 آبان
سال روز آزادسازی سوسنگرد

28 آبان
ولادت حضرت زینب‌)س(

30 آبان
روز حکمت و فلسفه و بزرگداشت ابونصر فارابی

 برگ‌هـــا�یی از
آبــان

آبان 1402

دکتـر لیلا میرزائی
دانش‌آموختۀ فلسفۀ تعلیم‌و‌تربیت
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آبـان  دانش‌آمـوزان 13 
متربیـان  همـان   1357

مسـلمان و متعهـدی بودند 
کـه همـواره در رونـد رشـد و 

شـکوفایی حرکـت اسالمی 
و انقلابـی جامعـه مؤثـر بـوده و 

هسـتند و ویژگی ضداسـتکباری 
آن‌ها بخشـی از هویت ایشان بوده 

و هسـت. مراسـم روز دانش‌آمـوز 
یکـی از مهم‌تــرین برنامه‌هــای 

فرهنگی‌آموزشـی مدرسـه‌‌ای اسـت. 
پـس لازم اسـت بـا تـدارک برنامه‌هـای 

متنـوع، حامـل پیام‌هـای اصیـل این روز 
گرامـی باشـیم.

مـا معلمـان و مربیـان هم‌زمـان بـا 13 آبان و 
گرامیداشت روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار 

جهانـی چنین می‌کنیم:
ـ در مدرسـه‌های خـود جشـن خودبـاوری 

برگـزار می‌کنیم تـا برای گرامیداشـت مقام والای 
دانش‌انـدوزی گام برداریـم و نیـز یـاد شـهدای 

دانش‌آمـوز را مانـا کنیـم.
ـ برنامه‌ریـزی دیـدار بـا خانـوادۀ معـزز شـهدای 

دانش‌آموزی را در فهرسـت برنامه‌هایمان قرار خواهیم 
داد.

ـ از آنجا که روز روز دانش‌آموز است و روز صحه‌گذاشتن 
بر ارزشمندی وجود و شخیصت ایشان، به یاد داشته باشیم 

کـه در برنامه‌ریـزی برنامه‌هـای ایـن روز، بـا حفظ شـئون و 
مقررات مدرسه، اولویت اصلی با سلیقه و مشارکت حداکثری 

دانش‌آموزان باشد.
گاهـی و اطلاع‌رسـانی قوی و تقویـت عزت‌نفس،  ـ بـا ایجـاد آ

خواسـتار حضور پررنگ‌تر متربیـان در عرصه‌های ملی و جهانی 
خواهیم شد.

ـ مراسـم‌ تشـویقی گسـترده‌ای برای دانش‌آمـوزان در نظر می‌گیریم 
تا با تقویت اعتمادبه‌نفس ایشـان، زمینه‌های پیشـرفت روزافزونشـان 

را فراهـم کنیم.

ـ یـک روز »بـا دانش‌آمـوزان اردوی علمی‌فرهنگـی یـا تفریحـی طراحـی و 
برنامه‌ریزی می‌کنیم. این اردوی هدفمند می‌تواند قدمی در تقویت استقلال 

و خودبـاوری و آمـوزش مهارت‌های زندگی به متربیان باشـد.
ـ فعال‌سازی سرودهای گروهی و حماسی دانش‌آموزی را از دیگر برنامه‌های 

پیشنهادی این روز در نظر می‌گیریم.
ـ برگزاری مسـابقات متنوع کتاب‌خوانی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشـی 

را از برنامه‌هـای دیگـر این روز  قرار دهیم.
ـ اهـدای هدیـه و یادبـود بـه دانش‌آمـوزان را به پاس ارزشـمندی وجودشـان 

فرامـوش نکنیم.
ـ جمـع‌آوری دل‌نوشـته‌های دانش‌آمـوزان برای دانش‌آمـوزان حاضر در 13 
آبان 1357 و ارسـال دل‌نوشـته‌ها در فضای مجازی شـاد برای دانش‌آموزان 

و خانواده‌هـا، می‌توانـد حرکتی جذاب باشـد.
ـ برگزاری مسـابقۀ بادبادک‌بازی در حیاط مدرسـه، با حضور یکی از والدین 

متربیان، می‌تواند روزی شـاد را رقم بزند.

ینب  خجسـته باد میلاد با سـعادت اسـوۀ صبر و استقامت، حضرت ز
)س( و گرامی باد روز پرسـتار.

  �زنده باد نام و یاد شهدای مدافع سلامت
ینب )س( کیست؟ ز

حضـرت زینب را تجسـم و نماد صبـر جمیل نامیده‌اند. 
مقاومـت در راه پاسـداری از حریـم دیـن،‌ کنتـرل نفس 
خود در برابر ناملایمات و نشـان‌ندادن ضعف در مقابل 
دشـمن و شـکایت‌نکردن در حضـور مـردم را از جملـه 
ویژگی‌هـای صبـر زینـب )س( عنـوان کرده‌انـد )فیض 
الاسلام، 185:1386(. همچنین، وی در پاسخ ابن زیاد 
که پرسـید کار خدا را با برادر و اهل بیتت چگونه دیدی، 
: چیزی جز زیبایی ندیدم«.

ً
 جَمِیلا

ّ
یْتُ إلّا

َ
فرمـود: »مَا رَأ

ینب کبری )س( ین ویژگی‌های ز مهم‌تر
 عبـادت، صبـر و اسـتقامت، علـم و سـخنوری، تعلیـم 
و تفسـیر قـرآن، و مقـام وصایـت و نیابـت مهم‌تریـن 

ویژگی‌هـای ایـن بانـوی اسـوۀ امیـد و صبـر هسـتند.
ـ بـه بها و بهانۀ ایـن روز عزیز به دیدار خانواده‌های معزز 
شـهدای مدافع سلامت خواهیم رفت تا ایثار و فداکاری 

را ارج نهیم و به وجودشـان افتخار کنیم.
ـ بـا نمایندگانـی از دانش‌آمـوزان، بـا شـاخه‌های گل در 
بیمارستان‌ها حضور یابیم و از پرستاران عزیز تقدیر کنیم.
ـ از والدین پرستار تجلیل کنیم و در شبکۀ شاد متن‌های 

تبریک‌های دانش‌آموزی را برایشـان ارسال ‌کنیم.
ـ ....
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1. پادیاب، عبدالخالق؛ عسگری، مهران؛ فروغی، حسین )1399(. سومین همایش بین‌المللی 
روان‌شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.
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چرا بیسـت‌ونه سـورۀ قرآن با حروف رمز آغاز می‌شوند؟ 
سـخن بر سـر این نیسـت که معنای این حروف مقطعه 
)رمز( چیست، سخن بر سر آن است که این‌گونه شروع 
در حوزۀ »روش«، برای ما چه درس و پیامی همراه دارد؟
همیـن پرسـش دربارۀ سـوره‌هایی که با »پرسـش« آغاز 
می‌شوند قابل طرح است. آغاز پرسشگرانۀ سوره‌ها خود 
»روشـی« در آموزش اسـت که در آغاز و متن سـوره‌های 
متعددی در قرآن به کار گرفته شـده اسـت. شـیوۀ پرسش 
و پاسخ قرآنی خود آموزگار روش‌شناسی در قرآن است.
»روش‌شناسـی« در قرآن اگر هم‌سنگ »دانش‌شناسی« 
قـرآن نباشـد، کمتـر از آن نیسـت. تردیدمان نیسـت که 
»روش« قرآن نیز بخشی از »دانش« آن است و شناخت 
ایـن روش‌ها برای هر آنکه سـرِ آمـوزشِ دانش دارد، کارا 

و یاریگـر خواهد بود.

  �خدا معلم است و قرآن درس‌نامۀ او
او در نخسـتین آیاتی که بر پیامبر نازل کرده اسـت، خود را معلم 

می‌خواند: »الذی علم بالقلم، علم‌الانسـان مالم یعلم« )سـورۀ 
علـق، آیـات 4 و 5(. و کتاب پروردگار- قرآن- تنها دانش نیسـت، 

روش نیز هسـت. هم باید به »چه گفتن« خدا اندیشـید و هم چگونه 
)روش( گفتـن. در هنـگام تدبـر در قرآن، قرآنی که بـه تعبیر علی‌)ع( 

ظاهـرش »انیق« اسـت و باطنش »عمیـق«1 )غررالحکم و دررالکلم: 
14٠(. هـم صـورت ایـن دریـای ژرف را بنگریم و هم درون شـگفت و 

گوهرخیزش را.
راستی چرا خداوند نخستین درس از درس‌های 114 گانه‌اش را سورۀ حمد 

قرار داده اسـت؟ این هفت دوگانه! )سـبع‌المثانی( چرا در طلیعۀ قرآن آمده 
اسـت؟ خوب می‌دانیم که سـورۀ حمد نخستین سـورۀ نازل شده نیست. راز 
این پیش آوردن چیسـت و این روش هندسـی در قرآن چه معنا و پیامی دارد؟
اگر حمد خلاصۀ قرآن است، کدام پیام »روشی« - فارغ از دانش و درون‌مایۀ 
حمد- را در بر دارد؟ چرا نظام موجود قرآن وارونه اسـت؟! سـوره‌های مکی 
کـه در آغـاز بعثت نازل شـده‌اند، در انتهای قرآن آمده‌اند و سـوره‌های مدنی 
 متعلق به مدینه و سال‌های پس از هجرت‌اند، در ابتدای قرآن قرار 

ً
که عمدتا

گرفته‌اند؟ این چیدمان و سـامان خاص چه پیام »روشـی« را القا می‌کند؟

ــح
سط

از 
 

دکتر محمدرضا سنگری
دانش‌آموختۀ زبان و ادبيات فارسی

روش تدریس خـــدا

ـق
ـــــ

مــــ
ع

اشــــاره
قـرآن تنها دانش نیسـت، روش نیز هسـت. هندسـۀ 
ویژۀ سوره‌ها، چینش و سامان ویژه و منحصربه‌فرد 
آیات و سـوره‌ها، بهره‌گیـری از روش‌های متنوع و 
متکثر برای القای بهتر و ژرف‌تر مفاهیم در گسترۀ 
یس بهتر،  قـرآن، الگـو و چـراغ راه »روش« تدر
ین‌تر می‌تواند باشد. بر اساس  جذاب‌تر و شـیر
ایـن منطق کلی، برخی از دسـتاوردهای قرآن 
در مجلـۀ رشـد معلـم تبییـن خواهند شـد. 
در ایـن شـماره، با اهمیت این منطق آشـنا 
می‌شـویم و در هـر یـک از شـماره‌های 
بعـدی، یکـی از روش‌های قرآن بررسـی 
و تحلیـل خواهد شـد تا روشـن شـود 
کـه نـه تنهـا »دانشـمندی« قـرآن، که 
»روشـمندی« آن نیز می‌تواند و باید 
مطمح نظر پژوهندگان، آموزندگان 

ــــهو مخاطبان باشـد.  ب
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اگـر 114 درس خـدا ـ فـارغ از کوتـاه و بلند بـودن‌ـ را به درنگ 
و تأمـل فراچشـم داشـته باشـیم، درمی‌یابیم که فـارغ از محتوا 

و موضـوع و درون‌مایـه، سـاختار، چینش و هندسـۀ متن، توالی 
آیـات و سـوره‌ها، شـروع و پایان‌بنـدی، نسـبت سـوره‌ها بـا هم تا 
چه اندازه سـخته و سـاخته و زیبا و روشـمندانه پرداخته شده است.

آیـا همیـن روش‌ها و ظرایف و دقایق نمی‌توانند در مدیریت کلاس و 
در اخذ »روش‌های بهتر و برتر« یاریگر ما باشند! آیا کشف و استنباط 

و فهم »روش‌های خدا« در طرح مسـائل و آموزه‌ها، بهترین و رواترین 
روش‌ها را پیش روی مربیان و معلمان قرار نمی‌دهد؟ آیا از مصداق‌های 

»افلا یتدبرون القرآن« )سـورۀ محمد ص، آیۀ 24؛ سـورۀ نسـاء، آیۀ 82(، 
استخراج روش‌های طرح مسائل در آن نیست؟

البته تفکیک محتوا و روش یا صورت و معنا به قول صائب ممکن نیست:
ید لفــظ و معنی را به تیــغ از یکدگر نتـوان بر
کیست صائب تا کند جانان و جان از هم جدا

بـا ایـن همـه، شـناخت صـورت و شـکل در فهم ژرف‌تـر محتـوا یاریگر ما 
خواهد بود. به دیگر زبان می‌توان گفت: ساختار و شکل و هندسه و چیدمان 
متن، بخشـی از متن اسـت و »صورت« سـوره‌ها و آیات جزء جدایی‌ناپذیر 

»سیرت« قرآن.
آنچه در این مقال و مجال مطرح می‌شود، درنگی است در حد فهم نگارنده 
و معلوم اسـت اگر صاحب‌نظران و پژوهشـگران در این قلمرو دقت و درنگ 
بنماینـد، دسـتاوردهایی نغزتـر و شـیرین‌تر و شـگفت‌تر بیابنـد و منظـری 

شـکوهمندتر را فرا روی خواهندگان و خوانندگان بگشـایند.
تکیـه‌گاه اصلـی تبیین در این مقال، جز نظرگاه‌های دانشـوران و پژوهندگان 
حـوزۀ قرآن‌پژوهـی، بهره‌گیـری از دانـش نشانه‌شناسـی اسـت. دانـش 

نشانه‌شناسـی که نخسـتین بار سندرس پیرس و فردینان 
دوسوسـور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسـتم در 
آثـار خـود بـه کار بردند و سـپس ژاک دریدا، فیلسـوف 
فرانسـوی، دقیق‌تـر و عمیق‌تـر بـه آن پرداخـت2، یکـی 
از راه‌هـای شـناخت عمیق‌تـر اسـت. توجـه بـه همیـن 
نشانه‌های بیرونی و ساختاری است که ما را از »سطح« 
متـن بـه درون راهبر خواهد بود. متن قرآن شـکوه و ژرفا 
و گیرایـی و پایایـی و حتی زایایـی )هرمنوتیک و تأویل( 
خویـش را از همیـن بیـرون و شـکل و نمـای ظاهری به 
خواننـده و مخاطـب القـا می‌کنـد و معنا و مفهـوم ابتدا 
از ریختـار و سـاختار بیرونـی آغاز و به درون می‌رسـد.

ساختار بیرونی سوره‌ها و آیات ترجمان »روش« خداوند 
در بیـان مسـائل و بـه دیگر زبان، نحـوۀ تدریس و القای 
مفاهیـم و مضمون‌هاسـت و تردیـدی نیسـت مطالعـه 

در ایـن زمینـه فصلـی تازه در فهم قرآن خواهد گشـود.
علـی‌)ع( در اشـارتی روشـن در بـاب قرآن، مـا را به این 
»نـگاه« )فهـم بیـرون، نما و روش پرداخـت مفاهیم در 
قرآن( فراخوانده و فرموده است: »اِن القرآن ظاهره انیق 
و باطنـه عمیـق«. انیق یعنی شـگفت‌انگیز و زیبا. یعنی 
ظاهـر قرآن هنرمندانه، کشـش‌آفرین، رباینده و جذاب 
 آن چیزی که در درجـۀ اول دل‌ها را مثل 

ً
اسـت و »اتفاقـا

مغناطیـس به سـمت اسالم جـذب کرد، همیـن جنبۀ 
هنری قـرآن بود.«

تشـبیه قـرآن به دریا و داشـتن چشـم‌انداز زیبـا و ژرفای 
گوهرخیـز گواه آن اسـت که هـم باید در »بهره‌مندی« از 
ژرفـای قرآن کوشـش و پویۀ عالمانه و محققانه داشـت 
و هم در ظاهر این دریا نگریسـت و از تماشـای حرکت 
موج‌هـا و نغمـۀ آرامش‌بخـش و نمـای شـکوهمند آن 
»بهره‌منـد« شـد و ایـن، جـز به مـدد »تماشـای دقیق و 
عمیق« ممکن نیسـت. آنان که در سـاحل دریا هسـتند، 
بهـره‌ور از دریاینـد و آنـان که شـناورند در اعمـاق نیز به 

تعبیـر خـود قـرآن »منافـع«3  آن را در می‌یابند.

پی‌نوشت‌ها

1. اِن القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفتی عجائبه و لا تفنی عجائبه و 
 بِه.

ّ
لا تنقضی غرائبه و لا تکشف الظلمات اِلّا

2. برای فهم دقیق‌تر و گسترده‌تر مباحث نشانه‌شناسی ر. ک به: 
کتاب ماه ادبیات و فلسفه. مهر 1384. شمارۀ 96. مقالۀ دکتر احمد 

تمیم‌داری؛ نشانه‌شناسی نظریه و عمل. مجموعه مقالات فرزان 
سجودی. نشر علم. 1390.

3. سورۀ مؤمنون، آیۀ 21؛ سورۀ یس، آیۀ 73؛ سورۀ نحل، آیۀ 5؛ سورۀ 
غافر، آیۀ 80.
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1. قرآن کریم.

2. سید هاشم رسولی محلاتی. غررالحکم و دررالکلم. ج 1. 1392. 
دفتر نشر فرهنگ اسلامی. تهران.

3. صائب تبریزی. دیوان اشعار. غزل شمارۀ 9.

»روش‌شناسی« در 
قرآن اگر هم‌سنگ 

»دانش‌شناسی« 
قرآن نباشد، 

کمتر از آن نیست. 
تردیدمان نیست 

که »روش« قرآن نیز 
بخشی از »دانش« 

آن است و شناخت 
این روش‌ها برای 

هر آنکه سرِ آموزشِ 
دانش دارد، کارا و 

یاریگر خواهد بود
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سنجش و ارزشیابی

ارزشــــیابی 
360 درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــه‌

محمدصادق شیرازی
معـاون آموزشـی مجتمـع آموزشـی 

سـروش تهـران

 تعمیم تجربه‌ای از
یت منابع انسانی در کلاس درس مدیر

)قسمت دوم(

اشــــاره
یابی عملکرد  یابی 36٠ درجه یعنی ارز یابی 36٠درجه‌ای مفهومی اسـت که بیشـتر در حوزۀ منابع انسـانی یا سـرمایۀ انسـانی کاربرد دارد. ارز ارز
یابی، کارکنان توسـط همکاران و هم‌تیمی‌های خود، مدیرانشـان، اعضای  اعضـای سـازمان از نقطه‌نظرهـا یـا زاویه‌های مختلف. در این نوع ارز
یرمجموعه‌شـان، ذی‌نفعانی که با آن‌ها تعامل دارند و حتی خودشـان، سـنجش می‌شـوند. به این ترتیب، داده‌هایی معتبر و همه‌جانبه  گروه یا ز

برای شناسـایی نقاط قوت و ضعف هر یک از اعضای سـازمان جمع‌آوری می‌شـوند.
یابی معلمان از یادگیری فراگیرندگان یا دانش‌آموزان،  جایگاه این مفهوم در ارزشیابی از یادگیری خالی است. به‌عبارت‌دیگر، در ارز
یابی جامـع و 36٠ درجه‌ای می‌توان پنج فعالیـت را مدنظر قرار داد  بـه همۀ جنبه‌های ارزشـیابی توجه نمی‌شـود. برای داشـتن ارز

یابی. یابی‌های مهارتی، خودابرازی و خودارز که عبارت‌اند از: ثبت عملکرد دانش‌آموز، آزمون‌های معیار و استاندارد، ارز
در شـمارۀ قبل دربارۀ ثبت عملکرد دانش‌آموز و آزمون‌های معیار و اسـتاندارد نکاتی بیان شـد. در این شـماره آزمون‌های مهارتی 

یق والدین بیان می‌شـوند. یابی از طر یابی یا ارز و دسـت‌ورزی، خودابرازی، خودارز
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دانش‌آمـوزان یـا هـوش اجتماعـی آن‌ها روشـی وجود 
ندارد. پس لازم اسـت با ایجاد بسـتری برای تبلور آن‌ها، 
ابزارهای کم‌خطایی نیز برای ثبتشان در نظر گرفته شوند.
دانش‌آموزانـی را تصـور کنیـد کـه در درس تعلیمـات 
اجتماعـی پـروژه‌ای بـرای معرفی اسـتان یا یک کشـور 
دارنـد. آن‌ها در طول سـال می‌تواننـد به‌صورت گروهی 
روی آن تحقیق کنند و یافتۀ خود را با دیگر دوستانشان به 
اشتراک بگذارند. حال اگر از این فراتر، نمایشگاهی برای 
ارائۀ این تحقیقات برپا شود، امکان تبلور توانمندی‌های 
بیشـتری فراهم می‌شود. شکل و محتوای غرفه می‌تواند 
موضوعـی چالش‌برانگیز برای گروه‌هـای دانش‌آموزی 
باشـد و نیازمند هم‌فکری و همکاری بسـیار است. ارائۀ 
یافتـۀ تحقیقـات در روز نمایشـگاه هـم می‌تواند بخش 

دیگـری از توانمندی‌های دانش‌آموزان را نشـان دهد.
اگـر یک نمایشـگاه ایران‌شناسـی )برای مثـال( به‌عنوان 
ابـزار خودابرازی دانش‌آموزان در نظر گرفته شـود، لازم 
اسـت ابتـدا برنامه‌ریزی و پیش‌بینـی دقیقی در مورد کل 
فراینـد به عمل آید. اگر منابع موردنیاز این پروژۀ طولی، 
تعییـن نقـش اولیا و معلمان در مقام مربی، برنامۀ زمانی 
و... به‌دقت تدوین شـوند، می‌تواند تجربۀ لذت‌بخشی 
بـرای همـه ایجـاد کنـد. در ادامـه لازم اسـت ابزارهایی 
سنجشـی بـرای تک‌تـک مراحـل آن در نظـر گرفـت. 
ابزارهایی کیفی که هدف اصلی آن‌ها نشان‌دادن نیازهای 
هـر بخـش از پروژه به متربیان و مربیان، و مقایسـۀ فرد با 

خودش و سـطح معیـار حداقلی خواهد بود.
ایـن یـک ایدۀ بزرگ و جامع بود؛ یک پروژۀ بین درسـی. 
ولی می‌توان بسـترهای کوچک و کم‌هزینه‌تری )از نظر 
زمان، نیروی انسانی و...( هم برای خودابرازی متصور 
شـد. مانند وقتی معلم فارسـی دانش‌آموزان را تشـویق 
می‌کنـد در مورد آخرین کتابی کـه خوانده‌اند، صحبت 
 
ً
کننـد. یا معلم علومـی که با محوریت فناوری، که قطعا
مورد علاقۀ نسـل جوان است، تحقیقاتی را سامان‌دهی 
و بـا ارائـۀ آن‌هـا در کلاس، امـکان ایـن خودابـرازی را 

فراهـم می‌کند.
دو نکتۀ مهم در این بین وجود دارند که بی‌توجهی به آن‌ها 
ممکن اسـت تأثیرات مخرب بلندمدت داشـته باشـد. 
اول، اجـرای فعالیت‌های خودابـرازی می‌تواند موجب 
ایجاد حسـادت، رقابت و مقایسه در دانش‌آموزان شود. 
این شرایط ممکن است توسط والدین تشدید شود. لازم 
است ابتدا خود مربیان نسبت به این مسائل توجیه شوند. 
اینکـه در مواجهـه بـا دانش‌آموزان چگونه عمـل کنند تا 
حسـادت و رقابت بروز نکند. سپس آموزش‌هایی برای 
اولیـا در نظـر گرفتـه شـوند. هـر چند ایـن آموزش‌ها در 
گاهی از آن‌ها  بلندمـدت تأثیر خواهند گذاشـت، ولی آ

 می‌تواند از شـدت مشکلات بکاهد.
ً
قطعا

نکتۀ دوم. این احتمال وجود دارد که دانش‌آموزان توانمند 
نقـش بیشـتری بر عهـده گیرند، در عمل دیگـران را کنار 

  � آزمون‌های مهارتی و دست‌ورزی
ایـن دسـته از آزمون‌ها بیشـتر بـه دنبال ارزیابی اسـتفاده 

از دانـش کسب‌شـده، یعنی سـنجش مهارت‌ها هسـتند. 
ارزیاب با اسـتفاده از ابزارهای گوناگون به سنجش یادگیری 

اقدام می‌کند. ممکن اسـت در بعضی از سـؤالات از نوشـتن 
هـم اسـتفاده شـود، ولـی میـزان آن خیلـی کم اسـت و در حد 

 در درس ریاضی، به جای اینکه 
ً
نوشتن پاسخ نهایی است. مثلا

تصویر دسـته‌های 1٠٠تایی و 1٠ تایی به دانش‌آموز داده شـود، 
خـود آن دسـته‌‌ها در اختیار او قرار می‌گیرنـد و دانش‌آموز می‌تواند 
آن‌هـا را لمـس کنـد و اعداد را تشـخیص دهد یا با هم مقایسـه کند.

شـکل آزمـون عملکردی در هر درسـی با دیگری فـرق دارد. در علوم 
می‌تواند یک آزمایش باشـد؛ مانند جداکردن مواد از هم، یا وزن‌کردن 

آن‌ها. در ریاضی هم ابزارهای متعددی در دسـترس هسـتند که با آن‌ها 
می‌توان همۀ مباحث ریاضی را پوشـش داد؛ از اعداد گرفته تا شـکل‌های 

هندسـی. در درس فارسـی می‌توان مهارت گوش‌کردن، خواندن و نوشتن 
دانش‌آموزان را محک زد. یک سـؤال شـنیداری، نگارشـی و درک مطلب در 
کنار بقیۀ سـؤالات فارسـی می‌توانـد آزمونی معمولی را بـه آزمونی مهارتی 

تبدیل کند.
 می‌تـوان اردویی با 

ً
ایـده بـرای اجـرای آزمون‌های مهارتی زیاد اسـت. مثلا

چالش‌های علمی و کاربردی طراحی کرد. در اجرای این آزمون‌ها دو نکته 
مطرح است که اجرا را کمی مشکل می‌کنند. اول تهیۀ محتوا و ابزار برگزاری 
آزمون مشـکل اسـت. البته لازم نیسـت ابزار به تعداد همۀ دانش‌آموزان تهیه 
شـوند. بلکه می‌توان چند عدد تهیه کرد و دانش‌آموزان به‌صورت چرخشـی 
 برگزاری این آزمون‌ها زمان‌بر اسـت و 

ً
از آن‌هـا اسـتفاده کننـد. دوم، معمولا

در مقایسـه بـا آزمون‌هـای کتبی معمول، به نیروی انسـانی زیادی نیاز دارد. 
ولی درعین‌حال حسـن‌های زیادی نیز دارد؛ شـامل:

 فشـار روانی 
ً
الف( برای ارزیابی‌شـونده بسـیار لذت‌بخش هسـتند و اصلا

آزمون‌هـای کتبـی متداول را به همـراه ندارند.
ب‌( بـه مطالـب یـاد گرفته شـده عمق می‌بخشـند و می‌تواننـد یادگیری را به 

سـطح بالاتری ببرند.
پ( بیش از بقیۀ آزمون‌ها به یادگیری در کنار ارزیابی منجر می‌شوند.

ت‌( می‌تواننـد موجـب ایجـاد انگیزه‌هـای درونی در یادگیرنده شـوند، چرا 
کـه یادگیرنـده در حیـن ایـن ارزیابی‌هـا کاربـرد مطالـب فراگرفتـه شـده را 

به‌نوعـی می‌بینـد.
ث‌( قابلیـت برگـزاری گروهـی را دارا هسـتند و در صورتـی کـه گروه‌بنـدی 
به‌درسـتی و اصولـی انجـام گیـرد، بـر مهارت‌هـای اجتماعـی می‌افزایند.

  � آزمون‌های خودابرازی
اگـر نقـش مدرسـه، بیـش از یادگیری مطالـب کتاب‌های درسـی، آموزش 
مهارت‌هـای اجتماعی در نظر گرفته شـود و آمـوزش مهارت‌های زندگی را 
هم جزو رسـالت‌های مدرسـه در نظر بگیریم، آنگاه فعالیت‌های ارزشیابیِ 
گفته‌شـده کـم و ناقـص خواهنـد بـود. در اینجـا لازم اسـت از چارچـوب 
ارزیابـی مرسـوم خارج شـد و به جـای طراحی فرایندی یا ابـزاری که دانش 
و مهارت‌هـای فراگیرنده را بسـنجد، بسـتری آمـاده کرد تـا فراگیرنده بتواند 

توانمنـدی خـود را در آن ابـراز کند و نشـان دهد.
بسـیاری از مهارت‌هـا و توانمندی‌های دانش‌آموزان در بسـتر ارزیابی‌های 
 در عمـل بـرای بررسـی اعتمادبه‌نفـس 

ً
مرسـوم متبلـور نمی‌‌شـوند. مثال

360 درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــه‌
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بیابـد. ایـن روش، علاوه بر 
اینکـه یادگیـری را بـا تفریـح 

و سـرگرمی همـراه می‌کند، بر 
مهارت‌هـای خواندن و نوشـتن 

دانش‌آمـوز نیـز می‌افزاید.
در شکل دیگر آن، والدین می‌توانند 

بـا توجـه بـه کلیـد آزمون نسـبت به 
تصحیح آن اقدام کنند، یا به فرزندشان 

کمک کنند برگۀ خود را با کلید تصحیح 
کنـد. مشـارکت والدیـن در ارزیابی، به 

درک بهتـر توانمندی‌های فرزندشـان هم 
می‌انجامـد. البته این خطـر وجود دارد که 

والدیـن نتوانند هویت خود را از فرزندشـان 
جـدا کننـد و با بازخواسـت، پرخاشـگری یا 

تنبیـه، بخواهند یادگیری فرزندانشـان را بهبود 
بخشند.

بسیار مهم است که دانش‌آموز در فرایند یادگیری 
منفعـل نباشـد. می‌تـوان تـا حـد امـکان او را در 

 برنامۀ کلاسـی 
ً
فراینـد برنامه‌ریـزی درگیر کرد. مثلا

را بـا مشـورت آن‌هـا تنظیـم کـرد. می‌تـوان تدریـس 
را بـا روش‌هـای تعاملـی دانش‌آموز‌محـور، بـه جای 

روش‌های سـخنرانی معلم‌محور، به پیش برد. می‌توان 
بـرای تدریس از آمـوزش معکوس یا روش‌های گروهی 
مدد جسـت. در نهایت، در فرایند ارزشیابی نیز می‌توان 
به انواع شـکل‌ها از دانش‌آموزان اسـتفاده کرد. قضاوت 
آن‌ها در مورد اشتباه عمدی معلم یا جست‌وجو و کشف 
مطالب جدید با سعی و خطا، نسبت به زمانی که مطلب 
 یادگیری بهتری 

ً
راحـت در اختیار آن‌ها قرار گیـرد، قطعا

را در پی خواهد داشـت.
نباید فراموش کرد که مشـارکت والدین در مدرسـه فراتر 
از کمکشـان در ارزیابی اسـت. لازم است آن‌ها مدرسه 
را از خـود بداننـد؛ یعنـی خود را در تصمیمات مدرسـه 
دخیل بدانند. در اینجا فقط به بخشـی از این مشـارکت، 
کـه در چارچـوب اهداف مقاله بود، پرداخته شـد، ولی 

لازم اسـت در این زمینه بیشـتر تأمل شود.
یادگیری‌یاددهـی می‌تواند خیلی لذت‌بخش باشـد؛ به 
شـرطی که پا را از چارچوب‌های سـنتی و منسـوخ فراتر 
بگذاریـم و اجـازه دهیـم خلاقیتمـان راه جدیـدی برای 

آمـوزش پیش پایمـان بگذارد. 

بگذارند و خود عهده‌دار همۀ فعالیت‌ها شـوند. توجه اشـتباه مربیان و اولیا 
نیز ممکن است این وضعیت را تشدید کند. در اینجا هم لازم است مربیان 
و مسـئولان در ابتـدای کار نقش‌هـای معیـن و دقیقـی بـرای هـر دانش‌آموز 
در نظـر بگیرنـد و در طـول اجرا هـم با دقت در عملکرد همـۀ دانش‌آموزان، 

امکان مشـارکت بیشـتر آن‌ها را فراهم کنند.

  � خودارزیابی یا ارزیابی
از طریق والدین

خودارزیابی شـکل بلوغ‌یافتۀ ارزیابی اسـت. اینکه خود فرد بتواند عملکرد 
خـود را قضـاوت و واکاوی کنـد، از آن درس بگیـرد و با نتایج آن تغییر ایجاد 
 بهترین و والاترین شکل ارزیابی است1. در ضمن، خودارزیابی‌ای 

ً
کند، قطعا

کـه قضـاوت را بـه همـراه اسـتدلال در خـود دارد، در بالاترین سـطح تفکر 
قـرار می‌گیـرد. البتـه نباید فراموش کـرد، خودارزیابی نیز ماننـد دیگر انواع 
قضـاوت دچـار آسـیب‌هایی ماننـد فرافکنی اسـت. این نشـان می‌دهد که 
فرزندانمان به آموزش و تمرین هر چه بیشـتر و بهتر این مهارت نیاز دارند.
اگـر می‌خواهیـم ارزیابـی جامعـی داشـته باشـیم، لازم اسـت یادگیرنده 
را نیـز در آن درگیـر کنیـم. دانش‌آمـوزان بایـد خـود را قسـمتی از فراینـد 
ارزیابـی بیننـد. این وضعیـت، ضمن کم‌کردن فشـارهای‌های آزمون، 
می‌توانـد ارزیابـی و سـنجش را بـه بخشـی از زندگی روزانه و مسـتمر 

دانش‌آمـوزان تبدیـل کند.
بـه شـکل‌های متعددی می‌تـوان دانش‌آمـوزان را در فرایند ارزیابی 
 می‌تـوان از خود دانش‌آموز خواسـت برگه‌اش را 

ً
درگیـر کـرد. مثلا

تصحیـح کنـد. یا هر کس برگـۀ دانش‌آموز کناری‌اش را تصحیح 
کنـد. می‌تـوان آزمونی طراحی کرد که دانش‌آموز بعد از پاسـخ 
به هر سـؤال، آن را تصحیح کند و سـؤال بعدی را پاسـخ دهد. 
)ایـن ایـده به شـکل کارگروهـی تجربه شـده و نتایج خوبی 
 معلمان در جلسـۀ بـارش فکری، که 

ً
داشـته اسـت.( قطعـا

فضایی دوسـتانه، تعاملی و ایمن دارد، می‌توانند ایده‌های 
خلاقانـه‌ای در این زمینـه تولید کنند.

در دورۀ اول ابتدایـی، جایـی کـه سـن دانش‌آموزان کم 
اسـت، والدیـن می‌تواننـد نقـش پررنگ‌تـری داشـته 
باشـند. بهتر اسـت در ابتدای سـال در جلسـاتی در 
این زمینه به اولیا توضیحات لازم داده شـود تا آن‌ها 
در طـول سـال به‌عنـوان بـازوان آمـوزش معلمان 
عمـل کننـد. در ایـن زمینـه ایده‌هـای بسـیاری 
 در شـکل سـنتی، والدیـن 

ً
وجـود دارنـد. مثال

در منـزل بـه دانش‌آمـوز دیکتـه می‌گفتنـد و 
آن را تصحیـح می‌کردنـد. ولـی در شـکل 
خلاقانـۀ آن، ایـن دانش‌آمـوز اسـت کـه به 
والدین دیکته می‌گوید. والد با توضیحات 
مدرسـه به‌عمد اشـتباه‌هایی را در نوشـتۀ 
خـود انجام می‌دهد تـا دانش‌آموز آن را 

پی‌نوشت

1. برنامه درسی ملی. 1390. انتشارات شورای عالی آموزش‌و‌پرورش.
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�چه‌چیزی الهام‌بخش شما بوده است تا معلم فرهنگ و هنر شوید؟
مـادرم هنرمنـد قابلـی بـود. شـاید علاقه‌مندی‌ام از او نشـئت گرفـت. در دوران تحصیلم برای ورود به هنرسـتان، با 
مخالفـت خانـواده روبـه‌رو بـودم، امـا با سـختی زیاد موفق شـدم وارد هنرسـتان شـوم. آنجا بود که احسـاس کردم 
سرچشـمه‌ای از نـور را پیـدا کرده‌ام. همین‌طور، زمانی که در رشـتۀ هنرهای تجسـمی تربیت‌معلـم فاطمه‌الزهرای 
اصفهـان درس می‌خوانـدم، اسـتادانی مثـل دکتر مریم فتحعلـی‌زاده و همین‌طور طاهره امامی، کـه آن زمان معاون 
آن مرکـز بودنـد، تأثیرگـذاری زیادی روی من داشـتند. دکتر فتحعلی‌زاده، اسـتاد نقاشـی، جرئـت را به من آموخت 

تا بـدون ترس کار را شـروع کنم.

�چگونه از فرصت طرح بوم )برنامۀ ویژۀ مدرسه( برای مهارت‌آموزی به دانش‌آموزان استفاده کردید؟
بـوم کمـک می‌کنـد معلـم فراتر از کتاب درسـی، آزاد باشـد تـا با توجه به سـاحت‌های تعلیم‌وتربیـت و همین‌طور 
تخصـص خـود، مهارت‌هایـی را بـه دانش‌آمـوزان بیاموزد؛ از پخت شـیرینی و کیک گرفته تا پـرورش گل و گیاه. 
قبـل از اجرایی‌شـدن طـرح بـوم، از آنجا که خـودم روحیۀ کارآفرینی داشـتم، در حـوزۀ آموزش‌مهارت فعالیت 
می‌کـردم. از جملـه، در زمـان دانشـجویی بـا کانـون فرهنگی‌تربیتـی همکاری داشـتم. بعـد از گذراندن دورۀ 
تربیت‌معلـم نیـز مدیـر کانونـی فرهنگی‌تربیتی شـدم. آنجا دانش‌آموز در اوقات فراغـت پیش ما می‌آمد و من 
فرصـت خوبـی داشـتم تا مهارت‌هایـی چون طراحی لباس، طراحی دوخت و هنرهای تجسـمی را آموزش 
دهـم. در آن زمـان دانش‌آموزانـی تربیـت شـدند که اکنون هـر کدام کارآفرین هسـتند. بعـد از اینکه طرح 
ایران‌مهارت و طرح بوم آمد و این فرصت فراهم شـد، سـعی کردم از تجربه‌هایی که داشـتم در این زمینه 
اسـتفاده کنـم و ایـن طـرح را طبق سـاحت‌ها پیش ببرم. هدفـم این بود که دانش‌آموز برای کسـب درآمد 
بـه سمت‌وسـوی مهارت‌آمـوزی حرکـت کند. یعنـی نه‌تنها مهارت را یـاد بگیرد، بلکـه بیاموزد چطور 

از مهارتـش درآمد کسـب کنـد و به اقتصاد خانـواده کمک کند. 
آمـوزش در همه‌جـا ارائـه می‌شـود، امـا مـا می‌خواهیم دانش‌آمـوز به‌عنـوان فروشـنده‌ای کوچک 
خریدوفـروش و چانه‌زنـی را یـاد بگیـرد. بـرای مثال، در برنامـۀ بوم، گروهی دانش‌آمـوز را انتخاب 
کـردم و به‌صـورت تخصصـی طراحـی لبـاس را به آنـان آمـوزش دادم. اگر به‌عنوان مشـتری وارد 

فرصــت 
زنــدگی‌ورزی

تحلیل فعالیت‌های مدرسه‌ای

اشــــاره
زهرا فاطمی‌فر، دبیر درس فرهنگ و هنر در متوسـطۀ اول مدرسـۀ شـاهد دالکی در ناحیۀ 1 
شـهر شـیراز اسـت. وی کارشناسی ارشد را در رشـتۀ پژوهش و هنر، کارشناسی را در رشته 
گرافیک و کاردانی را در رشـته هنرهای تجسـمی گذرانده اسـت. فاطمی‌فر  که 24 سـال 
یس در دانشـگاه فرهنگیان نیز مشـغول اسـت.  سـابقه در آموزش‌وپرورش دارد، به تدر
آنچـه در ادامـه می‌خوانید، خلاصه‌ای اسـت از گفت‌وگوی ما بـا این معلم هنرمند و 

خـوش‌ذوق دربارۀ تجربۀ ارزشـمند مهارت‌آموزی او:

مدرسـۀ ما شـوید و ایدۀ لباستان را به آن‌ها بدهید، آنچه 
را در ذهن شماسـت، روی کاغـذ پیاده می‌کنند و خیاط 
می‌توانـد آن را بـدوزد. در یکـی از نمایشـگاه‌ها تصمیم 
گرفتیـم در یـک غرفه با دم‌نوش، سـردنوش و انواع عرق 
گیاهـی از مهمانـان پذیرایی کنیم. قبـل از آن، از بچه‌ها 
 خواص 

ً
خواسـتم در مورد خواص هر یک از آن‌ها، مثلا

بهارنارنـج یـا گل محمـدی، تحقیـق کننـد. گروهـی 
مسـئولیت ارائۀ تحقیق را بر عهده داشـتند، گروهی کار 
چـاپ و تهیۀ دفترک ) بروشـور( را انجام دادند، گروهی 
با آموزش‌هایی که دیده بودند کیک پختند و مسـئولیت 
پذیرایـی و فروش محصولاتی چون شـربت بهارنارنج، 
چـای زعفـران و چای سـبز را بـر عهده داشـتند که مورد 

اسـتقبال داوران قرار گرفت.

�برای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان و مشـارکت‌ 
آن‌هـا در یادگیـری از چـه روش‌هایی اسـتفاده 

می‌کنید؟
ایجاد انگیزه اولین کاری اسـت که انجام می‌دهم. برای 
مثـال، بـرای آموزش سـاخت زیـورآلات دست‌سـاز، 
یـک نمونـه کار از دسـتبند را با خودم بـه کلاس بردم. از 
بچه‌ها پرسـیدم، فکـر می‌کنید قیمت این دسـتبند چند 
اسـت؟ بعد از گرفتن پاسـخ‌های بچه‌ها، به آن‌ها گفتم 
من این دسـتبند را خودم درسـت می‌کنم و برایم ارزان‌تر 
در می‌آید. من سال‌هاسـت این کار را گسـترش داده‌ام و 
اکنون سفارش‌های متعدد و فروش اینترنتی دارم. دلتان 
می‌خواهد در این زمینه کار کنید؟ به این صورت بچه‌ها 
سر شوق می‌آیند و بینمان ارتباط خوبی برقرار می‌شود.
اگـر در سـطح شـهر نمایشـگاهی برگـزار شـود، 
بـا دانش‌آموزانـم در آن حضـور پیـدا می‌کنیـم و اگـر 
غیرحضوری باشـد پیوند آن را برای بچه‌ها می‌فرسـتم. 
اگـر دانش‌آموزی در سـاخت جاشـمعی موفق اسـت، 
نمونه‌های متعدد را در فضای مجازی برای او می‌فرستم. 

در برنامۀ ویژۀ مدرسه )بـــــــــــــــــوم(
ام‌لیلا صمدی
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گاهی خودم به بچه‌ها سـفارش کار می‌دهم؛ حتی اگر خودم از آن اسـتفاده 
نکنم. به این ترتیب، سـایر بچه‌ها هم پشـت سـرم می‌آیند و به آن دانش‌آموز 
سـفارش کار می‌دهنـد. در مدرسـۀ مـا جو خوبی برقرار اسـت و معلم‌های 
مدرسـه هـم بـه بچه‌ها سـفارش کار می‌دهنـد. از فرصت فضـای مجازی 

هـم اسـتفاده می‌کنیم. 
بـرای آمـوزش دوخـت به بچه‌ها، ابتـدا آن‌ها را به گروه‌های پنج‌نفره تقسـیم 
می‌کنـم. هـر گـروه از نزدیـک می‌بینـد کـه مـن چطـور با سـوزن و نـخ کار 
می‌کنـم. در ادامـه، در گروه‌هـای مجـازی‌ام نیز فیلـم و عکس‌های دوختم 
بـرای بچه‌هـا می‌فرسـتم. بچه‌هـای هر گـروه برای خـود نیز گـروه مجازی 
تشـکیل می‌دهنـد. در هـر گـروه بچه‌هـا کامل‌‌کننـدۀ هـم هسـتند و رقابت 
سـالم دارند. این‌طور نیسـت که کارها تکراری باشند و بچه‌ها نگران فروش 
 در زیورآلات، بچه‌ها در بخش‌های رزین، ملزومات حجاب 

ً
باشـند. مثلا

و بند عینک کار کردند. وقتی ایده‌هایشـان اجرایی می‌شـود، لذت می‌برند. 
قرارگرفتـن دانش‌آمـوز هنرمند در کنار سـایر بچه‌ها، واگیری هنری به وجود 
می‌آورد. آن‌ها از هم ایده‌های خوب می‌گیرند و پیشـرفت می‌کنند. کلاسـم 
در مدرسـه ثابـت اسـت. بچه‌هـا حتی زنـگ تفریح هم اجـازه نمی‌دهند از 
کلاس خـارج شـوم. کارهایشـان را می‌آورنـد کـه رفع اشـکال کننـد. وقتی 

دانش‌آمـوزان این‌طـور سـر ذوق می‌آیند، خسـتگی از تنم می‌رود.
مدیریـت زمـان در کار جمعـی از عوامـل مهم تأثیرگذار در پیشـبرد اهدافم 
در طـرح بـوم بود. آموزش باید از یک جایی شـروع شـود و به نتیجه برسـد. 
حواسمان باشد، دانش‌آموز وسط راه نماند و علاقه‌اش کم نشود یا برنگردد. 
یعنـی در یـک سـال تحصیلی بتوانـی دانش‌آموز را طـوری هدایت کنی که 
وسط راه جا نزند. اینکه به برگزاری نمایشگاه و جشنواره برسد، مهم است.

�چگونه آموزش‌هایتان را با نیازهای جامعه متناسب می‌کنید؟
من به‌عنوان کارآفرین نمایشگاه برگزار می‌کنم. در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها 
با دانش‌آموزانم شرکت می‌کنم و در بازار فعالیت می‌کنم. می‌دانم مشتریان 
چـه می‌خواهنـد. از طـرف دیگر، خـودم با 400 دانش‌آموز از نسـل جدید 
در ارتباطـم و بـا علاقه‌مندی‌ها و نیازهایشـان آشـنا هسـتم. بنابراین، از این 

تجربه‌هـا در نیازسـنجی بهره می‌برم و بعـد از آن برنامه را می‌چینم.

�فعالیت‌هایـی که در راسـتای مهارت‌آموزی انجـام دادید تا چه 
میزان با ساحت‌های شش‌گانۀ تعلیم‌وتربیت در ارتباط هستند؟
مدرسـه تمریـن وارد جامعه شـدن اسـت. مـا در این اجتمـاع کوچک 
فرصـت فراهـم می‌کنیـم تا بچه‌ها تعامـل با همدیگـر را تجربه کنند. 
در راسـتای سـاحت اقتصـادی و حرفـه‌ای، بـه درک و فهم اقتصادی 
برسـند. تدبیـر امـر معاش داشـته باشـند. بچه‌ها بـرای تبلیغات و 
بازاریابی کارت ویزیت طراحی می‌کنند و پوسـتر می‌سـازند. در 
گـروه تبلیغاتـی مجازی کارشـان را برای فـروش ارائه می‌دهند. 
بـرای مثال، دانش‌آموز برای کار بافتنی از دوسـتانش سـفارش 
می‌گیـرد و بـا قالب لیـف حمام و دسـتکش بدون انگشـت 
کریلیک روی چوب و نمابندی )دکوپاژ( روی  می‌بافد. کار آ
جعبه‌های چوبی را انجام می‌دهند که در نمایشگاه فروش 

زیـادی دارد. برای خودشـان پاپوش نمـدی می‌دوزند. 
بچه‌ها در همۀ فعالیت‌ها از قدرت تخیل و خلاقیتشـان 
اسـتفاده می‌کنند که با ساحت زیبایی‌شناختی و هنری 
مرتبط اسـت. با توجه به سـاحت علمی و فناوری، هر 

بوم کمک می‌کند 
معلم فراتر از 

کتاب درسی، آزاد 
باشد تا با توجه 

به ساحت‌های 
تعلیم‌وتربیت 

مهارت‌ها�یی را 
به دانش‌آموزان 

بیاموزد

دانش‌آموز در مورد هر رشته‌ای که کار می‌کند، پژوهش 
نیز انجام می‌دهد. در راسـتای تربیت زیسـتی، بچه‌ها با 
فعالیت‌هایی مثل نقاشـی روی سـنگ‌های رودخانه، به 
طبیعت علاقه‌مند می‌شوند. برای اینکه از نایلون استفاده 
نشـود، کیسـه‌های مخصوص سـبزی و نـان را با پارچه 
می‌دوزند. به آموزه‌های اخلاقی هم توجه داریم. بچه‌ها 
داوطلبانه بخشـی از سودشـان را به مؤسسـه‌های خیریه 
یـا دانش‌آمـوزان کم‌تـوان مالـی مدرسـه‌ها اختصـاص 
می‌دهنـد. ایـن کار را در ابتـدا خـودم انجـام می‌دهـم و 

بچه‌ها پشـت سـرم ادامه می‌دهند. 
ساحت تربیت عبادی و اخلاقی را در کارهایم سرلوحه 
قـرار داده‌ام. آفریـدن و خلق‌کردن کار قشـنگی اسـت و 
بچه‌هـا از آن لـذت می‌برند. ما بـا بچه‌ها خلق می‌کنیم، 
اما خالق بزرگ ما خداوند متعال اسـت و ما سرسـوزنی 
از آفریده‌هـای خداونـد را بازآفرینـی می‌کنیـم. بچه‌ها 
در بـوم، سـاخت جانمازهای زیبای تاشـوی مسـافرتی 
بـا پارچه‌هـای گل‌دار زیبا و سـاخت گیـرۀ حجاب را در 
قسمت زیورآلات دست‌ساز یاد گرفتند. آن‌ها یاد گرفتند 
با مهره و گِل رس تسـبیح درسـت کند. مهر هم درسـت 

کردند که برایشـان دوست‌داشـتنی بود.
بعـد از کرونـا، بـا دانش‌آموزانی مواجه بـودم که حاضر 
نبودند ماسک را از روی صورتشان بردارند. خودشان را 
قبول نداشتند و اعتمادبه‌نفس نداشتند. مرتبط با ساحت 
تربیـت اجتماعـی، در طرح بـوم نمایش‌درمانی را اجرا 
کـردم. بچه‌هـای پایه‌های هفتم، هشـتم و نهم را به 120 
گـروه سـه و پنج‌نفـره تقسـیم کـردم. هر کـدام از بچه‌ها 
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طرح بوم دست 
معلمان و 

مسئولان مدرسه 
را برای آموزش 

انواع مهارت‌ها 
به بچه‌ها 

باز گذاشته 
است و کمک 

می‌کند بچه‌ها 
استعدادهایشان 

را بشناسند

بـه فراخـور اسـتعدادش، در گـروه نقش‌هایـی 
چـون کارگردان، بازیگـر، طراح صحنه و راوی را 

پذیرفـت. دانش‌آمـوز با اجرای ایـن نمایش، برای 
نشـان‌دادن زبـان بـدن، ماسـک از روی صورتـش 

برداشـت. نظـر داد، نقـد کرد و داور شـد. ایـن کار به 
دستیابی به اعتمادبه‌نفس ازدست‌رفتۀ آن‌ها کمک کرد. 

این کار گروهی حس مسئولیت‌پذیری را در دانش‌آموز 
تقویت کرد، چرا که اگر بد بازی می‌کرد، کارگروه خراب 

می‌شـد. این نمایش‌ها که مضمون‌های اخلاقی داشـتند، 
در مناسـبت‌های گوناگون در مدرسـه اجرا شدند.

�حیـن آموزش‌هایتـان بـا چـه چالش‌هایـی روبـه‌رو 
هستید؟ راهکارتان را در این خصوص بفرمایید؟

مهم‌تریـن چالش ما همکاری‌نکردن بعضی از خانواده‌هاسـت. 
طرح بوم موفق نمی‌شود، مگر اینکه اولیا پشتوانۀ این طرح باشند. 

اگـر مـواد اولیـه را خانواده بـرای دانش‌آمـوز تهیه نکنـد و اجازۀ کار 
فراتـر از درس را ندهـد، مـن در کارم موفـق نمی‌شـوم. یکـی از اولیـا 

می‌گفت شما باعث شدید دخترم به هنرستان علاقه‌مند شود. او از این 
 از هنر سـر در 

ً
بابـت ناراضـی بـود. ولی دیگری هم می‌گفت دخترم قبلا

نمـی‌آورد، امـا خوش‌حالم که اکنون کار هنری انجام می‌دهد. گران‌بودن 
ابزار و وسـایل کار هم از چالش‌های خانواده‌ها برای همکاری اسـت.

مـن تالش کـردم بـا اولیا تعامل خوبی داشـته باشـم. مدیر مدرسـۀ ما اولیا 
را به مدرسـه دعوت کرد تا با آن‌ها جلسـۀ توجیهی داشـته باشـیم و این کار 
بـه مـا کمـک کرد. اگر مدیر خوبی نداشـتم، نمی‌توانسـتم در این کار موفق 
شـوم. او دسـتم را باز گذاشـت. ملیحه صحرانورد، مدیر مدرسـه‌مان، یک 
چرخ‌خیاطـی، اتـو، تـاوَن )فـر(، کیک‌پـز و یـک جعبـه پـر از رنـگ، کاغذ 

و غیـره در مدرسـه بـرای مـا آمـاده کـرد. او هنـر را مثـل 
ریاضـی می‌بیند. 

وقتی اولیا در جشـنواره و نمایشگاه کارهای فرزندانشان 
را می‌دیدنـد، سـر شـوق می‌آمدنـد. عـده‌ای همچنـان 
مقاومت داشـتند که فرزندمـان فقط باید درس بخواند، 
اما گروه بیشتری همکاری خوبی داشتند و راضی بودند 
از اینکه فرزندشان اعتمادبه‌نفس خوبی پیدا کرده است 

و می‌توانـد از کارش دفاع کند.

� در آخر هر نکته‌ای را که ذکر آن را لازم می‌دانید، 
بفرمایید.

درس فرهنـگ و هنـر که مـن آن را تدریس می‌کنم، آزمون 
کتبـی نـدارد و این به من آزادی عمل می‌دهد. اما معلمان 
سـایر درس‌ها، چون حجم کتابشـان زیاد است، فرصت 
کمتـری بـرای پرداختـن بـه طـرح بـوم دارنـد. طـرح بوم 
دسـت معلمان و مسـئولان مدرسـه را برای آموزش انواع 
مهارت‌هـا بـه بچه‌ها باز گذاشـته اسـت و کمک می‌کند 
بچه‌ها استعدادهایشان را بشناسند. این شرایط راه را برای 
هدایـت تحصیلی بچه‌هـا باز می‌کند. اما به ایجاد انگیزه 
بـرای معلمـان و تخصص آنان نیـاز دارد. بوم اختصاص 
وقـت زیـادی را می‌طلبد. ‌آوردن مربی از بیرون مدرسـه، 
مسـتلزم صرف هزینه اسـت. پس چه بهتر که به معلمان 
انگیزه و همین‌طور آموزش دهیم تا مدرسه نخواهد بیشتر 
هزینـه کنـد. بوم نگاه پررنگ‌تـری را می‌طلبد تا این طرح 
برای بچه‌ها بماند. اگر بوم پشتوانۀ مدیریتی محکم داشته 

باشد، منسـجم‌تر خواهد بود.
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خــــــاطــره

اوایل خدمتم در روستای کانی‌سرخ از توابع آموزش‌وپرورش 
زیویه در اسـتان کردسـتان، واقـع در منطقۀ اوباتو، سـردترین و 

مرتفع‌تریـن دشـت ایـران، بـودم. غـروب روز پنج‌شـنبه، اواخر 
دی‌ماه سـال 138٠، در راه برگشـت به محل خدمتم، من و سـه نفر 

دیگـر سـوار یـک پیکان بودیم. وقتی به ورودی راه روسـتا رسـیدیم، 
از دور سـه گـرگ را دیدیـم. یکـی از آن‌هـا کمی کوچک‌تـر و توله بود. 

می‌دانسـتم گرگ‌هـا زمانـی که با توله‌هـای خود هسـتند، خطرناک‌تر 
می‌شـوند. قلبم به‌شـدت می‌زد و پاهایم روی کف ماشـین بند نمی‌شد. 

آشـکارا می‌لرزیـدم. یک‌جور دل‌شـورۀ شـدیدی مثل زمانـی که نوجوان 
بودم و گاهی در اواخر شب گروهک‌های ضدانقلاب در پشت کوه مشرف 

‌به روسـتای محل زندگی‌مان کمین می‌کردند و به پاسـگاه انتظامی روسـتا و 
بخشـداری شلیک می‌کردند به من دسـت داد. آن شب‌ها برای در‌امان‌ماندن 
از تیرهـای احتمالی ناشـی از تیرانـدازی آن گروهک‌ها مجبـور بودیم گاهی 
تـا صبـح گوش‌هایمان را ببندیم و پشـت دیوارها پنهان شـویم تا از ترکش‌ها و 

کمانه تیرها در امان باشـیم. 
در ورودی جادۀ مشرف ‌به روستا، راننده ماشین را نگه داشت. گرگ‌ها شروع 
به فرار کردند و خیلی دور شدند. مرا در همان ورودی که نزدیک دو کیلومتر تا 
روسـتا فاصله داشـت، پیاده کرد. راننده و دیگر سرنشـینان به من گفتند نگران 

نباشـم و ترسـی نداشته باشم و مسافت باقی‌مانده را پیاده بروم. 
منطقـه سردسـیر بود و بـرف زیادی باریده بود. متأسـفانه راهداری مسـیر دو 
کیلومتـری جـادۀ اصلـی تـا روسـتا را برف‌روبی نکـرده بود و سـواری پیکان 
نمی‌توانسـت به روسـتا بیاید. آن‌ها راه خود را به‌طرف روسـتای گورباباعلی 
در پیـش گرفتنـد و راننـده بـه مـن اطمینـان داد که گرگ‌هـا دیگـر برنخواهند 
گشـت. با ترس و لرز پیاده شـدم و راه روسـتای کانی‌سـرخ را در پیش گرفتم. 
امـا رفتن سـواری همان و برگشـتن گرگ‌هـا همان. دو پا داشـتم، دو پای دیگر 
قرض گرفتم و با تمام سـرعت به‌طرف روسـتا رفتم تا قبل از رسـیدن گرگ‌ها 

     بــــا
آتــــــــــش‌بازی
       گــــــــرگ‌ها

انور بیگی
 نفر اول ششمین جشنوارۀ
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بـه روسـتا برسـم. گرگ‌ها با دیـدن فرار من کـه تنها بودم، 
از راه میان‌بـر شـروع کـرده بودند به دویـدن به‌طرف من و 

داشـتند نزدیک و نزدیک‌تر می‌شـدند. 
آن‌وقت‌ها تلفن همراه و وسـایل ارتباطی امروزی نبودند. 
من از ترس رسـیدن گرگ‌ها خسـته‌تر و قدم‌هایم کندتر و 
کوتاه‌تـر ‌شـده بـود. چندصد متری تا روسـتا مانده بود که 
 دارند به من می‌رسند. به ناگاه 

ً
احساس کردم گرگ‌ها واقعا

فکـری بـه نظرم رسـید. راه خـود را به جـای رفتن به‌طرف 
روستا، به‌طرف تیرهای سیمانی برق که کابل‌های برق را 
به روستا انتقال می‌دادند کج کردم. خود را به یک تیر برق 
رسـاندم و از پله‌های روی آن که برای بالا رفتن سـیمبانان 
تعبیـه شـده بـود، بالا رفتم. سـه پلۀ 8٠ سـانتی‌متری را با 
تمـام تالش بـالا رفتم. زیر پای خود چند گرگ گرسـنه را 
دیدم که با سـر و صدا و پرش سـعی می‌کردند از تیر برق 

بـالا بیایند یا حداقل پـای مرا گاز بگیرند. 
بسـیار ترسـیده بودم و می‌لرزیدم. دسـت‌هایم از شـدت 
سـرما  بی‌حس شـده بودند. داشـتم از تیر برق می‌افتادم. 
شـهادتین را خواندم و خود را به خدا سـپردم. چند ترقه و 
کپسـول کوچک انفجاری داشـتم که صدای مهیبی دارد. 
بـرای تعطیالت نـوروز در کیف خود نگه داشـته بودم. با 
هـر زحمتـی بـود، آن‌هـا را با فندکـی که در جیب داشـتم 
آتـش زدم. بـا دسـت چـپ خـود را بـه تیر برق چسـبانده 
بودم. یک ترقه و یک کپسول را آتش زدم و پایین انداختم. 
منفجر شـدند. گرگ‌ها کمی عقب رفتند و ترسـیدند، 
ولـی چنـد متر دورتـر از تیر برق منتظـر ماندند. آنجا 

را تـرک نمی‌کردند. 
مردم روستا با شنیدن صدای انفجار ترقه و کپسول 
انفجـاری متوجه من و حملۀ گرگ‌ها شـده بودند 
و بـا تمام سـرعت بـا سـگ‌ها و چوب‌های خود 
به‌طـرف مـن ‌آمـده بودنـد. گرگ‌هـا بـا دیدن و 
شـنیدن سـر و صدای مردم و سـگ‌های آنان 
پـا بـه فـرار گذاشـتند و از آنجـا دور شـدند. 
چنـد ثانیـه بعد از فـرار گرگ‌ها، از شـدت 
سرما و بی‌حسـی دست‌هایم، بی‌اختیار 
و بی‌هوش از تیر برق روی برف‌ها پایین 
افتادم. مردم روستا به‌سرعت خود را به 
من رسـاندند و با کمک و لطف الهی 

مرا از مرگ حتمی نجات دادند.

       گــــــــرگ‌ها
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سـالمندی جمعیت یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های 
بشـری اسـت کـه مرهون پیشـرفت و رشـد فنـاوری، 

گسـترش مراقبت‌هـای بهداشـتی اولیـه، پیدایـش 
فناوری‌هـای جدیـد در پیشـگیری، تشـخیص و درمـان 

بیماری‌هـا، بهبـود شـرایط اقتصادی‌اجتماعـی و به دنبال 
آن کاهـش مـرگ و میـر، افزایـش زاد و ولـد و امیـد به زندگی 

اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن موفقیت بـزرگ، بدون 
برنامه‌ریزی، آمادگی و سیاسـت‌گذاری صحیح ممکن اسـت 

بـه یکـی از چالش‌هـای بزرگ کشـورها مبدل شـود.
آخریـن پیش‌بینی‌هـای جمعیتی جهان نشـان می‌دهد، »امید به 

زندگـی« در بـدو تولـد از 64/2 در سـال 1990 به 72/6 در سـال 
2٠19 رسـیده اسـت و انتظار می‌رود این رقم در سال 2050 از مرز 

77/1 سال بگذرد. سرشماری انجام‌شده در جمهوری اسلامی ایران 
نیز مبین روند رو به رشـد جمعیت سـالمند است. جمعیت سالمندی 

در ایران طی حدود 42 سال از 5 درصد در سال 1355 به 10 درصد در 
 
ً
سـال 1398 رسـیده است )دو برابر شدن جمعیت سـالمندی( و مجددا

طی حدود 21 سـال، در سـال 142٠به 20 درصد خواهد رسـید )دو برابر 
شـدن مجـدد جمعیـت سـالمندی(. این در حالی اسـت که در بسـیاری از 
کشورهای توسعه‌یافتۀ جهان، دو برابر شدن جمعیت سالمندی در طول بیش 
از صدسـال اتفاق افتاده اسـت. کشـور ما از جمله کشورهای واجد بالاترین 

شـیب و شـتاب افزایش جمعیت سالمندی در جهان است.
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افزایـش سـریع جمعیـت سـالمندان کشـور واقعیتـی 
انکارناپذیر اسـت و تأثیر قابل‌توجهی بر افراد سـالمند، 
خانـوادۀ آن‌هـا و جامعـه دارد. در صـورت برنامه‌ریزی و 
سیاسـت‌گذاری‌های صحیـح، ایـن افزایـش جمعیـت 
می‌توانـد فرصـت مناسـبی برای همه باشـد؛ در غیر این 
صـورت، مشـکلات جدی برای سـالمندان، خانواده‌ها 

و جامعـه بـه همراه خواهد داشـت.
از سـوی دیگر، بر اسـاس گزارش مرکز آمار ایران در سال 
1395، نزدیـک بـه 7٠ درصد از کل جمعیت کشـور در 
گروه سـنی 15 تا 64 سـاله قرار دارد و این بدان معناسـت 
کـه ایـران در فرصت طلایی »پنجـرۀ جمعیتی« قرار دارد 
و جمعیـت در سـن کار و فعالیـت اقتصـادی در آن در 
حداکثـر میزان خود اسـت. تجربۀ بسـیاری از کشـورها 
نشـان از جهش اقتصادی در دوران پنجرۀ جمعیتی دارد.
 بنابراین، لازم است مدیران از ظرفیت و منابع سرمایه‌ای 
حاصل از این فرصت برای توسـعۀ همه‌جانبه و تضمین 
دوران بعد از گذار جمعیتی، یعنی سـالمندی جمعیت، 
به نحو مطلوب استفاده و رشد اقتصادی مناسبی را برای 
کشـور فراهم کنند. در این راسـتا، اسـتفاده از تجربه‌ها و 
خردمندی سالمندان بسیار سودمند است. از طرف دیگر، 
برنامه‌ریزی برای داشتن سالمندان توانمند، فعال و سالم 
در فاز جمعیتی آینده، می‌تواند سـالمندی جمعیت را به 
فرصتـی مناسـب برای سـالمندان و جامعـه تبدیل کند و 
از بسـیاری مشـکلات اجتماعی و اقتصـادی که ممکن 
اسـت بـا سـالمندی جمعیت ایجـاد شـوند، جلوگیری 
کنـد. آگاهی یافتن معلمان از تغییرات سـنی جمعیت و 
برنامه‌ریـزی مبتنـی بر آن می‌تواند در موفقیت برنامه‌ها و 

سیاسـت‌گذاری‌ها بسـیار اهمیت داشته باشد.
اگرچه در سـال‌های اخیر نظام سالمت توانسـته اسـت 
بـا اسـتفاده از راهبـرد مراقبت‌هـای بهداشـتی اولیـه بـه 
پیشـرفت‌های چشمگیری در سطح کلی سلامت و رفاه 
مـردم و بالارفتـن شـاخص‌های مربوط به آن برسـد، اما 
همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران، 
برقـراری عدالـت در تأمیـن سالمت و رفـاه اجتماعـی 
حوزۀ سـالمندان اسـت. مطابق آمار، جمعیت سـالمند 
ایرانی با سـرعتی بیشـتر از سـرعت رشـد آسـیا و دنیا در 

حال افزایش اسـت. 
اگرچه افزایش جمعیت سالمندان فرصت بسیار مناسبی 
برای جامعۀ ماست، زیرا جامعه افراد باتجربه و خردمند 
بیشـتری خواهـد داشـت، کـه دسـتاوردی مثبـت بـرای 
کشـور اسـت، ولی از سـوی دیگر، با وجود اینکه فرایند 
سـالمندی به‌طور مسـتقیم به بیماری منجر نمی‌شـود، 
 در اثر گذشـت زمان و سـبک 

ً
در افـراد سـالمند معمـولا

زندگـی نادرسـت در ایـن دوران، خطـر ابتال بـه انـواع 
بیماری‌ها و مرگ‌و‌میر افزایش می‌یابد. لذا لازم اسـت با 
برنامه‌ریزی مناسـب برای مشارکت، سلامت، استقلال 
و توانمندسـازی سالمندان در سال‌های باقی‌ماندۀ عمر، 

بـرای ایجاد فرصت برابر با سـایر گروه‌های سـنی تلاش 
کنیـم؛ در غیـر ایـن صـورت سـالخوردگی جمعیـت به 

تهدیـدی جدی برای کشـور تبدیل خواهد شـد.
بـه همیـن منظور، سـند ملی سـالمندان کشـور با هدف 
پاسـخ هماهنـگ بـه چالش‌هـا و فرصت‌های ناشـی از 
سالخوردگی جمعیت ایران، برای رسیدن به بهترین نتیجه 
به‌عنـوان چارچوبـی بـرای هدایت سیاسـت‌گذاری‌ها، 
برنامه‌ها و فعالیت‌های آینده در امور سـالمندان کشـور، 

با شـش هدف اصلی طراحی شـده اسـت:
1. ارتقـای سـطح آگاهی فرهنگی جامعـه در خصوص 

پدیدۀ سـالمندی؛
2. توانمندسازی سالمندان؛

3. حفظ و ارتقای سالمت جسـمی، روانی، اجتماعی 
و معنوی سـالمندان؛

4. تقویت حمایت‌های اجتماعی برای ارتقای سـرمایۀ 
اجتماعی؛

5. توسعۀ زیرساخت‌های موردنیاز در امور سالمندی؛
6. تأمیـن منابـع مالـی پایـدار بـرای نظـام حمایتـی از 

سـالمندان.
از آنجـا کـه تکریـم و احترام سـالمند بخشـی از فرهنگ 
ایرانی‌اسالمی کشـور ماسـت، بنابرایـن بـا توجـه بـه 
تغییـرات فرهنگـی اجتماعی جامعه لازم اسـت ارتقای 
سـطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیدۀ سالمندی در 
اولویت قرار گیرد. در همین راسـتا می‌توان با اسـتفاده از 
ظرفیت‌های رسـانه‌ها در راسـتای احیا و ارتقای منزلت 
سـالمندان و بهره‌منـدی از تـوان دسـتگاه‌های اجرایی و 
ظرفیت‌هـای بخش خصوصی و تعاونی و سـازمان‌های 
مردم‌نهـاد در راسـتای احیا و ارتقای منزلت سـالمندان، 
شـاهد وجود دیـدگاه مثبت‌تری به سـالمندی در جامعه 

بود.
همچنین، معلمان، مربیان و نظام تعلیم و تربیت کشـور 
می‌تواننـد از طریـق آموزش‌های رسـمی و غیررسـمی، 
بـا آموزش کـودکان و نوجوانان در زمینـۀ ترویج فرهنگ 

تکریـم سـالمندان گام مؤثری بردارند.
هدف توانمندسازی سالمندان از طریق تأکید بر آموزش 
و یادگیـری مادام‌العمـر مهارت‌آمـوزی فـرد و مراقبـان 
سـالمندان، ایجـاد و توسـعۀ محیط‌های توانمندسـاز و 
توسعۀ مشارکت اجتماعی سالمندان قابل‌دستیابی است. 
ترویج فناوری‌های جدید برای آموزش سالمندان، تلاش 
گاه‌سـازی آن‌ها از  به‌منظـور سـوادآموزی سـالمندان و آ
حقوق خود، می‌تواند در توانمندسازی سالمندان ایرانی 

نقش مهمی داشـته باشد.
بی‌سـوادی تعـداد زیـادی از سـالمندان کشـور در حال 
حاضـر و آشـنایی ناکافـی ایشـان با فناوری‌هـای جدید 
می‌تواند به جدایی سالمند از جامعه و انزوای وی منجر 
شود. ایجاد و توسعۀ محیط‌های توانمندسازی از طریق 
ترویج و حمایت از سیاست‌های محیط دوستدار سالمند 
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و افزایـش دسترسـی سـالمندان 
بـه خدمـات موردنیـاز، به‌ویژه در 

بخـش سالمت و رفـاه، می‌توانـد 
در توانمندسـازی سـالمندان نقـش 

مهمی داشـته باشد. 
در راسـتای توسـعۀ مشارکت اجتماعی 

سـالمندان، می‌تـوان از طریق مشـارکت 
سالمندان در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی 

و اجـرای برنامه‌هـا و تصمیم‌گیری‌هـای 
مربـوط بـه سـالمندان در امـور خودشـان، 

حمایـت از تشـکل‌های سـالمندی، تبییـن 
برنامه‌هـای آمادگـی بازنشسـتگی، بازنگـری 

سـن بازنشسـتگی، آمایش فضای کسـب‌وکار و 
فعالیت‌های داوطلبانه، تعیین ظرفیت‌های بالقوۀ 

سـالمندان برای اشتغال، ایجاد دسترسی به مشاورۀ 
اشـتغال سـالمندان، بسترسـازی برای ایجاد فضای 

کسب‌وکار مبتنی بر مهارت بدون توجه به سن، تأکید 
بر مهارت‌آموزی سـالمندان، ایجـاد هماهنگی و تعادل 
بین نسـلی در محیط‌های کار، دسترسـی به تسـهیلات 
مالـی، حمایـت از فضـای ارائۀ خدمـات و محصولات 
تولیدی سالمندان و ایمنی و امنیت محیط کار اقدام کرد.

  �نتیجه‌گیری
در راسـتای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند 
چشـم‌انداز4 ۱۴٠، سیاسـت‌های ابلاغـی مقام معظم 
رهبری در حوزۀ سلامت و سیاست‌های کلی »جمعیت« 
در چشـم‌انداز آینـده، ما به دنبـال جامعه‌ای با نگاه مثبت 
و بر اسـاس اهمیت‌دادن، برابری، اسـتقلال، مشارکت، 
حمایت، امنیت و سالمت جسـمی، روانی، اجتماعی 
و معنـوی سـالمندان و در واقع سـالمندیِ سـالم و فعال 
تـوأم بـا معضلات همیشـگی برای سـالمندان هسـتیم. 
برای رسـیدن به این اهداف لازم اسـت با مشـارکت خود 
سـالمندان، خانواده‌هـا، مراقبـان، داوطلبان، سـمن‌ها، 
خیریـن و همکاری‌هـای بیـن بخشـی، ضمـن تقویت 
امکانـات موجـود و تأکید بر فرهنگ ایرانی‌اسالمی که 
همیشـه احترام و توجه به سـالمندان از ارزش‌های والای 
آن بوده اسـت، جامعه‌ای امن، متناسـب و پاسخ‌گو برای 
نیازهای متفاوت و متنوع سالمندان فراهم کنیم؛ به‌طوری 
کـه آنـان با داشـتن حـق انتخاب، بـه زندگی بـا حداکثر 

کیفیـت و اسـتقلال ادامه دهند.
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یکی از جذابیت‌های شعر سبک هندی در مضمون‌های 
خلاقانه‌ای نهفته اسـت که شـاعران این سـبک در اشعار 
خود به کار برده‌اند. در شـعر سـبک هندی شـاعر سـعی 
می‌کنـد هیـچ حد و مرزی برای خیـال خود تعیین نکند. 
به این ترتیب از تمام عناصر دنیای پیرامون برای سـرایش 
شـعر بهـره می‌گیرد. یکـی از مضمون‌هایی که در شـعر 
این سـبک مورد توجه شاعرانی چون صائب قرار گرفته 
اسـت، مضمـون معلم و مکتب‌خانه اسـت. صائب 
به‌عنـوان یکـی از سـرآمدان شـعر سـبک هنـدی، 
از زوایـای متفاوتـی بـه موضـوع معلم و شـاگرد و 
مدرسـه نگاه کرده و توانسـته اسـت ابیات ناب و 

جالبـی خلق کند.
در ایـن مقالـه می‌خواهیـم نمونه‌هایـی از این 
دسـت مضمون‌سـازی‌ها و هنرنمایی‌هـای 
صائـب و دیگر شـاعران سـبک هنـدی را به 

نمایـش بگذاریم.

         ســـــــبکِ هندی
مـدرسه دردرس و 

ادبیات و طنــز

فاطمه حسینی‌فرد
دانشجوی دکترای ادبیات فارسی و معلم
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یا می‌گوید:
فکر شنبه تلخ دارد جمعۀ اطفال   و تو 
پیر گشتی و همــان در فکر فردا نیستی

البتـه این حس محدود بـه کودکان نبوده 
اسـت و صائب به معلمی هم که از دست 

دانش‌آموزان و بازیگوشی آن‌ها به تنگ آمده 
اشـاره کـرده اسـت. می‌گوید: معلـم آن‌قدر 

ه شـده اسـت که 
ّ
از دسـت دانش‌آموزانـش ذل

می‌خواهد مدرسـه و معلمـی را رها کند:
به تنگ آمد معلم آن‌چنان از شوخی طفلان که 
یبی ز مکتب‌خـــــانه برخیزد هر ساعت به تقر

تقریـب یعنی بهانه. پـس مصراع دوم یعنی معلم از 
تدریس خسته شده است و هر لحظه با بهانۀ جدیدی 

از مکتب‌خانـه بیرون می‌زند! این حال را هم شـاید ما 
معلم‌ها گاهی تجربه کرده باشـیم!

در جایی دیگر صائب می‌گوید:
یگوش آرام از معلم می‌برد طفل باز
 تلخ دارد زندگی بر ما دل خودکام ما

یعنی همان‌طور که کودک بازیگوش آرامش معلم را به هم 
می‌ریزد، دل خودکام ما هم زندگی را برای ما تلخ می‌کند.
در بیـت دیگـری، با حواس‌پرتی دانش‌آمـوزان در کلاس 
مضمونی ساخته است و این مضمون را به مفهوم کلی‌تر 

محو دنیا شـدن و ازیادبردن مرگ ربط داده اسـت:
محو دنیـــا را به گرد دل نگردد یاد مرگ  
 از معلم طفل هنگام تماشا غافل است

سرایش با این دست مضمون‌ها به صائب محدود نیست 
و در شعر دیگر شاعران سبک هندی هم نمودی از آن دیده 
می‌شـود. برای مثال، سـلیم تهرانی در بیت زیر تشـبیهی 
میـان گریـۀ زاهـد از تـرس روز قیامـت و ترس کـودک از 

مدرسـه ساخته است:
یۀ زاهـــــــد  ز فکر حشر عبث نیــست گر
که خوف طفل ز مکتب دلیل بی‌ادبی است

در جای دیگر، سـلیم تهرانی با اشـاره به تنبیه »فلک« که 
در مدرسـه‌های آن روزگار رایج بوده اسـت، ایهام جالبی 

سـاخته اسـت با همین لفظ در معنای چرخ و آسـمان:
زمانه مکتب اطفــــال گشته پنـــداری  
 که هر که هست در او شکوه از فلک دارد

در این بیت، »شـکوه از فلک داشـتن« در دو معنی به‌کار 
رفته است: یکی گلایۀ دانش‌آموزان از تنبیه فلک و دیگری 
گلایـۀ مـردم از آسـمان و چـرخ فلک و سرنوشـت. به این 
وسـیله زمانه و روزگار را به مکتب‌خانه تشـبیه کرده است 

که در آن ‌همه از فلک شـکوه دارند.
ایهام دیگری بخوانيم از طغرای مشهدی که او هم شاعر 

سبک هندی بوده است:
گر به گرد روی او گردیده‌ام عیــبم مکن   

طفل مکتب‌خانه‌ام دور گلستان کرده‌ام
در ایـن بیـت، شـاعر از »گلسـتان« دو معنـی را در نظـر 

یکی از موضوعات مورد توجه صائب، 
فراری‌بـودن دانش‌آمـوزان از درس و 

مدرسـه اسـت. صائـب در چنـد بیـت از 
زاویه‌های متفاوت دربارۀ این موضوع شعر 

سـروده است. شـاید همۀ ما روزگاری اندوه 
غروب جمعه و غم رسـیدن شـنبه را درک کرده 

باشـیم! صائب همین موضوع را دسـتمایۀ شعر 
قـرار می‌دهـد و می‌گوید:

فکر شنبــــه تلخ دارد جمـــعۀ اطفال را
عشرت امروز بی‌اندیشۀ فردا خوش است

یا جای دیگر می‌گوید:
از شب آدینـــه روز عشرت ما شد سیــــــاه   
صبح شنبه هیچ طفلی این‌چنین بدروز نیست

یا می‌گوید:
ز فکر صبح شنبه طفل در آدینه می‌لرزد   
که از اندیشۀ انجام غافل می‌تواند شد؟

داشـته اسـت: یکی گلستان سـعدی که اطفال در مکتب 
می‌خوانده‌انـد و آن را دوره می‌کرده‌انـد و یکـی هم‌ معنای 
خود گلسـتان و باغ که برای تشـبیه روی معشوق انتخاب 

شـده است.
یکـی از حـس و حال‌هایی که ما معلمان تجربه کرده‌ایم، 
حـس اندوه حاصل از دیدن مدرسـۀ خالی اسـت. بیدل 
دهلـوی این حس را دسـتمایۀ شـعر قـرار داده و دربارۀ آن 
مضمون‌سـازی کرده اسـت. او مکتب‌خانۀ بدون اطفال 

را به »خمیازۀ خشـک« تشـبیه کرده است:
جدا از اشک شد چشـــــم سراب دشت حیرانی  

همان خمیازۀ خشکی است بی اطفال، مکتب‌ها
یعنی چشـمی که از حیرت بازمانده، مانند سـرابی است 
که خشـک اسـت و حتی قطره اشـکی هم در آن نیسـت. 
همان‌طـور که مکتب‌خانه‌ها در نبـود کودکان دانش‌آموز 

شـبیه به دهان خشـکِ در حال خمیازه‌اند.
یکـی از صحنه‌هایی که در مکتب‌خانه‌ها دیده می‌شـده، 
تکان‌خـوردن و عقـب و جلـو رفتـن یـا به تعبیر دیگر سـر 
تـکان‌دادن دانش‌آمـوزان هنگام روخوانی بوده اسـت که 
قدسـی مشهدی با اشـاره به این صحنه مضمون جالبی 

را در رباعی خود سـاخته اسـت:
در شعـــــر شوی گر انــوری را ثانی 
تحــــــسین تو کس نمی‌کند تا دانی

آن به که چو اطـــــفال به مکتب‌خانه  
خود خوانی و بر خویش سری جنبانی

یعنی در این روزگار کسی در تأیید شعر تو یا لذت‌بردن از 
آن سـر تکان نمی‌دهد. بهتر اسـت مانند اطفالی که موقع 
روخوانی سرشان را تکان می‌دهند، خودت شعر بخوانی 

و سـر خود را به نشـانۀ تأیید شعر خودت تکان بدهی!
وحیـد قزوینـی در مثنوی‌هـای خـود، جایی خـودش را 
بـه چـوب معلـم تشـبیه می‌کنـد و می‌گوید: همـه در پی 

شکسـتن من‌اند:
یده را حال چون چوب ادیب نزد اطفال باشد ز وطن بر
در مکتب عشق تا که هستــــم هستند همه پی شکستم

و امـا بیـت دیگـری که ذکر می‌کنیم، بیتی معروف اسـت 
سـرودۀ نظیـری نیشـابوری، شـاعر سـبک هنـدی، که 

 همـه آن را از بریم:
ً
احتمـالا

درس ادیب اگر بــود زمـــزمه محبتی  
یزپای را جمعه به مکتب آورد طفل گر

کـه در ایـن بیت نیز »ادیـب« در معنای معلم مکتب‌خانه 
 وقتی این بیت را مثال 

ً
به‌کار رفته اسـت و امروزه هم غالبا

می‌زنند، به‌جای »ادیب«، »معلم« به کار می‌برند )درس 
معلـم ار بوَد زمزمۀ محبتی(.

نمونه‌هایـی کـه آوردیـم تنهـا مشـتی از خـروار بودنـد. 
مضمون‌سـازی شـاعران سـبک هندی با مکتب و طفل 
و معلـم ابیـات خـاص و جالبـی را پدید آورده اسـت که 
در این یادداشـت کوشـیدیم بخشی از آن‌ها را به نمایش 

بگذاریم.

         ســـــــبکِ هندی
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مُـورَ مَوَاضِعَهَا«: اگر هر 
ُ ْ
ـعُ الْأ

َ
 یَض

ُ
ل

ْ
عَد

ْ
حضـرت علـی )ع( می‌فرماینـد: »ال

امـر و هـر چیـزی را سـر جـای خـود قـرار دهیـم، از آن عدالـت برمی‌خیزد 
)نهج‌البلاغـه، حکمـت 437(.

عدالـت اقتصـادی به معنـای توزیع عادلانۀ فرصت‌هـای اقتصادی و درآمد 
در جامعه اسـت. اما در سـال‌های اخیر، معنایی جدید و کاربردی از عدالت 
اقتصادی شکل گرفته است. در مفهوم جدید، عدالت اقتصادی در کنار توسعۀ 
اقتصـادی، بـرای کاهش تفاوت‌های اقتصادی بین لایه‌های گوناگون جامعه 
و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی می‌کوشـد. در این راسـتا، سیاست‌هایی 
ماننـد توسـعۀ بخش‌های فقیرتر جامعه، افزایـش توانمندی‌های اقتصادی و 
آموزشی افراد، ارتقای سطح زندگی و حقوق اجتماعی و اقتصادی، و توزیع 
منابـع به شـکل عادلانه، به‌عنوان بخشـی از عدالـت اقتصادی جدید مطرح 
می‌شـوند. اهتمـام به بسـط عدالـت اقتصادی بـه معنای تلاش بـرای حفظ 
تـوازن در توزیـع ثـروت و فرصت‌های اقتصادی در جامعه اسـت. بنابراین، 
بایـد بـر اصلاح و بهبود سیاسـت‌های اقتصادی تمرکز کرد تـا بتوان به توزیع 
عادلانه‌تـری از ثـروت و منابع اقتصادی در جامعه دسـت یافت. برای مثال، 
سیاست‌هایی مانند اصلاح نظام مالیاتی، تنظیم حداقل حقوق و تسهیلات 
بهداشتی و درمانی می‌توانند در رسیدن به اهداف بسط عدالت اقتصادی مؤثر 
.)Schneider, Kallis & Martinez-Alier, 2010:511-518( باشند
ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارآفرینان و استقرار صنایع جدید می‌توانند 
بـه ایجـاد فرصت‌هـای شـغلی بـرای افـراد کم‌درآمـد کمک کننـد و تفاوت 
درآمـدی در جامعه بکاهند. توسـعه و ارتقـای فناوری‌های نوین و نظام‌های 
 wu,( اطلاعاتی و ارتباطی نیز در راستای بسط عدالت اقتصادی مهم است

.)Guo, Huang, Liu & Xiang, 2018:2389-2406
ایـن روزها با پیشـرفت فنـاوری، فرصت‌های جدیدی برای کسـب‌وکارها و 
کارآفرینـان به وجود آمده‌اند که می‌توانند شـرایط اقتصـادی جامعه را بهبود 
بخشـند. در این راسـتا، باید سیاست‌هایی را اجرا کنیم که فناوری‌های نوین 

را توسـعه دهند و زیرسـاخت‌های فنی و ارتباطی را ارتقا بخشـند.

از جملـه مثال‌هـای کاربـردی برای بسـط عدالـت اقتصادی می‌تـوان به این 
راهکارها اشـاره کرد:

1. ارائۀ تسـهیلات مالی برای ایجاد کسـب‌وکارهای کوچک و متوسـط: این 
اقـدام می‌توانـد بـه ایجـاد فرصت‌های شـغلی در مناطق گوناگـون و برای 

افـراد با درآمد کـم کمک کند.
2. پیاده‌سازی سیاست‌های دولتی برای تنظیم بازار کار: این سیاست‌ها 
می‌توانند شـامل ایجاد پویش‌‌های آموزشـی برای کسب مهارت‌های 
لازم، تنظیـم شـرایط کاری مناسـب و ایجـاد مزایای سـازمانی برای 

مشاغل باشند.
3. تحقـق توزیـع منصفانـۀ ثروت: بـرای توزیع منصفانـۀ ثروت، 
سیاسـت‌های مالـی مانند تعدیل درآمـدی و مالیات برای افراد با 
درآمد بالا، تحقیق در بخش‌های اقتصادی و توسعۀ سرمایه‌های 
اجتماعی مثل بهداشت، آموزش و امنیت پایدار انجام‌پذیرند.

4. ایجاد فرصت‌های برابر برای دسترسی به خدمات اساسی: 
بـرای بسـط عدالت اقتصـادی باید فرصت‌هـای برابر برای 
دسترسـی به خدمات اساسـی مانند آب، برق، بهداشت و 

آموزش برای همۀ اعضای جامعه فراهم شـود.
ایـن راهکارهـا نیازمند همکاری و تلاش‌های مشـترک 
بین دولت، بخش خصوصی و جامعه هسـتند تا بتوان 

فرهنگ کار  و کارآفــرینی

توپ 
عــدالت 

اقتــصادی 
در زمین 

آموزش‌وپرورش

فائزه‌سادات ابراهیمی
دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی

دی
صو

 مق
ضا

در
سعي

س: 
عکا
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بهبـود قابل‌توجهـی را در وضعیـت اقتصـادی طبقـات 
جامعه شـاهد بود.

اما نقش آموزش‌وپرورش در بسط عدالت 
اقتصادی چیست؟

در سـند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، بسـط عدالت 
اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی آموزش‌وپرورش 
ذکر شـده اسـت. برای رسـیدن بـه این هدف، این سـند 
بـر اهمیـت توسـعۀ مهارت‌هـای عملـی و تخصصـی 
دانش‌آموزان، آموزش‌های حرفه‌ای، ایجاد فرصت‌های 
شـغلی، ارتقای سـطح آموزشی کشـور و توسعۀ فرهنگ 
کیـد دارد. همچنیـن، بـر ایـن نکتـه  کار و کارآفرینـی تأ
تأکیـد می‌کنـد که توسـعۀ فناوری‌‌هـای نویـن و ارتقای 
سـطح تحصیلات، به شـیوه‌ای که برای همۀ افراد مقدور 
باشـد، یکـی از راهکارهای بسـط عدالـت اقتصادی در 

آموزش‌وپرورش اسـت.
ایـن سـند بـه اهمیت ارتقـای سـطح آموزشـی معلمان 
و ایجـاد فرصت‌هـای آموزشـی بـرای آن‌ها توجـه دارد، 
چـرا کـه توانایی معلمـان را از ملزومـات افزایش کیفیت 

آموزشـی می‌دانـد.
در حـوزۀ آموزش‌وپرورش برای بسـط عدالت اقتصادی 

می‌تـوان به این مثال‌ها اشـاره کرد:
1. ایجـاد فرصت‌هـای برابـر آموزشـی و توزیع منصفانۀ 
آن: بـرای بسـط عدالـت اقتصـادی بایـد ایـن امـکان را 
فراهـم کـرد که آموزش بـرای همۀ افراد، بـدون تبعیض، 
ارائه شـود. بـرای مثال، ایجاد مدرسـه در مناطق محروم 
و تأمیـن تجهیـزات و فناوری‌‌هـای آموزشـی بـرای افراد 
کم‌درآمـد، می‌توانـد در وضعیـت آموزشـی آن‌ها بهبود 
قابل‌توجهـی ایجاد کنـد. در حوزۀ توزیع منصفانه، برای 
مثـال بایـد اطمینان حاصل شـود که دختران و پسـران در 
تمـام سـطح‌های آموزشـی به‌طـور برابر حضور داشـته 
باشند و برای هر دو جنس تسهیلات و امکانات آموزشی 
در دسـترس باشـند. در بسـیاری از کشـورها، دختران به 
دلیل محدودیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، از 
فرصت‌های آموزشـی کافی برخوردار نیستند. در نتیجه 
از فرصت‌هـای اقتصـادی و شـغلی هم عقـب می‌افتند 
)Malhotra & Mather, 1997:599-630(. بـا 
توجـه بـه ایـن واقعیـت، بسـط عدالـت اقتصـادی باید 
به‌منظـور تأمیـن فرصت‌هـای آموزشـی برابر بـرای همۀ 

جنسـیت‌ها رعایت شـود.
2. توسـعۀ مهارت‌های عملی و شـغلی: باید برنامه‌های 
آموزشـی و پرورشی مناسبی طراحی و توسعه داده شوند 
تـا بتوان مهارت‌های عملی و شـغلی موردنیـاز بازار کار 

را بـه افراد کم‌درآمـد آموزش داد.
توزیع منصفانۀ فرصت‌های آموزشـی یکی از مهم‌ترین 
راهکارهـا بـرای بسـط عدالـت اقتصادی اسـت، زیرا به 
معنای رفع تفاوت‌هـای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

در دسترسـی به فرصت‌های آموزشـی، بهبود شرایط اقتصادی و بهبود سطح 
زندگـی جامعـه اسـت. بـرای کودکانـی با شـرایط متفـاوت، ماننـد کودکان 
خانواده‌های محروم و فقیر یا دچار ناتوانی، کودکان سـاکن مناطق محروم و 
مرزی و دیگر کودکان دارای شـرایط خاص، باید فرصت‌های برابر آموزشـی 
ایجـاد کـرد. بـرای تحقق این مهـم می‌توانیـم از دوره‌های آموزشـی خاصی 
بـرای ایـن کودکان اسـتفاده کنیم تا شـرایط ادامۀ تحصیل آن‌ها فراهم شـود. 
همچنین، تدارک برنامه‌هایی برای کمک به این خانواده‌ها، به منظور پرداخت 
هزینه‌هـای تحصیلی کودکانشـان و ایجاد فرصت‌های آموزشـی برای آن‌ها 

نیـز می‌تواند به تحقق بسـط عدالت اقتصـادی کمک کند.

نقش معلمان در بسط عدالت اقتصادی چگونه است؟
 معلمـان می‌تواننـد بـا ارائـۀ آموزش‌وپـرورش کیفـی و مناسـب، افـراد را به 
دانـش و مهارت‌هـای لازم بـرای شـرکت در بـازار کار و والاتر از آن، زیسـت 
شـهروندی، مجهـز کننـد )Sahlberg, 2006(. و بـا این کار بـه تعادل در 
توزیـع درآمـد کمک کننـد. همچنین، از طریـق برنامه‌های آموزشـی خود، 
بـه دانش‌آمـوزان بیاموزنـد که در جامعه بایـد از افراد با تفکـر انعطاف‌پذیر و 
هوشـمند حمایت کرد و به جای محروم کردنشـان، به آن‌ها فرصت‌های برابر 
داد. این دیدگاه به ایجاد فرهنگی در جامعه کمک می‌کند که برای تحقق بسط 
عدالت اقتصادی بسیار اهمیت دارد. به‌علاوه، معلمان می‌توانند با برگزاری 
کارگاه‌هـای آموزشـی دربـارۀ توانمندی‌های کارآفرینـی و مدیریت مالی، به 
دانش‌آمـوزان آمـوزش دهنـد که چگونـه می‌توانند در بازار کار موفق شـوند و 
.)Brunello & Schlotter, 2011( به تعادل در توزیع درآمد کمک کنند
بسـط عدالـت اقتصـادی در آموزش‌وپرورش کشـورهای دیگر نیـز به‌عنوان 
یکـی از مهم‌تریـن موضوعات در حـوزۀ آموزش‌وپرورش مطرح اسـت. در 
کشـورهایی پیشـرفته مثـل فنلاند، کانادا و سـوئد، بسـط عدالـت اقتصادی 
به‌عنوان یکی از اهداف اصلی سیاسـت‌های آموزشـی شـناخته شـده است. 
در فنلاند، به‌طور مثال، تمرکز بر آموزش عمومی و تربیت شهروندانی است 
کـه مسـئولیت‌های اجتماعـی خـود را به‌خوبی می‌دانند و بـه ایجاد فرهنگی 
Sahlberg, 2007:259-( از تقسـیم‌بندی منابع عادلانه کمک می‌کننـد

287(. عالوه بـر ایـن، در آموزش‌وپـرورش فنلاند، به تربیـت نیروی کار با 
مهارت‌هـای تخصصـی و انعطاف‌پذیری بـالا توجه می‌کند.

در کانادا آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از ابزارهایی شـناخته شـده اسـت که 
 .)Gay, 2013:48-70( می‌توانـد بـه تعادل در توزیـع درآمد کمک کنـد
در آموزش‌وپـرورش کانـادا، به تربیت نیـروی کار با مهارت‌های تخصصی 

و فرهنـگ کارآفرینی توجه می‌شـود.
 سـوئد در توجـه بـه آموزش‌وپـرورش، از طریـق مدرسـه، آموزشـگاه‌های 
حرفـه‌ای و دانشـگاه‌ها، نیـروی کار بـا مهارت‌هـای تخصصی بـالا تربیت 
می‌کند و می‌کوشد افراد با توجه به نیازهای بازار کار، در رشته‌های موردنظر 
تحصیـل کنند. به این منظور، در سـطح دبیرسـتان، دانش‌آمـوزان به‌صورت 
رایـگان در دوره‌هـای حرفـه‌ای و مهارتـی، از جملـه کارآمـوزی در صنایع و 
مشـاغل گوناگـون، شـرکت می‌کننـد. همچنیـن، در این کشـور معیارهایی 
ماننـد شایسـتگی‌های اجتماعی و تنوع فرهنگـی در فرایند آموزش‌وپرورش 
موردتوجه قرار می‌گیرند )پیشـین(. این رویکرد سـوئد در آموزش‌وپرورش 
باعث شـده اسـت این کشـور در سـطح جهانی به‌عنوان یکی از کشـورهای 

پیشـرو در زمینۀ بسـط عدالت اقتصادی شـناخته شـود.
اکنـون و پـس از مطالعـۀ ایـن مقاله چه تعریفی از بسـط عدالت اقتصادی در 

آموزش‌وپـرورش در ذهن دارید؟
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ترجمۀ سیدغلامرضا فلسفی
پژوهشگر حوزۀ سوادهای رسانه‌ای و خبری

در ابتـدای ایـن نوشـتار از بـاب اهمیت موضوع لازم به تأکید اسـت که داشـتن مهارت‌های تفکر 
انتقادی1 برای موفقیت در تمامی شئون زندگی، از حل مشکلات شغلی تا تصمیم‌گیری‌های مهم 
در امور شـخصی، ضروری اسـت. ما می‌توانیم تفکر انتقادی را توانایی شناسـایی مفروضات، 
تحلیـل اطلاعـات، ارزیابی شـواهد و نتیجه‌گیری منطقی توصیف کنیـم. مهارت‌های تفکر 
انتقـادی بـه مـا کمک می‌کنند مشـکلات را تعریف و شناسـایی کنیم و راه‌حل‌هـای بالقوه را 
تحلیل و سـپس تصمیم‌سـازی کنیم؛ مضاف بر اینکه موجبات اخذ تصمیمات بهتر را نیز 
فراهم می‌کنند. در عین ‌حال، داشتن این مهارت‌ها موجب می‌شود با ارزیابی امکان‌های 
متفاوت، به انتخاب‌های آگاهانه دسـت بزنیم. این کنشـگری ثمراتی مبارک در پی دارد.
هنـگام تحلیـل اطلاعـات، برقراری ارتبـاط را نیز به‌نوعـی تمرین می‌کنیـم. لذا چنین 
مهارت‌هایـی بـه ما کمـک می‌کنند بتوانیم ارتبـاط مؤثر برقرار کنیم. بـا تفکر انتقادی 
می‌توانیم رویکردهای گوناگون را در نظر بگیریم، ایده‌های جدید را شناسـایی کنیم 
و واگـرا بیندیشـیم. همـۀ این موارد به بهبود و افزایـش خلاقیتمان می‌انجامند. همۀ 
استدلال‌های مهم مذکور از اوان تحصیل قابلیت آموختن و به‌کارگیری دارند. لذا 
مراکز آموزشـی باید به آموزش متربیان در زمینۀ سـوادهای رسـانه‌ای و دیجیتال، 

توجهی ویـژه معطوف کنند.
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  �آموزش تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای
در دنیـای امـروز اطلاعـات نادرسـت غیرعمدی2 و اخبار جعلـی3 به میزانی 
نامحـدود منتشـر می‌شـوند. بـه این سـبب، امروزه آمـوزش تفکـر انتقادی و 
سـواد رسـانه‌ای4 بـه دانش‌آموزان بسـیار مهم اسـت. لـذا در ادامۀ نوشـتار به 
راه‌هایی اشـاره می‌شـود که معلمان از آن طرق می‌توانند سـواد رسـانه‌ای را به 
دانش‌آموزان آموزش دهند تا آن‌ها امکان شـناختن اخبار جعلی را پیدا کنند.

  �ارزیابی منابع
دانش‌آمـوزان را ترغیـب کنیـد نسـبت بـه منابعـی که بـرای انجـام تکالیف و 
پروژه‌هـای درسـی اسـتفاده می‌کنند رویکردی انتقادی پیشـه کننـد. به آن‌ها 
چگونگـی یافتـن منابع معتبر را بیاموزید و اینکـه چطور می‌توان میزان اعتماد 
بـه مطالبـی را کـه احتمال جانب‌دارانه‌بودن در آن‌ها وجود دارد سـنجید. برای 
دانش‌آمـوزان، اندیشـیدن به سـبک »من می‌توانم اسـتدلالم را دربـارۀ اخبار 
جعلی بنویسـم«5 دشـوار به نظر نمی‌رسـد. بدین سـیاق آموخته‌های سـواد 
رسـانه‌ای خـود را بـه منصۀ ظهور می‌رسـانند. چنیـن تقریراتی دربـارۀ اخبار 
جعلـی می‌توانـد نمایانگـر و وصف‌کننـدۀ انـواع اخبـار جعلـی و آن دیگری 
در سوءبرداشـت از وضعیـت و به‌تبـع آن ارتکاب فعـل ناصواب، تعیین‌کننده 

محسـوب شود.

  �تشکیک در پ�یش‌دانسته‌ها
بـه دانش‌آموزان بیاموزید انديشـه‌ورزی كنند و همـواره روش‌های گوناگون را 
بـرای فهـم موضوعـات مدنظر قرار دهنـد. همچنین، آن‌ها را بـه تأمل در امور 
تشـويق کنید و اهمیت در نظر گرفتن پیامدهای مصرف اطلاعاتِ رسـانه‌ای 

را برایشـان روشن کنید.
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رسـانه‌ها برانگیزیـد. ایـن فعالیـت درعین‌حـال کـه بـه 
متربیانتـان می‌آمـوزد بـرای دیدگاه‌هـای مختلف ارزش 
قائـل شـوند، بـه تولیـد و تکثیر گفت‌وشـنود سـازنده نیز 

می‌انجامـد.

دسترسی به رسانه‌های گوناگون
امـکان دسترسـی دانش‌آمـوزان بـه طیفـی گسـترده از 
منابـع رسـانه‌ای را فراهم کنیـد؛ آن منابعی کـه دیدگاه‌ها 
و سـلیقه‌های متکثـر را بیـان می‌کنند و جنبه‌هـای فکریِ 

متنوعـی را بازتـاب می‌دهنـد.

  �اهمیت سواد دیجیتال
امـروزه فنـاوری در قریـب به‌اتفـاق جنبه‌هـای زندگی‌ ما 
نقشـی بسـزا ایفا می‌کند. به همین سـبب درک اهمیت و 
ضـرورت سـواد دیجیتال موضوعی به‌غایـت خردمندانه 
اسـت. بهره‌مندی از این سـواد، عاملی برای بهبود شرایط 
اجتماعـی و افزایـش مشـارکت اجتماعی اسـت. سـواد 
دیجیتـال با ایجـاد توانمندی در افراد به‌منظور دسترسـی 
بـه منابـع و اطلاعاتی که مجال اسـتفاده از آن در نبود این 
سـواد برای مخاطبان شـبکه‌ای میسـر نبـود، می‌تواند در 
پرکردن شـکاف دیجیتال نقش محوری ایفا کند. آشنایی 
با این سـواد، قابلیت‌های افراد را در حوزۀ اشـتغال افزایش 
می‌دهـد. لـذا برای ورود به بازار کار مهم تلقی می‌شـود؛ 
کمـا اینکـه امروزه در ایـن بازار، افـراد دارای مهارت‌های 
بـالای دیجیتـال، از امـکان رقابـت و احتمـال موفقیتـی 
بیشـتر برخوردارنـد. سـواد دیجیتال افـراد را قادر می‌‌کند 
از فنـاوری برای دسترسـی به اطلاعات، حل مضیقه‌ها و 
برقراری ارتباط استفاده کنند. همچنین، مهارت‌های سواد 
دیجیتال برای افرادی که در گذر سال‌های عمر به یادگیری 
مؤمن‌اند، بسیار تعیین‌کننده‌اند. لذا این سواد، پشتیبان و 
تقويتك‌ننده یادگیریِ مسـتمر نیز محسوب می‌شود. در 
نهایت، سواد دیجیتال افراد را قادر می‌سازد با درنوردیدن 

بعـد زمـان و مکان با دیگران ارتبـاط برقرار کنند.
در مبـارزه بـا اخبار جعلی، آموزش تفکر انتقادی و سـواد 
رسـانه‌ای بـه دانش‌آموزان ضرورتی کتمان‌ناپذیر اسـت. 
امروزه در عصر دیجیتال، دسترسـی و انتشـار اطلاعات 
سهل و سریع است. بدین سبب، آموزش سنجشِ روایی 
و پایایـی اطلاعات به دانش‌آموزان برای شناسـایی اخبار 
جعلی و توسعۀ مهارت‌های تفکر انتقادی اهمیتی فراوان 
دارد. دانش‌آموزان می‌توانند شیوۀ شناسایی جهت‌گیری 
رسـانه‌ها و دسـت‌کاری اطلاعات توسط رسانه‌ها را 
بیاموزند. آن‌ها قادر می‌شوند اعتبار منابع را ارزیابی 
کنند و بین واقعیت و عقیده تمییز قائل شـوند. این 
توانمندی نه‌تنها در پیگیری امور تحصیلی، بلکه 
در زندگـی شخصی‌شـان نیز سـودمند اسـت، 
چراکـه می‌تواننـد بر اسـاس اطلاعـات دقیق 

تصمیماتی آگاهانه بگیرند.

  �درستی‌سنجی
به دانش‌آموزان بیاموزید، پیش از هم‌رسـانی )شـير( هرگونه اطلاعات، آن‌ها 
را به‌دقـت بررسـی کننـد. همچنین، بـه آنان آموزش دهیـد صحت اطلاعات 
را بـا مراجعـه بـه چندین منبع معتبر معلـوم کنند. دانش‌آموزانتـان را راهنمایی 
کنیـد در مراجعـه بـه منابع معتبـر، به دنبال شـواهدی مغایر یا مقـوم محتوای 

موردنظر بگردند.

  �نگرش انتقادی به پ�یام‌های رسانه‌ای
بـه دانش‌آمـوزان یـاد دهیـد، هنگام مواجهـه با پیام‌هـای رسـانه‌ای، منتقدانه 
بیندیشـند. شـیوه‌های مـورد اسـتفادۀ رسـانه‌ها برای اثرگـذاری بـر باورهای 
مخاطبـان شـبکه‌ای6 را آمـوزش و شـیوۀ اعتبارسـنجی منابع را شـرح دهید.

در مبـارزه بـا اخبـار جعلـی، آمـوزش تفکـر انتقـادی و سـواد رسـانه‌ای بـه 
دانش‌آمـوزان، ضرورتـی کتمان‌ناپذیـر اسـت.

  �راهبردهای پ�یشبرد سواد رسانه‌ای
پدیدآورندگان رسانه‌ای

به دانش‌آموزانتان آموزش دهید در زمرۀ سازندگان محتوای رسانه‌ای قرار گیرند 
و برای ترغیبشـان به تحقق این مهم، از ظرفیت تمامی سـائق‌های انگیزشـی 
اسـتفاده کنید. آن‌ها را به چالش تولید محتوا مانند تولید وب‌آوا )پادکسـت(، 
فرسـته‌های وبالگ یـا تولید فیلم دعوت کنید. این قبیـل فعالیت‌ها آن‌ها را به 

مصرف‌کننـدگان منتقد رسـانه‌های جمعی بدل می‌کند.

مصرف‌کنندگان متفکر
بدان‌هـا بیاموزیـد کـه تشـکیک و تحقیق دربـارۀ منابع خبری امـری به‌غایت 
صواب اسـت. در زیسـت‌بوم رسـانه‌ای امروز، حداقل دو بار راسـتی‌آزمایی 

محتوای رسـانه‌ها باید معمول و محتوم شـمرده شـود.

گاه تحلیلگران آ
دانش‌آموزان و دانشجویانی که تحصیلاتشان پایان می‌یابد، خاصه محصلان 
دارای دیپلم روزنامه‌نگاری یا دانشـجویان رشـتۀ روزنامه‌نگاری، باید بتوانند 
همه‌چیز را تحلیل کنند.7 تحلیل پیام‌های رسـانه‌ای و روش‌هایی که رسـانه‌ها 
برای اثرگذاری بر دیدگاه‌های مخاطبان شبکه‌ای و اقناع آن‌ها به کار می‌گیرند، 

باید به مبنای تفکر آن‌ها طی زندگی روزمره‌شـان بدل شـود

فرهنگ بحث آزاد
فرهنـگ بحـث عمومـی را تقویت کنید. دانش‌آمـوزان را به بحـث آزاد دربارۀ 

پی‌نوشت‌ها
1. Critical Thinking
2. Misinformation
3. Fake News
4. Media Literacy
5.https://eduzaurus.com/free-
essay-samples/fake-news-and-its-
impact-on-our-lives
6. Network Audience
7. www.forbes.com/sites/
meimeifox/2022/12/05/4-
tools-for-developing-critical-
media-literacy-skills-from-
namle/?sh=270a7a5267ae
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 The Scioto که 24 مارس 2023 در وبگاه
Post بارگذاری شد.
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راهــنما�یی و مشاوره

هدف‌گذاری
 منشــور

دکتر مرتضی فاضل
دکترای مشاوره و مدرس استعداد و خلاقیت

بررسی روش‌ها و راهبردها

اشــــاره
یف اهداف  هدف‌گذاری يعنی مشـخص‌کردن و تعر
واضح و روشـن و سـپس تلاش مداوم برای رسیدن 
به آن‌ها. این اهداف مشـخص باید مواردی باشـند 
کـه فـرد می‌خواهد در آیندۀ معینی به آن‌ها دسـت 
یابد. هدف‌گـذاری روش‌های متعددی دارد که 
پنج  روش در این شـماره و شـش روش دیگر در 

شـمارۀ بعدی تبیین می‌شوند.

  �روش اول: هدف‌گذاری اسمارت1  
یکـی از اولیـن و معروف‌تریـن روش‌هـای هدف‌گـذاری، هدف‌گذاری 
»اسمارت« است. توضیح اینکه این کلمه سرواژه است. واژۀ اسمارت 
از حرف‌های اول پنج کلمۀ لاتین2 به‌‌دست آمده است. این اصطلاح 
را نخستین بار جورج دوران در سال ۱۹۸۱ مطرح کرد. جورج دوران 
هدف‌گذاری اسمارت را برای »سازمان‌ها« و نه برای زندگی فردی، 
تعریف می‌کند. او توضیح می‌دهد که اسـمارت پنج ویژگی دارد:
 روشن، شفاف 

ً
- اختصاصی3؛ یعنی محدوده و موضوع آن کاملا

و معین باشد؛
- قابل‌اندازه‌گیـری۴؛ یعنی بتوان اهداف را به شـکل کمّی و عددی 

موردسـنجش قرار داد و اندازه‌گیری کرد؛
- قابل‌تعییـن۵؛ یعنـی اهـداف بایـد تخصیص‌یافتنـی و واگذاردنی 

باشـند و مشـخص باشـد چه کسـی مسـئول آن است. 
- واقعی۶؛ یعنی اهداف واقع‌بینانه باشـند و با توجه به منابع در دسـترس، 

‌دست‌یافتنی باشند؛
- مرتبط با زمان7؛ یعنی زمان برآورده‌شدن هدف مشخص شده باشد.

اما نویسـندگان و اسـتادان اسـمارت را بارها و برای مباحث فردی، آموزشی، 
مدیریتی، امور مالی، سالمت و روان‌شناسی تجدیدنظر کرده‌اند. بلانچارد 
کـه بـه مباحـث انگیـزش علاقۀ ویـژه‌ای داشـت، از واژۀ »انگیـزه«8  به جای 
واژۀ »قابـل اندازه‌گیـری« اسـتفاده کـرد و بـرای آنکـه مفهـوم اندازه‌گیـری در 
اسـمارت حـذف نشـود، به جـای اصطلاح  »مرتبـط با زمـان«، از اصطلاح  
»قابل‌ردیابـی« ‌9اسـتفاده کـرد تا هـم اندازه‌گیری و عدد را در نظر گرفته باشـد 
و هـم مفهـوم زمان‌دار بودن را برسـاند. آنتونی رابینز به جای »قابل تعیین« از 
»قابل‌دستیابی«10  استفاده کرد و برای آنکه با واژۀ »واقعی« تداخل صورت 
نگیـرد، بـه جـای این واژه از »مرتبـط« یا »مربوط«11  اسـتفاده کرد. برایان 
تریسـی هـم به جای دو اصطلاح »قابل تعییـن و واقعی« از دو اصطلاح  
»اقدام‌کـردن«12و »مربـوط«13  اسـتفاده کـرد. در ادامـه مطرح شـد که 
هدف باید SMARTER )هوشـمندتر( باشـد. اگر چه بر سـر E و 
R آخـر هـم اختلاف‌نظر وجود داشـت، اما می‌تـوان گفت، دیدگاه 
غالـب E را حـرف اول کلمـۀ لاتین »ارزیابی‌شـده«14 و R را حرف 

اول لاتیـن »بازنگری‌شـده«15 در نظر گرفت.

ند
ماو

ه د
کو

 از 
یی

نما
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  �روش دوم: هدف‌گذاری سخت16  
روش هدف‌گذاری سخت شامل این موارد است:

از صمیم قلب17:  به این معنی است که فرد باید برای هدفش انگیزۀ درونی 
داشـته باشـد؛ یعنـی باید قلبـی و به‌طور عمیـق هدفـش را از درون بخواهد. 
هدف قلبی چیزی اسـت که شـما به آن اهمیت می‌دهید، زیرا وقتی به چیزی 

اهمیـت می‌دهید، به ‌احتمال ‌زیـاد می‌توانید آن را محقق کنید.
متحـرک18: ایـن عنصـر یعنی فرد از هدف و مسـیرش چشـم‌انداز مناسـبی 
داشته باشد و اهداف را در ذهنش زنده کند. در واقع فرد باید بتواند تصویری 
منظم و منسـجم از هدف و مسـیر برای خود مشـخص کند، زیرا اگر بتواند 
تصویری زنده در ذهن خود ایجاد کنید، احتمال موفقیت شما بیشتر است. 
خیال‌پـردازی در مـورد وضعیت آینده و تصویرسـازی از رسـیدن به اهداف 

در آینده، چشـم‌انداز و مسـیر راه را مشـخص‌تر می‌‌کند.
ضـروری19: ایـن اصطالح به معنی آن اسـت که فرد باید آنچه را نیاز اسـت 
برای هدفش انجام دهد، فراهم کند. و از خود بپرسـد که امروز برای رسـیدن 
به هدفم باید چه‌کاری انجام دهم؟ هفتۀ آینده چطور؟ ماه آینده چه؟ شش 
مـاه بعـد چطور؟ به‌صـورت کلی، فرد باید از تعهـدات و کارهایی که باید 
گاه باشـد. وقتی کسـی احسـاس می‌کند رسـیدن به هدف  انجام دهد آ

یک نیاز اسـت، امکان موفقیتش بیشـتر می‌شود. 
دشـوار20: دشـوار به این معنی اسـت که هدف فرد باید هدف سـختی 
باشـد و به‌راحتی به دسـت نیاید. در واقع، هدف باید بتواند به‌اندازۀ 
کافی فرد را به چالش بکشد و او را به سمت رشد خود حرکت دهد. 
دگرگونی واقعی زندگی با دستیابی به اهداف دشوار آغاز می‌شود.

  �روش سوم: هدف‌گذاری »ووپ«21 
ایـن مدل هدف‌گذاری که کمتر موردتوجه قرار گرفته اسـت، 

شـامل این موارد است:
خواسـتن22: بـه این معنی اسـت که فـرد باید قصد و میلی 
درونی برای هدفش داشته باشد. در واقع، فرد باید هدفش 
را بخواهـد و انگیزه‌هـای درونـی و بیرونی خـود را برای 

آن مشخص کند.
 نتیجـه23: بـه ایـن معنـی اسـت کـه در واقع فـرد باید 
گاه باشـد و  نسـبت به نتیجه‌ای که انتظارش را دارد آ
سـپس جزئیات نتیجه و کارهای لازم برای رسـیدن 

بـه آن را نیز مشـخص کند.
مانع24: منظور این است که فرد در ابتدای مسیر 
بایـد بعضی از موانع و سـختی‌هایی را که پیش 

رویش خواهند بود مشخص کند.
برنامه25: منظور آن اسـت که در مرحلۀ آخر 
فـرد باید برای مسـیر خـود برنامه‌ای بچیند 

و برنامه‌ریـزی کند.

  �روش چهارم:
مدل اگزکت26 یا همان دقیق 

این روش را اولین بار توسـط ویلسـون )2٠٠7( مطرح 
کرد و شـامل این موارد اسـت:

صراحـت27: یک هدف کارآمد مشـخص و بدون ابهام 
و پیچیدگی است.

چارچـوب مثبت والهام بخـش28: یک هدف کارآمد 
برای فرد انگیزه‌های مثبت وامید بخشی را فراهم می‌آورد

یابی29: یک هدف کارآمد به‌گونه‌ای اسـت که   قابل ارز
فـرد می‌دانـد چه زمانی به آن دسـت می‌یابـد و می‌تواند 

به‌راحتی میزان دسترسـی بـه آن را اندازه‌ بگیرد.
چالش‌برانگیز30: منظور آن اسـت که اهداف به‌گونه‌ای 
باشـند کـه به‌آسـانی حاصـل نشـوند و فرد را بـه تلاش و 

کوشـش زیاد وادارند.
زمان‌بر بودن31: منظور آن اسـت که نقاط عطف رسیدن 
 مشـخص 

ً
بـه هـدف و زمـان رسـیدن بـه هـدف کامال

باشـد. تعییـن شـود هـدف کوتاه‌مـدت، میان‌مـدت یـا 
بلندمدت اسـت.

  �روش پنجم: هدف‌های رشد32  
انواع متفاوتی از مدل رشد وجود دارند. این مدل به‌طور 
گسـترده در مربیگـری، توسـعۀ شـخصی و تنظیمـات 
تجـاری اسـتفاده می‌شـود. دو مدل پرکاربـرد این روش 

عبارت‌انـد از:
شروع با یک هدف روشن33: هدف نقطۀ پایانی است 
کـه فـرد می‌خواهد در آنجا باشـد. هدف بایـد به‌گونه‌ای 
تعریف شـود که زمانی که فرد به آن دسـت‌یافته اسـت، 

 واضح باشـد.
ً
کاملا

واقعیـت فعلـی3۴:  واقعیـت فعلی جایی اسـت که فرد 
اکنـون در آن قـرار دارد. بایـد دیـد مسـائل و چالش‌ها 

چقـدر با هدفشـان فاصلـه دارند؟
یابـی موانع3۵: موانع عواملی هسـتند که اجازه  ارز
نمی‌دهند فرد از جایی که اکنون هسـت، به جایی 
کـه می‌خواهـد، بـرود. اگـر هیچ مانعـی وجود 

 به هدف خود رسـیده بود.
ً
نداشـت، فرد قبال

کاوش گزینه‌هـا:  در برخـی مدل‌ها، به جای 
موانع، گزینه‌ها3۶ مطرح می شـوند. گزینه‌ها 
راهکارهایی هسـتند که فرد برای پیشـرفت 

باید بتوانـد آن‌ها را پیدا کند.
تعیین »راه پیش ‌رو«37: تعیین راه پیش رو 
تبدیـل گزینه‌ها به مراحلی عملی معنی 
می‌شـود. اين كار فرد را به هدف خود 
می‌رسـاند. این‌هـا راه‌های  روبه‌جلو 
هسـتند. همچنین می‌توانند شامل 
کی38  و توسط چه کسی39  و اراده40 
)یـا قصد یا تعهـد41( برای انجام 

آن باشد.

)قسمت اول( منشــور

پی‌نوشت‌ها
1. smart
2. Smart, Specific , Measurable, 
Assignable, Realistic, Time-related
3. Specific
4. Measurable
5. Assignable
6. Realistic
7. Time-related
8. Motivating
9. Trackable
10. Achievable
11. Relevant
12. Action oriented
13. Relevant
14. Evaluated
15. Reviewed
16. Hard
17. Heartfelt
18. Animated
19. Required
20. Difficult
21. WOOP
22. Wish
23. Outcome
24. Obstacle
25. Plan
26. EXACT
27. Explicit
28. Xciting
29. Assesable
30. Challenging
31. Time framed
32. GROW
33. Goal
34. Reality
35. Obstacle
36. Options
37. Way Forward
38. When
39. Whom
40. Will to do
41. intention or commitment
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بهــــسازی معلمـان

ذره‌بین

 تدریس زیــــــــر

نکته‌هایی در باب درس‌کاوی مـــــــوفق

دکتر محمدرضا سرکار آرانی
استاد دانشگاه ناگويای ژاپن
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  �چگونه تدریس‌هایمان را واکاوی کنیم؟
مـا بـر اسـاس متـن پیاده‌شـدۀ تدریس و شـمارۀ گفت‌وگوها قبـل از تجزیه و 
تحلیـل درس، سـاختار یـا سـازه‌های اصلی یـا به‌اصطلاح »كالبدشناسـی 

)آناتومـی( تدریـس« را در می‌آوریـم.
 اینکه جعفر در شـروع طرح مسـئلۀ ریاضی می‌گوید: »یا خدا!« یعنی 

ً
مثلا

چه؟ از معلم بپرسـیم منظورش چیسـت؟ آیا این تکیه‌کلام معلم اسـت که 
دانش‌آمـوزی بـا طنـز تکـرار می‌کنـد؟ آیا بچه‌هـای دیگر هـم از این عبارت 
در ایـن کلاس ریاضـی اسـتفاده کرده‌انـد؟ جعفـر چگونه بچـه‌ای و چطور 
دانش‌آموزی است؟ این یا خدا را از کجا آورده است؟ خانه، سایر کلاس‌ها، 
از خـود معلـم یـا سـایر دانش‌آموزان و ...؟ آموزگار ممکن اسـت بپرسـد در 
کلاسِ شـما چه نمونه‌هایی از این دسـت رخ می‌دهند، یا اگر شـما جای من 
بودیـد، درس را چطور شـروع می‌کردید؟ یکـی می‌گوید این گفت‌وگوها به 
نظرم اضافی هستند. اگر با سکوت برگزار می‌شد، بهتر بود. معلمی ممکن 
اسـت دربـارۀ دشـواری سـکوت و دلهره‌آوربودنِ آن و مدیـری برعکس از 
حشـمت و شـکوهِ آن سخن بگوید. بالاخره این تفسیرها کجا و بر اساس 
چـه معیـاری محک می‌خورند و چگونه دسـت‌کم اجماع پدید می‌آید 
و منطـق تدریـس اثربخـش در منطقـه‌ای ماننـد زاویۀ قـم را تعریف و 
سـپس بهسـازی می‌کند؟ برای مثال، من از کاشـان تا اینجا با خودم 
می‌گفتم این جعفر چه بچه‌ای اسـت؟ کجا نشسـته است؟ با کدام 
بچه‌هـا دوسـت اسـت؟ از این عبـارت چه منظـوری دارد؟ معلم 
سـربه سـرش می‌گذارد، یا او در تمنای این سربه‌سـری پیش‌قدم 
می‌شـود؟ چند بار دیگر یا خدا در این متن تدریس هسـت و... 
توجـه کنیـد، اینکـه بپرسـید جعفر چگونـه بچه‌ای اسـت، با 
اینکه بپرسـید چطور دانش‌آموزی اسـت، متفاوت است. به 
این شـکل هر گفت‌وگو را در ارتباط با سـایر گفت‌وگو‌های 
 وقتی من روی اولین 

ً
معلم و بچه‌ها وارسـی می‌کنیم. مثلا

واکنـش جعفـر دقـت می‌کنم، شـروع می‌کنم توی اکسـل جسـت‌وجو کنم 
تـا ببینم جعفر در کجاها بازحضور داشـته اسـت و جایـش در کدام بخش از 
 پرسش‌های چی؟ چرا؟ و چگونۀ معلم 

ً
امضاهای معلم پررنگ است؟ یا مثلا

را جسـت‌جو می‌کنم، یا اگر در گفت‌وگویی کلمۀ  چرا هسـت، معنی ضمنیِ 
آن را در ذهن معلم و دانش‌آموزان وارسـی می‌کنم که معنایش چرایی اسـت 
یا چگونگی. بارِ معنایی پرسـش معلم یا بچه‌ها را وارسـی و تفسـیر می‌کنم.

 كالبدشناسی تدریس
برای نمونه، بر اسـاس متن پیاده‌شـدۀ تدریس با موضوع معرفی واحد سـطح 
ریاضی سوم ابتدایی، معلم و دانش‌آموزان در 45 دقیقه 735 گفت‌وگو دارند. 
اولیـن کاری کـه می‌کنیـد، از معلـم تا هر جا که »مقدمه«1 اسـت را هاشـور 
می‌زنید. سپس قسمت »بسط« مسئله یا توسعۀ2  مفاهیم پایۀ تدریس را تعیین 
می‌کنید. آنگاه بخش »بحث و بررسی«3  یا پرسش‌تازه و جانِ‌کلامِ تدریس، 
یعنی تعامل و عمق‌بخشـیدن به مفاهیم و در نهایت بخش »نتیجه‌گیری« یا 

جمع‌بنـدی و مرور پیام اصلی تدریس‌4.

در فرهنـگ ژاپنـی، قسـمت مقدمۀ تدریس خیلی کوتاه اسـت. گاهی اوقات 
 یک تصویر روی تختۀ کلاس می‌چسـباند 

ً
 حرف نمی‌زند. مثلا

ً
معلـم اصال

و بچه‌ها شـروع می‌کنند به انجام‌دادن فعالیتِ پیش‌بینی‌شـده روی تخته که 
این تکلیف و وظیفۀ5  امروز ماسـت. قسـمت بسـط از مقدمه خیلی بیشـتر 
اسـت، ولـی نـه به اندازۀ ایران. و قسـمتِ بحث هسـت کـه یک‌دفعه می‌پرد6  
به پرسـش و اندیشـه‌ای تازه. در واقع اینجا بچه‌ها هسـتند که صحنه‌گردانی 
می‌کننـد. در آخـر نتیجه‌گیـری هـم کوتاه اسـت و حتی گاهـی اوقات معلم 
کلاس را بـدون نتیجه‌گیـری تمام می‌کند. ولی ما اصرار داریم بگوییم بچه‌ها 
امـروز چـه یـاد گرفتیم و نتایج را رسـم و ارائه دهیم )به نمـودار 1 نگاه کنید(.

پس اولین کاری که می‌کنیم، امضای درس را درمی‌آوریم. حالا امکان دارد 
یک مدرسـه امضای درس را به این شـکل خط‌کش در بیاورند و هر قسـمت 

را رنگ کنند و با هم مقایسـه کنند، نه به شـکل نمودار.

اشــــاره
سـوم فروردیـن 14٠2 اولیـن نشسـت درس‌کاوان 
شهرسـتان قم به میزبانـی ادارۀ ‌کل‌آموزش‌وپرورش 
اسـتان در خانۀ فرهنگیان برگزار شـد. در بخش اول 
ایـن نشسـت، معلمـان آموزه‌هـا و چالش‌هـای 
یـس خـود و بازاندیشـی در عمل را  واکاوی تدر
ارائـه کردند. در بخش‌دوم، محمدرضا سـرکار 
آرانـی، اسـتاد پداگـوژی دانشـگاه ناگویای 
ژاپـن، سـخن گفـت. رشـد معلم با انتشـار 
متن این بخش از نشسـت، خوانندگان را به 
گفت‌وگـو دربارۀ پرسـش‌ها و بحث‌های 
مطرح‌شـده دربارۀ یادگیـری معلمان در 
یس دعوت می‌کند.  فرایند واکاوی تدر
با تشکر از خانم طاهره خادمی، معاون 
مدرسۀ ابتدایی شهید جعفرقلی ناحیۀ 
یـک قـم، کـه در تهیـه و تنظیـم این 

گـزارش ما را یـاری کردند.

ر  1  
ودا

  نم

بسطنتیجه مقدمهبحث

نتيجهبحثبسطمقدمه

  ساختار تدریس  
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معلـم ایـن سـاختار را به معلمـان دیگر نشـان می‌دهد. 
می‌گوید شما هم فیلم کلاس خودتان را ببینید و ساختار 
آن را نقاشـی کنیـد. کنـار هـم می‌نشـینند. 15 معلم 15 
امضا از درس خودشـان دارند. می‌پرسـند، آقای رجبی 
در تدریس شـما قسـمت بحث چطور این‌قدر پروپيمان 
و مفصـل اسـت؟ یـا اینکه چطور قسـمت بسـط را كم و 
مختصـر کـردی؟ یـا چـکار می‌کنـی که قسـمت نتیجه 
كوتاه است؟ می‌گوید، من گاهی وقت‌ها از اینکه درسم 
نتیجه نداشـته ‌باشـد نمی‌ترسـم. تا زنگ خورد می‌گویم 
بچه‌هـا بروید. بچه‌ها می‌گوینـد جمع‌بندی نمی‌کنید؟ 
معلـم می‌گویـد نـه. بچه‌هـا خوش‌حـال می‌شـوند و 
می‌روند. حالا کافی ‌است وقتِ بازی بچه‌ها را بگیرید و 
 گوش 

ً
بگویید می‌خواهید جمع‌بندی کنید. بچه‌ها اصلا

نمی‌دهند. جایی نمی‌نویسـند. برای خودت جمع‌بندی 
می‌کنـی. دقـت کنیـد، دل‌خوشـی ما با بچه‌هـا متفاوت 
اسـت. اگر احترام گذاشتید و گفتید فردا هم هست، فردا 
کـه بـه کلاس می‌آیید، همه با هـم می‌گویند جمع‌بندی! 
جمع‌بنـدی! یعنی یادشـان هسـت که دیـروز یک کاری 
را انجـام ندادیـم، تنهـا بـه خاطر بچه‌ها، و بایـد اول آن را 
انجام دهیم. خود این باعث می‌شـود کلاس هم شـروع 

بهتری داشـته باشد.

  بهسازی ساختار تدريس
معلـمِ این تدریس ریاضی کـه دربارۀ آن بحث می‌کنیم، 
در میانـۀ گفت‌وگـو سـرِ‌ ذوق آمد و پرسـش حکیمانه‌ای 
مطرح کرد. از خوداندیشـی جهش کرد و به بازاندیشـیِ 
انتقادی و حکیمانه با دیگران رسید. می‌پرسد، بر اساس 
این تقسـیم‌بندی، آیـا من می‌توانم بگویـم چند مکالمه 
در بسـط بوده که به قسـمت بحث متعلق اسـت و پس از 
تدریس جایشـان را تغییر دهم؟ من وسط قسمت بسط، 
نتیجه‌گیری کردم. حالا بیایم در نشسـت واکاوی آمار را 
 به بحث 

ً
بـالا و پاییـن ببرم؟ و بگویم این قسـمت را لطفا

و بررسـی اضافه کنید؟
اینجـا یـک بحـث، تفاوت طراحی و عمل اسـت. شـما 
ممکن است در طرح ‌درس برای قسمت مقدمه سه دقیقه 
در نظر گرفته باشید، ولی در عمل هشت دقیقه بشود. شما 
نمی‌توانید برای اینکه این بسط را کم کنید، آن را بچسبانید 
 از شر انتقادهای همکاران 

ً
پایین به قسمتِ بحث، تا مثلا

رها شـوید، که این بخش‌ها به بسـط ربطی ندارند یا چرا 
اضافه شـده‌اند! ممکن اسـت شـما خیلی چابک باشید 
و مطابـق طـرح‌ درس عمل‌کنید، ولی خیلـی از معلم‌ها 
نمی‌تواننـد مثل طرح‌ درس عمل کنند. چون طرح‌ درس 
ممکن است مشارکتی باشد، یا بچه‌ها چالشی را در متن 
عمـل ایجـاد کنند که عنان کار از دسـت معلـم در برود، 
چـه رسـد بـه اینکه بخواهد بر اسـاس طـرح‌ درس عمل 
کنـد! اینجـا نکتۀ حکیمانۀ آموزگار تلاش برای»اندیشـه 
پـس از عمل« اسـت )بازبینـی پیش‌فرض‌های ذهنی( و 

البتـه حیـن ‌عمـل )بازاندیشـی از جنس ‌واقعـه در رخدادها( نه بـزک و تغییر 
جهت مناسـکی امور یا ترتیب زمان و خط‌کشـی‌های متن برای بازسـازی یا 
روتوش سـاختار آن؛ آن‌چنان که ما می‌خواهیم باشـند، آن هم پس از عمل. 
وگرنـه بحث زمان، شـکلی اسـت تا محتوایی. خردِ تدریـس به یادگیری گره 

می‌خورد نه به شـکل و شـمایل ظاهریِ تدریس یا حتی رفتار معلم.
 آقای معلـم می‌گوید من 

ً
البتـه تفسـیر رویدادهـا بحث دیگری اسـت. مثلا

مسئله را گفتم و بچه‌ها بحثی را شروع کردند. بحث بچه‌ها به قسمت بحث 
مربوط است، ولی حالا در بخش بسط در ساختار تدریس آمده است. البته 
مـن این اشـارۀ معلـم را می‌فهمم، ولی آیا بقیۀ همکاران از ایشـان می‌پذیرند 
و آیا اسـتدلال ایشـان برای رواسـازی منطقِ تدریسشـان در قالب پداگوژی 
ایرانی پذیرفته می‌شـود؟ این نکتۀ حکیمانه‌ای اسـت که من از اشـارۀ ایشـان 
آموختـم. درس‌پژوهی و درس‌کاوی کوششـی مردم‌سـالارانه)دموکراتیک( 
برای بهسازی آموزش است. اگر همکاران جابه‌جایی مورد اشارۀ آقا معلم را 
پذیرفتند، آنگاه یک پانویس در متن تدریس بنویسید و بگذارید دیگران این 
جابه‌جایی بعد از عمل را تفسـیر کنند و دربارۀ آن اندیشـه‌کنند. شاید معلم 
در تعاملی که بر اسـاس تفسـیرها به عمل خواهد آمد، به این نتیجه برسـد 
 لازم نیسـت این‌بخش را به‌ 

ً
 اینجا نبود و اصلا

ً
که ای‌کاش این تکه اصلا

جای قسمت ‌بحث بپذیرید! شاید بگوید کاش گفت‌وگوی شمارۀ فلان 
تا فلان را نداشـتیم یا دسـت‌کم از این به بعد در تدریس‌هایم نباشـد. 
در این صورت، سـناریوی)فرانامۀ(  تدریس امروز اصلاح می‌شـود 
و جـان تـازه‌ای می‌گیرد. به اینجا رسـیدن تحکمی نیسـت، خیلی 
مردم‌سالارانه است و این صحنه‌پردازی برای یادگیری اثربخش‌تر 
معلمـان و در نهایت بچه‌ها یاری‌دهنده‌تر اسـت. همۀ حکمتِ 
‌عمل و علمِ‌ عمل درس‌کاوی در این فرایند اغنای مردم‌سالارانه 
و فراهـم‌آوردن دسـت‌کم ‌اجمـاع برای بهسـازی فرانامه‌های‌ 
)سـناریوهای( آمـوزش اسـت؛ اصالح دنـا) دی‌ان‌ای( یا 
ژن‌شناسـی )ژنتیـک( ‌تدریـس و پیش‌فرض‌هـای ذهنـی 
معلم. بحث و تفسـیرها هم ممکن اسـت از این پرسـش 
حکیمانـه آغـاز شـوند کـه ای‌کاش این بخش‌هـا نبود! 
کاش جابه‌جـا می‌شـد! یا آیا می‌شـود بعـد از عمل، آن 
را در ساختار تازه‌ای پذیرفت و دربارۀ درس گفت‌وگو 
کرد یا چانه‌زنی دراین‌باره را به‌کلی مردود دانسـت؟

در درس‌کاوی ما 
با یادگیرنده و 

کیفیت یادگیری 
کار داریم. یا 

به سراغ سؤال 
می‌رویم، یا سراغ 

هدف یا سراغ 
امضای درس
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 ایـن یعنـی هم‌اندیشـی و هم‌آمـوزی بـرای بهسـازی 
سـناریوهای آمـوزش. درس‌کاوی فرصت تغییر نقشـۀ 
زن‌شـناختی تدریسـمان را فراهـم مـی‌آورد. بـه شـکل 
نـگاه کنیـد. قسـمت مسـتطیل قرمـز را معلـم می‌گوید 
 معلـم می‌گویـد ایـن گفت‌وگوی من 

ً
کاش نبـود! مثال

کار را خـراب کـرد.

یک‌وقـت ما خوش‌شانسـیم و این بیراهه رفتن یک مورد 
اسـت. اما بعضی وقت‌ها سـردرگم می‌شویم، یا بچه‌ها 
ما را بازی می‌دهند و وقت بسیاری را از دست می‌دهیم 

 وقتِ کم بر سـینه داریم!
ِ

و در عین حال داغ
و مـا تـا بچه‌هـا را بـه راه اصلی برگردانیـم، گاهی ممکن 

اسـت 10 دقیقه طول بکشـد.
تجزیـه و تحلیـل که انجام شـد، در مرحلـۀ بعد، قیچی 
برمی‌داریـم و می‌گوییـم اینجـا بحث شـروع شـد. من 
چـرا ایـن گفت‌وگو را داشـتم؟ بـا این گفت‌وگـو بچه‌ها 
منحـرف شـدند و اگر این تکـه را برداریم، چقدر جهت 

تدریـس برای بچه‌ها روشـن‌تر می‌شـود؟
وقتـی مـا این مراحل واکاوی را طی ‌می‌کنیم و جسـارت 
می‌کنیم قیچی برداریم و بخش‌های اضافه را بُرش بزنیم 
و فراینـد آمـوزش و یادگیری را چابک‌تر کنیم، به این کار 
می‌گوینـد »تغییـر منطـق درس«. اینکـه چطـور زودتر 
برسـیم؟ راحت‌تـر برسـیم؟ فرایندهـای عمل‌تدریـس 

زیباتر شود؟

 ما در مرحلۀ‌ دوم )بسـط( هسـتیم، 
ً
 در اینجا به نکتۀ ظریفی اشـاره‌ می‌کنند که مثلا

ً
معلمان معمولا

ولـی بـرای رسـیدن بـه مرحلـۀ ‌سـوم )بحـث(، بچه‌هـا بایـد پیش‌نیازهایـی داشته‌باشـند و چون 
فکرمی‌کنیـم بچه‌هـا ایـن پیش‌نیازهـا را ندارند، مـا را مجبور می‌کنند توضیـح اضافه بدهیم. پس 
گاهی این انحراف را خود معلم ایجاد می‌‌کند و گاهی پیش‌دانسته‌هایی که ما فکر می‌کنیم بچه‌ها 
ندارنـد. این‌طـور نیسـت؟ در فرایند درس‌کاوی این نکتـۀ ظریف را موضوع گفت‌وگو می‌کنیم و با 
هم می‌آموزیم. به نظر من خیلی وقت‌ها این دشـواری‌های ناخواسـته را معلم ایجاد می‌‌کند و ما 
بـا مهـارت آن را بـه گـردن بچه‌ها می‌اندازیـم و آن‌ها نیز قبول می‌کنند. گاهـی این پیش‌فرض‌های 
ذهنـی معلـم نیازمند وارسـی هسـتند. اینکه ما فکر می‌کنیـم برای بچه‌ها لازم اسـت، بچه‌ها هم 

باید فکر کنند لازم اسـت یا نه....! صاحب‌خانه آن‌ها هسـتند.

  �سخن پایانی
گفت‌وگو روی فرانامه )سناریو(های تدریس و نتایج اجرای آن، ما را سبک‌تر می‌کند، 

شیدا می‌شویم و شوق یادگیری در ما زنده می‌شود. سیر بودیم از دانایی و غره بودیم به 
تدریـس و شـهامت خودمـان برای نقد معلم، ولی در فراینـد این تجزیه و تحلیل، دلهره 

می‌گیریم و تشنه و گرسنۀ یادگیری می‌شویم. خالی می‌شویم از غرور و تواضع می‌کنیم 
برای یادگیری و هم‌آموزی  و خود و دگرارزیابی برای بهسـازی. زیر پایمان خالی‌می‌شـود 

از ناتوانی حرفه‌ای و سـرِ تعظیم پیش مدرس فرود می‌آوریم. آمده بودیم چیزی یاد بدهیم، 
حالا تهی از غرور، یادگیرنده‌ای فعال می‌شـویم. این اسـت معجزۀ واکاوی تدریس!

در درس‌کاوی ما با یادگیرنده و کیفیت یادگیری کار داریم. یا به سـراغ سـؤال می‌رویم، یا سـراغ 
 مقدمه را خوب شـروع کردیم، ولی اینجا بـرای ظهور ایده 

ً
هـدف یـا سـراغ امضای درس. مثال

و پرسشـی تازه، باید بیشـتر به بچه‌ها مهلت می‌دادیم. شـاید معلم بگوید من دیدم وقت ندارم، 
سـرعت دادم. ایـن تغییرهـای آنـیِ جهتِ تدریس بـه خاطر بودجه‌بندی یا زمـان تدریس یا نقص 
طراحـی آموزشـی بـرای مـا چالش‌برانگیـز اسـت. در درس‌کاوی خیلـی آرام بیـن واژه‌ها حرکت 
نگ« می‌گویند. یعنی آهسته راه‌ می‌رویم، در 

َ
نگ جَل

َ
می‌کنیم. به اندونزیایی به‌اصطلاح به آن »جَل

متن تدریس بالا و پایین می‌شـویم و شـبکۀ معنایی تدریس معلم را می‌سـازیم. واکاوی می‌کنیم، 
ام‌آرآی آن را می‌گیریـم و رونـد مفهوم‌سـازی او را سـامان می‌دهیـم و بـه تصویـر می‌کشـیم. مثل 
صحنۀ نمايش، جای بازیگران را مشـخص و در نوسـازی فرانامه به آن‌ها یاری‌می‌رسـانیم. در یک 
مسـیر دوسـتانه، سـعی می‌کنیم هدف را گم نکنیـم. معلمان امروز از پـاس رونالدینیویی گفتند. 
مـا هـم مثـل بازی فوتبـال، تدریس، پاس‌های معلم و بچه‌هـا و میزان زمانی را که او توپ داشـته و 
بـاز می‌گویـد وقت نداشـتم، به‌دقت وارسـی‌می‌کنیم. یا پاس‌هـای بچه‌ها را زیـر ذره‌بین واکاوی 
می‌کنیم. با توجه به گفت‌وگو‌های تدریس اسـتدلال می‌کنیم، از رفتار خود دفاع می‌کنیم، شـاهد 
می‌آوریم، بازاندیشـی می‌کنیم و جایی سـخن یا نظرمان عوض می‌شـود یا بارِ معنایی آنچه گفته 
یا شـنیده‌ایم اوج می‌گیرد و توسـعه‌ای در دل و دیده‌مان شـکل‌می‌گیرد. پرسشـی نو و با کیفیتی تازه 

مطرح می‌شـود و شـبکۀ معنایی تازه‌ای شـکل ‌می‌گیرد.
ایـن کار بـه تمریـن نیـاز دارد. در حیـن این تمرین‌ها کتاب درس‌کاوی هم دمِ دسـتتان باشـد. یک 
فصـل کتـاب یـا درس را برداریـد و با هـم بخوانید و جلو بروید. سـاختار تدریسـتان را پیدا کنید. 

شـما بر اسـاس منطق درس خودتان، كالبدشناسـی تدریسـتان را در بیاورید.
از خوداندیشی و خودآموزی و خودآگاهی شروع می‌کنیم. سپس گروهی از همتایان برای هم‌آموزی 
و هم‌اندیشـی و بـرای بازآفرینـی دانش حرفـه‌ای دعوت می‌کنیم )دگراندیشـی خردورزانه(. آن‌ها 
 انگشـت اشـاره را جـای دیگـری می‌گذارند و بـه گفت‌وگو‌های دیگـری در متن تدریس 

ً
احتمـالا

اشـاره می‌کننـد که شـاید ما توجـه نکرده بودیم؛ چون آن‌هـا تجربه‌های دیگری دارند و با عدسـی 
تازه‌ای نگاه می‌کنند. گاهی اوقات این بررسـی را با یک گروه دانشـگاهی انجام می‌دهیم یا به یک 
کشـور دیگر می‌بریم و با گروه و فرهنگی دیگر وارسـی می‌کنیم. در این سـطح، ما به »بحث‌های 
انتقـادی« می‌رسـیم و از بحث‌هـای »دانش‌آمـوزش یـا اصلاحـات فـن« عبور می‌کنیم و بسـیار 
عمیق‌تر به تدریس و منطق آن می‌پردازیم. هرچه زبانمان در مرحلۀ خوداندیشـی فنی اسـت، در 

مرحلۀ بعد روشـمند و حرفه‌ای اسـت و در مرحلۀ سـوم انتقادی و حکیمانه است.
به خاطر داشته باشید ما با هم می‌آموزیم!
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معـــرفی کتـاب

کتاب »5٠ نکته دربارۀ ارتقای حرفه‌ای معلمان« در5٠ 
فصل گام‌های مؤثر و شـیوۀ مناسـب طراحی آموزشـی را 

تبیین و تشریح کرده است. این کتاب به منزلۀ یکی از منابع 
مـورد رجـوع بـرای آموزش ایـن سـرفصل‌ها در درس‌هایی 

همچون مهارت‌های تدریس، راهبردهای تدریس و طراحی 
واحـد یادگیـری پیشـنهاد می‌شـود. بخش‌هایی از کتـاب را با 

هم می‌خوانیم.
 مانند 

ً
بـه باور بسـیاری از معلم‌ها، ارتقا و توسـعۀ حرفـه‌ای دقیقا

وضعیت آب‌وهوایی مطلوب و ايدئال است؛ یعنی وقوع آن از کنترل 
و ارادۀ شـما خارج اسـت و اگر خوش‌شـانس باشـید، در منطقه‌ای 

نزدیک به شـما رخ می‌دهد.
بیشـتر معلم‌هـا توان و قـدرت کافی برای تصمیم‌گیری دربارۀ رشـد و 

 احسـاس می‌کنند توان 
ً
ارتقـای حرفه‌ای‌شـان را ندارنـد، یا گاهی صرفا

و حـق کافـی را بـرای تنظیم فرایند رشـد و ارتقای خـود در اختیار ندارند. 
دلیل پیدایش این وضع آن است که در بسیاری مواقع و شرایط، تدریس به 

شغلی فنی تبدیل می‌شود که در آن نقش معلم فقط انتقال محتواهای مندرج 
در برنامه‌های آموزشـی به دانشـجویان و پیروی از اهداف ازپیش‌تعیین‌شده 

اسـت. در نتیجه، حق »عاملیت« یا کنشـگری از معلم سـلب می‌شود.

امـا اگـر با معلم‌هـای مجرب‌تر و باسـابقه‌تر صحبت کنیـد، خواهید دید که 
اغلب آن‌ها گام‌های بسـیار سـنجیده و حساب‌شده‌ای برای مهندسی‌سازی 
مسـیر ارتقا و رشـد خود برداشـته‌اند )به‌شـخصه، هر گاه متوجه می‌شوم باید 
 مردود 

ً
یـک واحـد درسـی را در دورۀ کارشناسـی ارشـد تدریس کنـم، کاملا

می‌شـوم!(. امـا راز موفقیـت آن معلم‌هـا در چیسـت؟ اعمال کنتـرل بر روند 
ارتقـای حرفـه‌ای از طریق تنظیم اهداف و ترسـیم طـرح برنامه‌ها و گام‌هایی 

کـه باید برای دسـتیابی به آن اهـداف اتخاذ کرد.
 باید به این نکته اشـاره کنیم که زندگی 

ً
الف( چرخۀ ارتقای معلم: اول، حتما

حرفـه‌ای یـا شـغلی معلم‌ها در طول مراحـل و گام‌های متعدد طی می‌شـود 
و هدف‌هایـی کـه در ابتـدا برای مسـیر ارتقای خـود تعیین کرده‌انـد، در گذر 

زمـان و بـا توجـه به مرحله‌ای که در آن واقع می‌شـوند، تغییـر پیدا می‌کند.
ب( ترسـیم وجهـه و چهـرۀ »معلـم ایدئـال درون«: یکـی از جنبه‌هـای مهم 
تنظیـم هـدف، ترسـیم تصویـری صریح و شـفاف از خـود آینده‌تان اسـت. 
اگـر بخواهیـم بـه زبـان حرفـه‌ای صحبـت کنیـم، منظور آن اسـت کـه باید 
تصویـر و چهـرۀ خودتـان در آینـده‌ای نه چندان دور را ترسـیم کنیـد. یکی از 
نظریه‌هـای انگیـزش کـه در ایـن تحقیق نیز از آن بسـیار بهـره برده‌ایم، نظریۀ 
نظام خودانگیزشـی  اسـت. به بیان سـاده، در این نظریه چنین آمده اسـت که 
مـا زمانـی کـه ایـده‌ای صریح و روشـن از خـود و وضعیت آینده‌مـان )یعنی 
خود ایدئالمان( داشـته باشـیم و خود ایدئالمان را بشناسـیم، به انگیزه دست 
خواهیـم یافـت. اگر تصویـر خود ایدئالتان را به درسـتی و صراحت ترسـیم 

 بـه بهترین نتایج خواهید رسـید.
ً
کنیـد، قطعـا

ج( تدویـن و ترسـیم نقشـه‌ای از مسـیر ارتقـا در حرفـه: در ایـن زمـان، برای 
دستیابی به اهدافتان چه گام‌ها و اقداماتی را باید اتخاذ کنید؟ به کدام ابزارها 
و نیروهای پشـتیبان احتیاج خواهید داشـت؟ چارچوب یا قاب زمانی مورد 

نظرتان چیست؟
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ارتباط مناسب با دیگران 1
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روز كتـاب و كتاب خوانی

هر روز کتاب بخوانیم.
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